
 

1404/09/30    

7/1404/628   

  ك628-237-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

برداري و نحوه نظارت دستورالعمل اجرايي نمونه« 10-7و بند  10رساند به موجب ماده به استحضار مي

ابلاغ شده توسط سازمان دامپزشكي كشور، در صورت » هاي خام دامي، مواد اوليه و خوراك آماده دامفراورده

هاي ربط و صدور حكم و يا دستور قضايي مبني بر انجام آزمايشات مجدد، نمونهتأكيد مرجع قضايي ذي

ا كدهاي تعريف شده از سوي اداره كل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به مركز مرجع موارد مثبت بايد ب

هاي مرجع و مطالعات كاربردي سازمان به عنوان آزمايشگاه مرجع ملي ارسال شده ملي تشخيص آزمايشگاه

) نهاي مرجع و مطالعات كاربردي سازماو بر اساس نتايج آزمايشگاه مرجع ملي (مركز تشخيص، آزمايشگاه

  اقدام خواهد شد.

با عنايت به اينكه از سوي قوه قضاييه دستوري مبني بر تأييد اين فرايند، تعيين شعبه و يا قاضي ويژه و 

ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل پرونده و يا صرف صدور دستور قضايي در اجراي اين دستورالعمل صادر 

  دستورالعمل يادشده، اعلام نظر فرماييد. نشده است، خواهشمند است در خصوص اقدام يا عدم اقدام وفق

 پاسخ:

، »19/9/1398دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب « 2اولاً، به موجب ماده 

استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و 

ن از گويي به آدستورالعمل مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمي منتشر نشده است، پاسخكه با لحاظ آن

  وظايف اداره كل حقوقي خارج است.

ساز اجراي قانون بوده هاي اداري زمينهها و بخشنامهثانياً، به طور كلي مقررات دولتي؛ از جمله دستورالعمل

نين باشند؛ از اصول يكصد و شصت و ششم و يكصد و هفتادم و نبايد از حدود آن خارج يا مخالف با قوا

قانون اساسي نيز چنين مستفاد است كه تصميمات و اقدامات قضايي بايد مستند به قانون و با رعايت سلسله 

ها، مغاير با قوانين و يا خارج از مراتب آن باشد؛ بر اين اساس، چنانچه مقررات دولتي؛ از جمله دستورالعمل

الاجرا نيست و به سبب رعايت اصل حاكميت قانون بايد تيارات قوه مجريه باشد، براي قضات لازمحدود اخ



هاي مغاير با قوانين، حسب مورد در صلاحيت از اجراي آن خودداري شود. بديهي است تشخيص دستورالعمل

  اداره كل، خارج است.ربط، مانند ديوان عدالت اداري است و از عهده اين قاضي مربوط و يا ديگر مراجع ذي

شود ن ميتعيي» صلاحيت دادگاه به موجب قانون«با عنايت به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي  ثالثاً،

توان براي مرجع قضايي صلاحيت تعيين يا در صورت وجود صلاحيت، سلب نامه و دستورالعمل نميو با آيين

  صلاحيت كرد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/30    

7/1404/605   

  ح605-59-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  66و  64چنانچه سند رسمي بدون رعايت موارد و تشريفات مقرر در مواد 

با اصلاحات و الحاقات بعدي تنظيم و ثبت شود، آيا سند مذكور از لحاظ مقررات قانوني داراي اعتبار  1310

است؟ اقدام سردفتر اسناد رسمي صرفاً تخلف انتظامي است و يا آنكه به لحاظ آمره بودن مقررات يادشده، 

  سند تنظيم شده باطل بوده و قابل ترتيب اثر نيست؟

 پاسخ:

سواد موضوع رتيبات و الزامات قانوني راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابينا يا ناشنواي بيصرف عدم رعايت ت

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ هرچند  1310قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب  67و  66، 64مواد 

دفاتر اسناد نامه قانون آيين 65ماده » پ«از شق  2تخلف محسوب و مستوجب محكوميت انتظامي است (بند 

رياست محترم قوه قضاييه)، موجبي قانوني  28/12/1399رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 

براي ابطال سند رسمي تنظيمي نيست؛ هرچند در فرضي كه ادعاي بطلان سند به دلايلي مانند جعل مفادي 

ر كنار ديگر قرائن مورد ارزيابي قرار اي قوي دتواند به عنوان قرينهمطرح شود، عدم رعايت اين تشريفات مي

  گيرد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1404/573   

  ح573-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

ساله هفتم پيشرفت قانون برنامه پنج 113ماده » ث«نامه اجرايي بند آيين 18و  17با عنايت به مواد  -1

جمهوري اسلامي ايران (موضوع صدور گواهي انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال كشور) مصوب 

هيأت وزيران، چنانچه پس از قطعيت گواهي انحصار وراثت، حكم قطعي مؤثر بر گواهي  26/12/1403

يادشده از سوي مراجع قضايي صادر شود، اصلاح گواهي انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال صورت 

  گيرد. مي

اثت رتوانند به صورت مستقيم نسبت به گواهي انحصار وبا عنايت به توضيح مذكور، آيا اشخاص مي

يافته در دادگاه اعتراض كنند و دادگاه اين گواهي را رأساً اصلاح كند و يا آنكه بايد مطابق مقررات قطعيت

فوق در ابتدا، به امري كه مستلزم رسيدگي قضايي است؛ مانند اثبات نسب، نفي نسب و اصلاح تاريخ فوت 

  ه به سازمان ثبت احوال ارسال شود؟در دادگاه رسيدگي شده و سپس رأي قطعي براي اصلاح گواهي يادشد

يافته، مربوط به اموري است كه نظر به اينكه در برخي موارد، اعتراض به گواهي انحصار وراثت قطعيت -2

مندان اي، خطاي كارباشد؛ مانند موارد مربوط به اشتباهات سامانهاصلاح آن مستلزم به رسيدگي قضايي نمي

قانون  309به اينكه بر اساس ماده ثبت احوال يا مسائل مربوط به عدم ثبت فوت افراد در گذشته و با توجه 

مرجع صادركننده رأي، در موارد  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

د، آيا كننفع، رأي مذكور را حتي در صورت قطعيت اصلاح ميمربوط به اشتباهات، رأساً يا با درخواست ذي

  به رسيدگي به اعتراض و صدور گواهي اصلاحي است؟در موارد يادشده سازمان ثبت احوال مكلف 

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج 113ماده » ث«نظر به اينكه بند  -3

بر مرجعيت سازمان ثبت احوال كشور در صدور گواهي انحصار وراثت اطلاق دارد و با عنايت به  1403

و نامحدود از حيث آثار و كاركرد، داراي تفاوت ماهوي هستند، همچنين  اينكه گواهي انحصار وراثت محدود

با توجه به اين موضوع كه گواهي صادره از سوي سازمان ثبت احوال قابل اعتراض در هيأت حل اختلاف 

تر گواهي انحصار وراثت صادر شده اين سازمان و سپس نزد مرجع صالح قضايي است، در مواردي كه پيش



نفعان تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت با اثر نامحدود را دارند، ل حاضر وراث يا ديگر ذياست و در حا

  مرجع صدور اين گواهي سازمان ثبت احوال است يا دادگاه صالح ؟

نامه صدرالذكر، مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف آيين 13در ماده  -4

 20دانسته شده است، آيا صلاحيت محلي اين دادگاه مطابق ماده » صلاحادگاه ذيد«سازمان ثبت احوال، 

، همچنان دادگاه محل آخرين 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

  اقامتگاه متوفي است و يا دادگاه محل ديگري صالح به رسيدگي است؟

 پاسخ:

نامه اجرايي بند آيين 17گواهي انحصار وراثت به شرح مذكور در بندهاي ماده  با توجه به موارد قطعيت -1

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع صدور گواهي انحصار قانون برنامه پنج 113ماده » ث«

 نامهاين آيين 18هيأت وزيران و بالحاظ ماده  26/12/1403وراثت توسط سازمان ثبت احوال كشور) مصوب 

در صورت صدور حكم قطعي از سوي مراجع قضايي در مواردي از قبيل اثبات يا نفي «دارد: كه مقرر مي

نسب كه مؤثر بر مفاد گواهي انحصار وراثت باشد، مرجع قضايي مكلف است رأي مذكور را به سازمان اعلام 

حي را صادر و به وراث كند. سازمان نيز مكلف است بر اساس رأي مرجع قضايي گواهي انحصار وراثت اصلا

، فرض اصلاح گواهي حصر وراثت قطعي از سوي سازمان ثبت احوال كشور به رسميت »و ... ابلاغ كند

شناخته شده است. بر اين اساس، در فرض سؤال، پس از قطعيت گواهي انحصار وراثت، ابتدا بايد در مرجع 

 قبيل اثبات يا نفي نسب، مطرح شود و پس صالح قضايي دعوايي كه مؤثر بر گواهي انحصار وراثت است؛ از

يادشده، رأي قطعي به سازمان ثبت احوال كشور ارسال و اين سازمان بر مبناي  18از قطعيت رأي مطابق ماده 

رأي قطعي كه مؤثر در گواهي مذكور است، گواهي انحصار وراثت اصلاحي را صادر و ابلاغ كند؛ بنابراين، 

  مرجع قضايي، منتفي است. اصلاح گواهي انحصار وراثت در

نامه راجع به اصلاح و ابلاغ اين آيين 15نامه مذكور و از آنجا كه ماده آيين 16با توجه به اطلاق ماده  -2

گواهي انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال كشور بر اساس رأي قطعي شده هيأت حل اختلاف يا دادگاه 

واجد ايرادهاي شكلي و سهـو قلم و از جا افتادگي كلمات است، در فرض سؤال كه گواهي انحصار وراثت 

است، در هر صورت، صدور گواهي انحصار وراثت اصلاحي؛ حتي اگر گواهي با وجود ايرادهاي مذكور 

  قطعيت يافته باشد، بر عهده سازمان ثبت احوال كشور است.



 1403وري اسلامي ايران مصوب ساله هفتم پيشرفت جمهقانون برنامه پنج 113ماده » ث«به موجب بند  -3

هيأت وزيران، به نحو اطلاق سازمان ثبت احوال كشور  26/12/1403نامه اجرايي اين بند مصوب و آيين

با رعايت ترتيبات  1319قانون امور حسبي مصوب  360مكلف به صدور گواهي انحصار وراثت موضوع ماده 

 نامه اجراييمذكور و آيين» ث«نامه اجرايي آن شده است؛ از آنجا كه در بند مقرر در اين بند و همچنين آيين

نامه يادشده، مندرجات گواهي انحصار وراثت تصريح آيين 11آن، انتشار آگهي منتفي شده و به موجب ماده 

ني بياي پيشكور به صورت محدود و يا نامحدود مقررهو تعيين شده و در خصوص نصاب اعتبار گواهي مذ

 364و  361؛ از جمله مواد 1319رسد آن بخش از مقررات قانون امور حسبي مصوب نشده است، به نظر مي

اين قانون كه ناظر به انتشار آگهي در فرض داشتن نصاب خاصي از بهاي تركه است و همچنين حكم ذيل 

اين مبلغ هر سه سال يك بار توسط وزارت دادگستري با تصويب رياست  آن مبني بر افزايش 363ماده 

محترم قوه قضاييه، سالبه به انتفاء موضوع است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه گواهي انحصار وراثت به 

صادر شده است، در حال حاضر اصولاً  1319قانون امور حسبي مصوب  364صورت محدود بر اساس ماده 

اين قانون به وسيله دادگاه منتفي است و با  361ت مربوط به صدور گواهي يادشده وفق ماده انجام تشريفا

امه نتوجه به اطلاق مقررات صدرالذكر، در فرض سؤال، در حقيقت گواهي انحصار وراثت موضوع اين آيين

نامه نآيي 20ماده يك آن تعريف شده است، صادر نشده است و موضوع مشمول حكم ماده  5كه در بند 

يادشده است و سازمان ثبت احوال كشور به درخواست متقاضي، مطابق اين ماده مكلف به صدور گواهي 

  انحصار وراثت است.

  متعاقباً ارسال خواهد شد. 4پاسخ سؤال  -4

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/15    

7/1404/570   

  ح570-88-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا ثبت 1404/7/22مورخ  870با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

ضمانت در سامانه صياد الزامي شده است و يا آنكه ضمانت از چك تابع همان امضاي ظهر آن به عنوان 

  كننده يا ظهرنويس است؟ضمانت از صادر

 پاسخ:

با اصلاحات و  1355مكرر قانون صدور چك مصوب  21) ماده 1400موجب تبصره يك (اصلاحي  به

(چك صيادي)  1400هاي از ابتداي سال هاي صادره از دسته چكالحاقات بعدي، صدور و ظهرنويسي چك

ذكور م گيرد و اين فرايند جايگزين شيوه صدور و انتقال چك به نحوصرفاً از طريق سامانه صياد انجام مي

شده است؛ اين در حالي است كه مقنن در اصلاحات قانون صدور چك  1311در قانون تجارت مصوب 

 ايبا اصلاحات و الحاقات بعدي، راجع به شيوه ضمانت از صادركننده يا ظهرنويسان مقرره 1355مصوب 

م ر سامانه صياد انجاكه صدور و ظهرنويسي چك دبيان نكرده و حكم خاصي ندارد؛ بر اين اساس، در صورتي

گيرد و ثبت آن (ضمانت) در سامانه ها مطابق مقررات قانون تجارت انجام ميگرفته باشد، ضمانت از اين چك

هيأت عمومي  22/7/1404مورخ  870يادشده الزامي نيست. شايسته ذكر است رأي وحدت رويه شماره 

  ديوان عالي كشور، منصرف از ضمانت در چك است.

 محمدعلي شاه حيدري پوردكتر 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1404/567   

  ك567-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

اي فردي به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقيب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور در پرونده

داشته و از اتهام انتسابي به خود دفاع نموده است. وي پس از محاكمه با توديع وثيقه از زندان آزاد شده و در 

خواهي وكيل وم شده است؛ با فرجامنهايت به موجب رأي دادگاه به تحمل سيزده سال حبس تعزيري محك

عالي كشور به علت نقص تحقيقات نقض  خواهي خود وي، دادنامه صادره در ديوانتسخيري و لايحه فرجام

الوثاقه وي مطابق و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجه

قانون آيين دادرسي كيفري  350يوان عالي كشور با لحاظ ماده مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه د

حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوي ضروري دانسته و دادنامه بدوي را نقض كرده است. در  1392مصوب 

فرض سؤال، چنانچه وضعيت متهم نامعلوم باشد و حيات و ممات وي مشخص نباشد و دادگاه جز تجديد 

وكيل تسخيري وي اقدام ديگري انجام ندهد و در جلسات متعدد نيز صرفاً وكيل جلسه و دعوت از متهم و 

تواند در اجراي ماده كند، آيا دادگاه ميتسخيري حضور يابد و با امضاي صورتجلسه فرمي دادگاه را ترك 

ه ، رأي غيابي صادر نمايد؟ آيا دادگاه مكلف است متهم را ب1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  394

  علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب كند؟ 

 پاسخ:

اولاً، اظهار نظر در خصوص صحت يا سقم آراء و تصميمات مراجع قضايي، از حيطه وظايف اين اداره كل 

  خارج است.

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  470ماده » الف«و بند  469ماده » ب«بند  2ثانياً، با عنايت به قسمت 

ال، مرجع قضايي تالي (دادگاه انقلاب) مكلف به تبعيت از تصميم مرجع قضايي عالي ، در فرض سؤ1392

  (شعبه ديوان عالي كشور) در خصوص لزوم رسيدگي با حضور متهم است.

، بيانگر اهميت حضور متهم در دادگاه در 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  350ثالثاً، مقررات ماده 

قانون است و در صورت عدم حضور متهم، تشكيل جلسه رسيدگي امكانپذير اين  302جرايم موضوع ماده 



نيست و بايد با جلب متهم، رسيدگي انجام شود؛ اما چنانچه، امكان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه 

ابي كه اتهام انتسالذكر، رسيدگي غيابي بلامانع است؛ مگر آنقانون فوق 406و  394به مقررات مندرج در مواد 

  اللهي دارد.از جمله جرايمي باشد كه صرفاً جنبه حق

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/26    

7/1404/565   

  ح565-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تشكيل جلسه اول دادرسي، تواند بدون چنانچه دادگاه حقوقي دعوا را غير مسموع تشخيص دهد، آيا مي

  مبادرت به صدور قرار عدم استماع نمايد و يا آنكه صدور اين قرار منوط به تشكيل جلسه اول دادرسي است؟

  پاسخ:

، در صورت كامل 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 64وفق ماده 

وقت را صادر كرده و دفتر دادگاه نيز وقت رسيدگي تعيين و آن را  بودن دادخواست، دادگاه بايد دستور تعيين

ين شود و تنها استثناء در ابه طرفين ابلاغ كند. بررسي ايرادات پس از تشكيل جلسه اول دادرسي انجام مي

شده و ديگر مقررات مربوط، صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي قانون ياد 65خصوص با توجه به ذيل ماده 

  است.

 محمدعلي شاه حيدري پور دكتر

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/560   

  ك560-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتي كه بزه انتقال مال غير مشمول مرور زمان تعقيب شود، آيا رد مال در پرونده كيفري به لحاظ ماهيت 

  پذير است؟حقوقي آن امكان

 پاسخ:

، بزه فروش مال غير 1308اولاً، به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب سال 

تيجه شود؛ در نكلاهبرداري قلمداد شده و به همين سبب، احكام مربوط به كلاهبرداري بر اين بزه مترتب مي

اين  36، با رعايت نصاب مقرر در ماده 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  109ماده » ب«به موجب بند 

  قانون مشمول مرور زمان نخواهد بود.

قانون مجازات اسلامي  113و صدر ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  20ثانياً، با عنايت به ماده 

، اگرچه سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست؛ با وجود اين، در جرم 1392مصوب 

گفته، در فرضي كه در مرحله دادسرا به قانون پيش 36مال غير به ميزان كمتر از نصاب مقرر در ماده انتقال 

قانون  113لحاظ شمول مرور زمان تعقيب، قرار موقوفي تعقيب صادر شود، با عنايت به قسمت اخير ماده 

) اقامه كند؛ زيرا مجازات اسلامي، مدعي خصوصي بايد دعواي خصوصي را در مرجع صالح (دادگاه حقوقي

رد مال ذاتاً ماهيت حقوقي دارد و صلاحيت مرجع كيفري استثناء است و فرض سؤال از شمول قسمت اخير 

قانون آيين دادرسي كيفري خارج است و براي دادسرا تكليفي در اين خصوص متصور نيست و به  20ماده 

  نتفي است.لحاظ عدم ارسال پرونده به دادگاه، تكليف دادگاه كيفري نيز م

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/556   

  ك556-182-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

فروشد، مرتكب چه جرائمي شده است؟ خيانت در امانت يا انتقال مال غير يا هر شخصي كه مال اماني را مي

  دو؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه شخص، مرتكب فروش مال اماني شده است، با توجه به اينكه رفتار واحد است؛ اما دو 

قانون  131دارد، موضوع مشمول مقررات ماده » فروش مال غير«و » خيانت در امانت«عنوان مجرمانه 

  شود.مي 1392مجازات اسلامي مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

كل حقوقي قوه قضاييهمدير 



 

1404/09/26    

7/1404/554   

  ك554-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

اين  304ماده  2، ضمانت اجراي تبصره 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  455با توجه به تبصره ماده 

قانون چيست؟ به عبارت ديگر، چنانچه مرجع صالح كيفري در رسيدگي به اتهام فردي كه حين رسيدگي سن 

وي از هجده سال تمام شمسي تجاوز كرده است، بدون اعمال امتيازات دادگاه اطفال و نوجوانان مبادرت به 

  چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ صدور حكم كند، با تجديد نظرخواهي متهم از اين حكم، دادگاه تجديد نظر

 پاسخ:

 اي از اهميت باشد كهكه آن تشريفات به درجهدر صورت عدم رعايت تشريفات قانوني دادرسي؛ مشروط به آن

ود؛ شاعتباري رأي شود، رأي از سوي شعبه ديوان عالي كشور يا شعبه دادگاه تجديد نظر نقض ميموجب بي

ها نكه از يك سو، عدم رعايت آ آن قسم تشريفاتي است» اري رأي شوداعتبتشريفاتي كه موجب بي«مقصود از 

در ماهيت رأي دادگاه مؤثر باشد و لازم باشد با نقض حكم از سوي مرجع عالي، آثار و نتايج عدم رعايت آن 

. مطرف و حقوق از بين رفته اصحاب دعوا را احياء كرد؛ مانند تشريفات متضمن حقوق دفاعي متهتشريفات را بر

بر اين اساس، در فرض سؤال كه دادگاه در خصوص متهمي كه سن وي در فرايند رسيدگي از هجده سال تمام 

، بدون 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  304ماده  2شمسي تجاوز كرده است، بر خلاف مفاد تبصره 

دور حكم كرده است، دادگاه تجديد اعمال امتيازات دادگاه اطفال و نوجوانان نسبت به چنين متهمي، مبادرت به ص

، حكم دادگاه نخستين را 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  455نظر به استناد قسمت اخير تبصره ماده 

  كند.نقض و پس از رسيدگي با رعايت تشريفات مربوط، حكم مقتضي صادر مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1404/09/16    

7/1404/553   

  ك553-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، آيا دادگاه در مقام تعيين مجازات جايگزين 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  38اولاً، با توجه به تبصره ماده 

  تواند حكم به تحمل حبس كمتر از نود و يك روز صادر كند؟ اين قانون، مي 70حبس وفق ماده 

پذير نباشد، آيا حبس كمتر از عليه امكانثانياً، چنانچه اجراي مجازات جايگزين حبس به لحاظ تخلف محكوم

  شود؟نود و يك روز اجرا مي

 پاسخ:

استناد شده است كه با  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  38صرف نظر از آنكه، در استعلام به تبصره ماده 

شده ) اين قانون است، بر اين اساس، تبصره ياد1399(الحاقي  37بررسي مفاد استعلام ظاهراً مقصود تبصره ماده 

گفته در مقام تعيين قانون پيش 73و  70، 67، 66در مقام تخفيف مجازات است؛ در حالي كه مقررات مواد 

ايگزين حبس است؛ بنابراين، در اعمال اين دو نهاد ارفاقي تعارضي وجود ندارد و هر يك حسب مجازات ج

  گيرد.اقتضاء از سوي دادگاه صادركننده رأي، مورد استناد و عمل قرار مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/15    

7/1404/546   

  ك546-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وند و شبا توجه به اينكه برخي ادارات دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي با سرپرست مديريت مي

قانون آيين  308باشد و با عنايت به حكم مقرر در ماده اين سرپرست داراي تمامي اختيارات رياست اداره مي

آيا رسيدگي به اتهام اين اشخاص در صلاحيت مرجع قضايي مركز استان است  ،1392دادرسي كيفري مصوب 

  يا در صلاحيت مرجع قضايي محل وقوع جرم؟

 پاسخ:

استثناء بر اصل صلاحيت  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  308با توجه به اين كه حكم مقرر در ماده 

دوده نص مورد توجه قرار گرفته و نسبت به قدر متيقن باشد، بايد در محرسيدگي به جرائم در محل وقوع آن مي

ها و عناوين مذكور در اين ماده نيستند؛ ولي اعمال و اجرا شود؛ بنابراين حكم مزبور به اشخاصي كه داراي سمت

  عملاً وظايف مربوط به آن سمت را بر عهده دارند، قابل تسري نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

ير كل حقوقي قوه قضاييهمد



 

1404/09/15    

7/1404/545   

  ك545-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  496و 153، 63همانگونه كه مستحضريد مجازات بزه استنكاف از اجراي دستور قضايي موضوع مواد 

قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)  576با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

در  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19، انفصال از خدمات دولتي و عمومي است؛ در ماده 1375مصوب 

خصوص جرم درجه چهار به صراحت مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي تصريح شده است؛ اما 

گذار در ديگر درجات مجازات تصريحي ندارد و نوندر خصوص انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي، قا

عي هاي تبصرفاً به محروميت از حقوق اجتماعي اشاره كرده است كه وفق تبصره يك اين ماده، مقصود مجازات

اين قانون است؛ از آنجا كه آنچه در درجات هشت گانه جرم نسبت به تعيين مجازات تصريح  26موضوع ماده 

هاي اصلي است و در جرم فرض سؤال، انفصال موقت به عنوان مجازات اصلي ذكر تشده است، غالباً مجازا

و عدم تصريح به  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده  3توان بر اساس تبصره شده است، آيا مي

  يادشده را جرم تعزيري درجه هفت تلقي كرد؟ مجازات انفصال موقت، بزه

 پاسخ:

انفصال از خدمات «و تبصره يك اين ماده،  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  26ماده » چ«با توجه به بند 

؛ اعم از دائم يا موقت از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت مجازات اصلي و »دولتي

شود؛ بنابراين، چنانچه ارتكاب جرمي موجب انفصال موقت گاهي به عنوان مجازات تبعي يا تكميلي اعمال مي

گيرد و مجازات ه به مدت آن، حسب مورد، در درجات پنج، شش يا هفت قرار مياز خدمات دولتي باشد، با توج

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  153و  63سال انفصال از خدمات دولتي مذكور در مواد  سه ماه تا يك

) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 576و مجازات يك تا پنج سال انفصال از خدمات دولتي مقرر در ماده  1392

اين ماده، درجه  2و با لحاظ تبصره  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19، بر اساس ماده 1375مصوب 

  شود.شود و در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه رسيدگي ميشش محسوب مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/543   

  ك543-25-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي شخصي به اتهام  ارتشاء به حبس، شلاق، جزاي نقدي، انفصال موقت از خدمت و ضبط مبلغي به در پرونده

  نفع دولت و همچنين بابت بزه گزارش خلاف واقع به شش ماه حبس محكوم شده است. 

» ث«ر زمان شده است. با توجه به صراحت بند به سبب عدم دسترسي به متهم، مجازات اشد وي مشمول مرو

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات دوم  1392) قانون مجازات اسلامي مصوب 1399(اصلاحي  134ماده 

الاجرا است؛ چنانچه محكوم دستگير و به زندان معرفي شود، با توجه به شمول مرور يعني شش ماه حبس لازم

مجازات دوم قابل اجراست و يا آن آنكه اين مجازات نيز مشمول مرور زمان  زمان نسبت به مجازات اول، آيا

شده است؟ توضيح آنكه، برخي معتقدند مجازات دوم به جهت وجود مانع كه همان مجازات اول است، قابليت 

ات اجرا ندارد و با رفع مانع (مرور زمان مجازات اول) حكم قابل اجرا شده است؛ برخي ديگر نيز هر دو مجاز

  دانند. را مشمول مرور زمان مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1392) قانون مجازت اسلامي مصوب 1399(اصلاحي  134ماده » ث«وفق بند 

اجراي مجازات اشد بعدي، در صورتي است كه مجازات اشد تعيين شده به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا 

رسد. همچنين مقصود از اين صورت، نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي مي تبديل و يا غير قابل اجرا شود؛ در

در ماده مذكور اين است كه مجازات اشد تعيين شده قانوناً امكان اجرا را از دست بدهد؛ » غير قابل اجرا«عبارت 

 قابل يادشده به صورت تمثيلي ذكر شده، از جمله مواردي است كه مجازات اشد غير» ث«مواردي كه در بند 

شود؛ بنابراين در فرض سؤال كه مجازات اشد مشمول مرور زمان شده است، مجازات اشد بعدي اجرا اجرا مي

  شود.مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/30    

7/1404/540   

  ك540-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كنندگان غير مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب ماده يك قانون مجازات استفاده» الف«با لحاظ حكم مقرر در بند 

، جرم تعزيري بزه استفاده غير مجاز از خدمات مذكور در مصارف خانگي، درجه شش و 1396و گاز مصوب 

قانون شوراهاي  12ماده  10بند است؛ در خصوص مصارف غير خانگي به استناد  2در صلاحيت دادگاه كيفري 

و با توجه به تلقي آن به عنوان جرم تعزيري درجه هفت، به اين بزه در دادگاه صلح  1402حل اختلاف مصوب 

شود؛ از آن جا كه بزه مذكور علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و رسيدگي مي

نقدي است و از طرفي دادگاه صلح نهاد قضاوتي اختصاصي است كه ديگر حقوق مربوطه، داراي مجازات جزاي 

است و با عنايت  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12صلاحيت آن منحصر در موارد مندرج در ماده 

اين قانون كه جنبه عمومي و خصوصي كليه جرايم غير عمدي ناشي از كار يا  12ماده  9به سياق عبارات بند 

همين ماده در مقام بيان صلاحيت  10اما در بند دگي را در صلاحيت دادگاه صلح دانسته است؛ تصادفات رانن

دادگاه صلح براي رسيدگي به جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، به جنبه خصوصي 

ين دادرسي كيفري قانون آي 301قانون يادشده و ماده  17اين جرايم تصريحي ندارد؛ و نظر به اينكه وفق ماده 

باشد، خواهشمند است در ، اصل بر صلاحيت محاكم كيفري دو در رسيدگي به تمامي جرايم مي1392مصوب 

خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به بزه استفاده غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غير 

في، جزاي نقدي و خسارت وارده بيش از خانگي كه در مواردي با توجه به ميزان مصرف بهاي خدمات مصر

  شود، اعلام نظر فرماييد.يك ميليارد ريال نيز تعيين مي

 پاسخ:

همين  12ماده  10ناظر به بند  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12به موجب تبصره يك ماده  اولاً،

شود و ملاك قانون، جرائم تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي

قانون مجازات اسلامي مصوب  19هاي ماده تعيين درجه جرم، مجازات قانوني جرم است كه با توجه به شاخص

  شود.هاي آن مشخص ميو تبصره 1392



كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قانون مجازات استفادهماده يك » الف«ثانياً، وفق بند 

دو برابر بهاي خدمات مصرفي است كه بر اين » در مصارف غير خانگي«، ميزان جزاي نقدي 1396مصوب 

 20/4/1396مورخ  759اساس، ميزان جزاي نقدي نسبي است و نه ثابت و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

، جرم 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده  3مومي ديوان عالي كشور و قسمت اخير تبصره هيأت ع

قانون شوراهاي حل  12شود و مشمول تبصره يك ماده موضوع اين ماده، جرم تعزيري درجه هفت محسوب مي

ه صلح در است؛ بنابراين، با عنايت به آخرين اراده مقنن در خصوص صلاحيت دادگا 1402اختلاف مصوب 

رسيدگي به جرائم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غير مجاز از آب، برق، 

  شود. تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غير خانگي، به طور مستقيم در دادگاه صلح مطرح مي

 غير مجاز از آب، برق،كنندگان شايسته ذكر است استعلام حاضر راجع به بزه موضوع قانون مجازات استفاده

ها تفاوت دارد و است و با بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغ 1396تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 

آنچـه موجـب شـده اسـت اين اداره كل در خـصوص بزه تغيـير كاربري غير مجاز، نظريه مشورتي شماره 

احيت دادگاه صلح اعلام نظر كند، ماهيت خاص قلع را صادر و به عدم صل 29/6/1404مورخ  7/1403/1002

گيرد؛ اما الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي؛ و قمع است كه در زمره ضرر و زيان ناشي از جرم قرار نمي

هاي ديگر اين اداره كل تصريح شده است، ضرر و زيان ناشي از جرم و مستلزم تقديم گونه كه در نظريههمان

  دادخواست است.

  

 تر محمدعلي شاه حيدري پوردك

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/537   

  ح537-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي دادگاه  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلحي  23چنانچه در اجراي ماده 

دستور صدور اجراييه چك به مبلغ يكصد ميليارد تومان را صادر كند و متعاقباً در پرونده كيفري حكم قطعي بر ابطال 

چك صادر و در عين حال به استحقاق خواهان اجراييه به مبلغ سي ميليارد تومان تصريح شود، نظر به حكم به ابطال 

  لق و از طرف ديگر لزوم رعايت رأي كيفري در پرونده حقوقي، خواهشمند است اعلام فرماييد:چك به صورت مط

  آيا عمليات اجرايي چك در شعبه حقوقي قابل پيگيري و تداوم است؟ -1

با عنايت به شناسايي استحقاق دارنده چك بر مبلغ سي ميليارد تومان، آيا اجراي مفاد اجراييه محدود به اين مبلغ  -2

  ت؟اس

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23وفق قسمت اخير ماده 

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه كننده يا قائماگر صادر

كند؛ كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مياقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي

مقام وي به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده كننده چك و يا قائمكه ادعاي صادردر صورتي

كننده اجراييه رأساً يا به درخواست ، دادگاه صادر1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  11يادشده و ماده  23

كند مقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه را اصلاح، ابطال و يا عمليات اجرايي را الغا ميچك و يا قائمكننده صادر

  كننده است.و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/531   

  ح531-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها و بدون اخذ مجوز از هاي ثبتي متمايز است و پيش از تجميع پلاكشخصي داراي دو ملك مجاور با پلاك

شهرداري، بناهايي در طبقات متعدد بر روي دو پلاك به نحو تجميعي احداث نموده است. با وجود شرايط فوق، 

ر عقد رهن قرار داده است. در نتيجه خلف وعده راهن، پس از ها را براي پرداخت حقوق ديني ديكي از پلاك

طي تشريفات قانوني، پلاك ثبتي مذكور به ملكيت مرتهن درآمده است و وي بدون درخواست قلع و قمع، دعواي 

خلع يد از پلاك ثبتي را مطرح كرده و حكم بر خلع يد صادر شده است. در زمان اجراي حكم و به سبب ضرورت 

فضاي زيرين و فوقاني پلاك ثبتي و به هم پيوسته بودن بناهاي احداثي و به جهت قابل تفكيك نبودن  خلع يد از

  بناهاي موجود، اجراي حكم با اشكال مواجه شده است. 

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشدر خصوص فرض پيش

قابل اعمال است؟ ثانياً، در صورت  1356مصوب قانون اجراي احكام مدني  46اولاً، در فرض سؤال آيا ماده 

  توان حكم را اجرا كرد؟منفي بودن پاسخ، چگونه مي

 پاسخ:

شود، سؤال مطرح شده داراي ابهام است؛ اما تا حدودي كه در امور راجع به اجراي احكام مدني از آن استنباط مي

قانون اجراي احكام مدني مصوب  46اولاً، با وجود بقاي عين در فرض سؤال، موضوع از حكم مقرر در ماده 

  منصرف است و مفاد اين ماده، قابل اجرا نيست. 1356

ربط است و اعلام نظر در ه راهكار در خصوص چگونگي اجراي حكم به تشخيص مرجع قضايي ذيثانياً، ارائ

اين خصوص از وظايف اين اداره كل خارج است؛ با وجود اين، چنانچه به تشخيص مرجع قضايي، وضعيت ملك 

ني مصوب قانون اجراي احكام مد 43مشمول احكام املاك مشاعي باشد، اجراي حكم خلع يد بايد وفق ماده 

  صورت گيرد. 1356

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/17    

7/1404/528   

  ك528-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رونيكي) در الكتهاي با توجه به اينكه استفاده از ابزارهاي الكترونيكي مانند پابند الكترونيكي (نظارت سامانه

هاي كيفري با شرايط خاصي امكانپذير است، آيا استفاده از اين ظرفيت در خصوص اشخاصي كه محكوميت

شده، نهادي ارفاقي براي محكوميت كيفري صرفاً محكوميت مالي دارند، ممكن است؟ به عبارت ديگر، آيا نهاد ياد

  تفاوتي با حبس ندارد؟با شرايط خاص است؟ آيا شيوه اجراي حبس است و ماهيت م

 پاسخ:

نامه آيين 2ماده  2و بند  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62با عنايت به صراحت حكم موضوع ماده 

هاي الكترونيكي موضوع ماده ، آزادي تحت نظارت سامانه10/4/1397هاي الكترونيكي مصوب اجرايي مراقبت

مي قضايي در خصوص نحوه اجراي حكم محكوميت به شده، مختص محكومان به حبس و تصميقانون ياد 62

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 22و  18، 3حبس است و محكومان مالي كه در اجراي مواد 

، خروج موضوعي دارند. 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62شوند، از قلمرو شمول ماده حبس مي 1394

صلاح گفته، افرادي را كه ممكن است به تصميم مرجع ذيه اجرايي پيشنامآيين 2شايسته ذكر است كه ماده 

  تحت مراقبت الكترونيكي قرار گيرند، بيان نموده است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/18    

7/1404/525   

  ح525-59-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

حدود املاك ديگران در فرايند تحديد حدود و تنظيم صورتجلسه تحديد حدود بر اساس آن، داراي آيا معرفي 

  وصف كيفري است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مشمول كدام يك از عناوين مجرمانه است؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1310قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب  15و  14اولاً، با عنايت به حكم مقرر در مواد 

نامه اجراي اين قانون مصوب ) آيين17/7/1354(اصلاحي  75) و 8/11/1380(اصلاحي  22بعدي و مواد 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در اظهارنامه ثبتي از جمله بايد مشخصات مال غير منقولي كه درخواست  17/8/1370

و مشخصات اجزا و متعلقات با ذكر طول، ابعاد و مساحت ملك ذكر شود، با تعيين محل وقوع ملك و حدود ثبت آن مي

شود؛ بر اين اساس، چنانچه در زمان تحديد حدود، تصرف متقاضي (مالك يا متصرف) در حدود اعلامي احراز شود، 

مه نا) آيين8/11/1380(اصلاحي  84آنچه ملاك عمل است، حدود اعلامي است. نمايندگان محدد در مقام اعمال ماده 

نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم مذكور با لحاظ حدود موضوع تصرف متقاضي، پيش

  كنند.مي

قانون ثبت  20توانند طبق ماده ثانياً، هر يك از مالكان مشاعي كه در زمان تحديد حدود در محل حاضر نباشند نيز مي

هاي ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 2لاحات و الحاقات بعدي و تبصره با اص 1310اسناد و املاك كشور مصوب 

، درخواست اعتراض 1373معترض ثبتي كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است مصوب 

خود را به دادگاه حقوقي خود را به اداره ثبت بدهند و از تاريخ تسليم درخواست به اداره ثبت، ظرف يك ماه اعتراض 

  صالح محل وقوع ملك تسليم كنند.

بيني كرده گفته، قانونگذار فرايند تحديد حدود و اعتراض به آن را پيشثالثاً، با توجه به مقررات قانوني و ترتيبات پيش

است؛ اما براي معرفي عامدانه حدود املاك ديگران در فرايند تحديد حدود، ضمانت اجراي كيفري مقرر نكرده و در ذيل 

به تصرف در حدود با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختلافات راجع  1310 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 109ماده 

را مشمول ضمانت اجراي كيـفري موضـوع اين ماده دانسته است. بر اين اساس، صرف رفتار ارتكابي يادشده (معرفي 

  حدود املاك ديگران) فاقد وصف مجرمانه و ضمانت اجراي كيفري است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/17    

7/1404/516   

  ك516-186/2-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هيأت وزيران در مقام تعديل جزاي نقدي موضوع ماده  1403/3/30همانگونه كه مستحضريد در مصوبه مورخ 

)، مبلغ سيصد و سي ميليون ريال در نظر گرفته شده است؛ 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  677

ماده يك قانون » ث«آيا اين مبلغ جزاي نقدي جرم تخريب است و يا افزايش ميزان خسارت وارده موضوع بند 

  ؟1399كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 

 پاسخ:

كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله « 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  28به موجب ماده 

مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري 

ا ؛ بنابراين ب»گرددالاجرا ميشود لازمو تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي

در قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين كيفري به تناسب رشد » ارقام معيار«شده، ياد 28توجه به اطلاق ماده 

 19نرخ تورم و ساز و كار مقرر در ماده مذكور قابليت افزايش دارد؛ بر اين اساس، تعديل مقرر در رديف 

الغ مربوط به جرايم و تخلفات مندرج هيأت وزيران در خصوص اصلاح ميزان مب 30/3/1403نامه مورخ تصويب

، 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  677در قوانين مختلف، در خصوص جرم تخريب موضوع ماده 

اين ماده است؛ بنابراين، در صورتي كه خسارت وارده سي و سه ميليون ريال يا كمتر باشد، » ارقام معيار«ناظر به 

واند تقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده است و در غير اين صورت، دادگاه ميدادگاه مكلف به تعيين جزاي ن

  متهم را به حبس بيش از سه ماه تا هجده ماه محكوم كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/08    

7/1404/512   

  ك512-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين  510در صورتي كه آراي متعددي از محاكم كيفري يك و كيفري دو صادر شود، در اجراي ماده 

، آيا مرجع صدور رأي واحد، دادگاه صادر كننده آخرين حكم قطعي است و يا 1392دادرسي كيفري مصوب 

  آنكه در هر صورت، دادگاه كيفري يك صالح است؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510ماده » الف«مقصود مقنن از دادگاه داراي صلاحيت بالاتر در بند  -1

 هاي كيفري يك، نظامي يك، دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به جرايم مهمتر را دارد؛ بنابراين دادگاه1392

  صلاحيت بالاتري برخوردارند.هاي كيفري با قاضي واحد از و انقلاب با تعدد قاضي، نسبت به دادگاه

هاي كيفري دو و كيفري يك صادر و به لحاظ عدم هاي مربوط از سوي دادگاهدر فرض سؤال كه دادنامه -2

، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510ماده » الف«تجديد نظرخواهي قطعي شده است، با توجه به بند 

  احيت بالاتر دارد و صدور رأي واحد بر عهده آن دادگاه است.دادگاه كيفري يك نسبت به دادگاه كيفري دو صل

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/509   

  ك509-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

ايراد ضرب و جرح عمدي شود، آيا چنانچه فرد نابالغ داراي كمتر از نه سال سن (پسر هفت ساله) مرتكب بزه 

  دادگاه اطفال و نوجوانان صلاحيت رسيدگي به اين بزه را دارد؟

 پاسخ:

كه منبعث از موازين فقهي است، (عمد  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  292ماده » ب«اولاً، به موجب بند 

  شود.الصبي خطا) جنايتي كه به وسيله صغير انجام شود، خطاي محض محسوب مي

به معناي عدم  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  146ثانياً، عدم مسؤوليت كيفري اطفال (افراد نابالغ) در ماده 

و  148أميني و تربيتي نيست؛ همچنان كه در ماده صلاحيت دادگاه در رسيدگي به موضوع و اتخاذ اقدامات ت

گفته به اين امر تصريح شده است و دادگاه در چارچوب مواد قانوني، در فصل دهم از بخش دوم قانون پيش

قانون آيين دادرسي كيفري  304و  298كند؛ به موجب مواد خصوص طفل بزهكار تصميم مقتضي اتخاذ مي

دادگاه اطفال و نوجوانان شناسايي شده است و در قوانين موضوعه، صغر سن ، اين صلاحيت براي 1392مصوب 

  از موانع تعقيب شناخته نشده و تنها از موجبات عدم مسؤوليت كيفري است.

، به كليه جرايم افراد نابالغ (اطفال)، از 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  304ثالثاً، به صراحت ماده 

بدني توسط پسر هفت ساله كه در فرض استعلام آمده است، در دادگاه اطفال و نوجوانان  جمله اتهام ايراد صدمه

  شود.رسيدگي مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/30    

7/1404/499   

  ك499-25-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

شود، چنانچه ابطال سند رسمي مالكيت و يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مطرح ميهايي كه به خواسته در پرونده

ملك در مرحله تحقيقات مقدماتي (دادسرا) يا به طور كلي توسط مراجع قضايي به عنوان تأمين (وثيقه) توقيف شده 

دادسرا  كننده؛ اعم ازت، شعبه رسيدگياي كه در آن مال به عنوان وثيقه معرفي شده اسباشد، چه اشخاصي (شكات پرونده

نفع در دادرسي به عنوان اصحاب دعوا حضور و مداخله داشته و يا دادگاه محل و يا شخص متهم)، بايد به عنوان ذي

  باشند؟

 پاسخ:

دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، در صورتي كه ملك مربوطه در توقيف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، تا 

 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  57و 56زماني كه از ملك رفع توقيف به عمل نيامده است، با عنايت به مواد 

د توانز سوي اداره ثبت اسناد و املاك باشد، خريدار ميقابل استماع نيست. در فرض سوال، چنانچه توقيف ملك ا

دعواي توقف و ابطال اجراييه ثبتي به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه كند و در صورتي كه توقيف از سوي مرجع قضايي 

راض در مرجع مذكور دعواي اعت 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147و  146تواند وفق مواد باشد، خريدار مي

ثالث اجرايي اقامه كند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقيف ملك نسبت به رفع توقيف اقدام كند؛ همچنين با 

نامه عادي ، در فرضي كه شخصي به استناد مبايعه1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  111عنايت به ملاك ماده 

در  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147وي وفق ماده  مدعي مالكيت ملك مورد وثيقه است، بايد به ادعاي

دادگاه حقوقي رسيدگي شود و اصحاب دعواي كيفري و از جمله دادستان در رسيدگي به ادعاي مالكيت مورد وثيقه، 

  باشند.طرف دعوا مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1404/496   

  ك496-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه بابت ارتكاب جرايم منافي عفت در دادگاه كيفري يك، طرح شكايت شود و اين دادگاه بر صلاحيت 

هاي دادگاه كيفري دو عقيده داشته باشد و دادگاه كيفري دو نيز استدلال كند كه در صورت طرح شكايت در دادگاه

 هاي كيفري يكصلاحيت همين دادگاه مستقر شده است، در مقام حل اختلاف، كدام يك از دادگاهكيفري يك، 

  يا دو صالح به رسيدگي هستند؟

 پاسخ:

چنين مستفاد  1392و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  306، 302و مواد  68ماده » ب«اولاً، از بند 

ديده) ملاك است كه (صرفنظر از صحت يا سقم قضيه، وجود يا فقدان دليل و يا تقديم يا عدم تقديم شكايت از سوي بزه

صلاحيت دادگاه كيفري يك، مجازات قانوني رفتار موضوع شكايت است. بر اين اساس، احراز صلاحيت مرجع قضايي، 

  بر رسيدگي ماهوي به اتهام، مقدم است.

، هرگاه دادگاه كيفري 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  403و تأكيد ماده  314ماده  2نياً، به تصريح تبصره ثا

يك پس از رسيدگي تشخيص دهد كه رفتار ارتكابي، عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه 

لاحيت تواند قرار عدم صي و حكم مقتضي صادر كند و نميكيفري دو است، دادگاه كيفري يك بايد به اين جرم رسيدگ

 2ره در تبص» دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد«صادر نمايد و مقصود از عبارت 

اين قانون، آن است كه دادگاه كيفري يك پيش از تشخيص  391و ماده  389ماده » ب«يادشده، با لحاظ بند  314ماده 

تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند؛ اما پس از شروع به قابليت طرح پرونده براي دادرسي و تعيين وقت رسيدگي، مي

  رسيدگي حق صدور اين قرار را ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/495   

  ح495-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي دولتي يا شهرداري مبادرت به هاي اوليه پس از آن، برخي دستگاهچنانچه پيش از انقلاب اسلامي يا سال

هاي جامع ، معبر و يا ميدان نموده باشند، در حالي كه در زمان احداث اين شوارع و معابر، طرحاحداث خيابان

هادي و مانند آن باشد، آيا در  بر اساس طرحو تفصيلي به تصويب نرسيده و يا اجرا نشده باشد و امر احداث 

تواند عوارضي تحت حال حاضر كه چند دهه از زمان احداث آن شوارع و معابر سپري شده است، شهرداري مي

ها نعنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح توسعه شهري را از املاك و اراضي مشرف و مجاور به اين خيابا

با توجه به اينكه قانون  -2اند، دريافت كند؟ هاي جامع و تفصيلي احداث شدهطرح و شوارع كه پيش از اجراي

» الف«تواند به استناد بند است، آيا شهرداري مي 1401ها مصوب ها و دهياريدرآمد پايدار و هزينه شهرداري

انون در مجاورت و الاجرا شدن اين قاين قانون در خصوص اراضي و املاكي كه پيش از لازم 2تبصره يك ماده 

اند، عوارضي تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح ها و شوارع و معابر قرار گرفتهمشرف به خيابان

  توسعه شهري دريافت كند؟

 پاسخ:

ها مصوب ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 2تبصره يك ماده » الف«مستفاد از بند  -2و  1

هاي توسعه شهري و قانون مدني، دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح 4و با لحاظ ماده  1401

» الف«الاجرا شدن قانون و بر اساس دستورالعمل اجرايي موضوع قسمت اخير بند روستايي ناظر به پس از لازم

شده پيش از هاي اجرا طرح قانون صدرالذكر است و موجب قانوني براي تسري آن به 2ذيل تبصره يك ماده 

شده وجود ندارد؛ آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله دادنامه الاجرا شدن قانون يادلازم

  آن مرجع، مؤيد اين ديدگاه است. 13/10/1401مورخ  2599شماره 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1404/492   

  ك492-25-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1403در حكم دادگاه، اجراي قصاص منوط به پرداخت تفاضل ديه باشد و اولياي دم به نرخ سال چنانچه 

تفاضل ديه را پرداخت كنند؛ اما به سبب عذر قضايي و دستورالعمل دادسرا به جهت مصادف شدن با ايام ماه 

قانون مجازات اسلامي  490ك رمضان اجراي حكم متوقف و به سال بعد موكول شود، با توجه به حكم ماده مبار

كه معيار پرداخت ديه را زمان پرداخت آن دانسته است، اجراي احكام كيفري در خصوص مابقي  1392مصوب 

  تفاضل ديه به نرخ روز اجرا، با چه تكليفي مواجه است؟ 

 پاسخ:

ان شود؛ چنانچه متقاضيقطعيت حكم قصاص و به نرخ روز اجراي قصاص، محاسبه و وصول مي فاضل ديه پس از

قصاص، وجه تفاضل ديه را در سال قطعيت حكم واريز كرده باشند، و اين وجه به درخواست قاتل واريز شده 

ض استعلام مانند فر اي كه بتوان گفت قاتل امكان تصرف در آن را داشته است، تأخيري كه به علليگونهباشد؛ به

ا تأخير اند و بدم به تكليف قانوني خود عمل كرده شود، در مبلغ تفاضل ديه تأثيري ندارد؛ زيرا اوليايحادث مي

دم به پرداخت در اجراي حكم قصاص و افزايش نرخ ديه به علت مذكور در فرض استعلام، الزام اولياي 

  اهت قانوني است.التفاوت فاضل ديه به نرخ جديد فاقد وجمابه

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/15    

7/1404/486   

  ح486-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

 شود؛ در اين وضعيت قاضي صادر كنندهبه طور معمول دادگاه بخش با تصدي يكي از دارندگان پايه قضايي اداره مي -1

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3توان ماده رأي و مجري حكم واحد است؛ آيا در چنين مواردي مي

در شعبه دادگاه عمومي اعمال كرد و يا آنكه اين امر  را در قالب دستور قضايي و بدون ارسال پرونده و ثبت 1394

هاي مالي مصوب نامه اجراي محكوميتمستلزم ارسال پرونده به شعبه كيفري و احراز موارد مذكور در ماده يك آيين

  و صدور دستور بازداشت توسط رئيس دادگاه عمومي است؟ 18/6/1399

تبعيت از مواد قانون نحوه  1392نون آيين دادرسي كيفري مصوب قا 540همانگونه كه مستحضريد در اجراي ماده  -2

هايي امري ضروري است؛ لذا چنانچه ملكي با دستور دادستان مالي در اجراي چنين محكوميت هاياجراي محكوميت

دستان، بر اتوقيف و در نتيجه مزايده به افراد متعددي منتقل شود؛ اما پس از چند سال دادگاه تجديدنظر با نقض دستور د

اتخاذ تصميم كند، آيا اين تصميم شامل ابطال اسناد صادره و انتقال  1356اجراي احكام مدني مصوب  39اعمال ماده 

  شود و يا آنكه اين امر نيازمند طرح دعوا و تقديم دادخواست از سوي متقاضي است؟به نام ضامن (صاحب سند اول) مي

 پاسخ:

رئيس 30/7/1398دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب  2مطابق بخش اخير ماده  -1

اجراي احكام مدني بر عهده رئيس دادگاه بخش يا دادرس منتخب است. هاي قضايي بخش، در حوزه قوه قضاييه،

ايط شود، اجراي احكام مدني و احراز شردر فرض سؤال كه دادگاه بخش تحت تصدي يك مقام قضايي اداره مي

با متصدي دادگاه بخش است و ثبت و ارسال  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3اعمال ماده 

  پرونده نزد دادگاه كيفري منتفي است.

ر اي كه بر اساس دستودر فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثيقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزايده -2

است و با توجه  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39موضوع مشمول ماده ضبط وثيقه صورت گرفته است، 

هاي بعدي كه به اطلاق اين ماده، تمامي اقدامات اجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي انتقال سند اجرايي و انتقال

ادخواست لزومي به ارائه دگردد و متكي بر سند انتقال اجرايي است به دستور قاضي اجراي احكام به حالت قبل باز مي

  نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1404/477   

  ح477-88-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه در گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانك امضا صادركننده تأييد نشود؛ اما در سامانه صياد 

 1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23اين چك ثبت شده باشد، آيا صدور اجراييه وفق ماده 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي امكانپذير است؟

 پاسخ:

اجراي ثبت در صورتي «با اصلاحات و الحاقات بعدي  1355قانون صدور چك مصوب  2به موجب ذيل ماده 

كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادردستور اجرا صادر مي

ه شكايت از الاجراء و طرز رسيدگي بنامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 188و همچنين وفق ماده » باشد

اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم «با اصلاحات و الحاقات بعدي:  11/6/1387عمليات اجرايي مصوب 

مطابقت امضاي زير چك با امضاي كسي كه حق صدور چك را دارد و همچنين فقدان مهر در اشخاص حقوقي 

ال كه به علت عدم انطباق امضاء ؛ بر اين اساس، در فرض سؤ»باشد در اداره ثبت اجراييه صادر نخواهد شد.

) 1397(اصلاحي  23صادركننده چك گواهي عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور اجراييه موضوع ماده 

  باشد.با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانوناً امكانپذير نمي 1355قانون صدور چك مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1404/09/15    

7/1404/475   

  ح475-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد  3ماده  14همانگونه كه مستحضريد به موجب بند 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم  1373معين مصوب 

شود (اين مبلغ بعداً افزايش يافته است) و دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ريال، تمبر الصاق و ابطال مي

ه مكلف است قيمت بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين قيمت خواسته و صدر حكم دريافت خواهد شد. دادگا

چنانچه دادگاه براي عمل به تكليف قانوني مذكور و تعيين  -1خواسته را پيش از صدور حكم مشخص كند. 

قيمت خواسته قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر كند و خواهان از پرداخت دستمزد كارشناسي خودداري كند 

قيمت خواسته از امور موضوعي و در عين حال  و تعيين قيمت خواسته ممكن نشود، با توجه به اينكه تعيين

تخصصي است، از لحاظ قانوني چه راهكاري براي تعيين قيمت خواسته وجود دارد؟ آيا راهكار ديگري غير از 

ماده » الف«با توجه به اينكه با لحاظ بند  -2ارجاع امر به كارشناسي براي تعيين قيمت خواسته وجود دارد؟ 

، ميزان ارزش خواسته در 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه قانون آيين دادرسي 331

قابليت يا عدم قابليت تجديد نظرخواهي نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي مؤثر است، در فرض مذكور 

قرار ( كه تعيين قيمت خواسته ممكن نشده است معيار پرداخت هزينه تجديد نظرخواهي چيست؟ آيا رأي صادره

  ابطال دادخواست) با توجه به اصل قطعيت آرا، قابل تجديد نظر است؟

 پاسخ:

آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب قانون نحوه وصول برخي از در 3ماده  14اولاً، از بند  -1

 صدوربا اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد است كه در هر صورت، دادگاه بدوي بايد پيش از  1373

فاصله دستور اخذ هزينه دادرسي را صادر كند؛ حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا

  زيرا تعيين بهاي خواسته در قابليت تجديد نظر يا عدم آن و نيز ميزان هزينه تجديد نظرخواهي مؤثر است.

شود، گفته و به منظور تعيين ميزان خواسته صادر ميشقانون پي 3ماده  14ثانياً، قرار كارشناسي كه در اجراي بند 

شود و در صورت عدم باشد، قرار قرينه تلقي نميآوري ادله نميبه سبب آنكه در مقام رسيدگي دادگاه و جمع

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 259ايداع دستمزد كارشناس از سوي خواهان، ضمانت اجراي مذكور در ماده 



(ابطال دادخواست به وسيله دادگاه) نيز قابل اعمال نيست؛ بلكه  1379ب در امور مدني مصوب عمومي و انقلا

هرگاه خواهان در اين باره اقدام نكند، از آنجا كه به لحاظ عدم ايداع دستمزد كارشناسي، تعيين بهاي خواسته كه 

آن قانون اقدام  54كند تا وفق ماده از وظايف خواهان است ميسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده مي

  شود.

نظر از عامل ورود خسارت، خسارت ادعايي خواهان را ثالثاً، كارشناس در مقام تعيين بهاي خواسته، بايد صرف

مطابق قرار صادره توسط دادگاه تعيين كند و در صورتي كه به نظر كارشناس خسارتي وارد نشده باشد، به نظر 

ر، دفتر بايد به دستور دادگاه، اخطار رفع نقص الذكقانون فوق 3ماده  14رسد به سبب ممكن نبودن اعمال بند مي

  مبني بر تقويم خواسته خطاب به خواهان صادر كند.

همانگونه كه در پاسخ سؤال يك آورده شد، در فرض استعلام به دليل مشخص نبودن بهاي خواسته و نقص  -2

نده را به دفتر شعبه اعاده دادخواست امكان رسيدگي و صدور رأي فراهم نيست؛ بر اين اساس، دادگاه بايد پرو

اقدام شود؛  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 54كند تا وفق ماده 

  بنابراين، در چنين فرضي صدور رأي و در نتيجه، تجديد نظرخواهي از آن، موضوعاً منتفي است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

كل حقوقي قوه قضاييهمدير 



 

1404/09/24    

7/1404/473   

  ك473-54-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

در فرض كشف يك تن مواد مخدر صنعتي از نوع مرفين، در خصوص فك و تقليل قرار بازداشت موقت به قرار 

متناسب با توجه به نوع و ميزان مواد مخدر مكشوفه و نقش هر يك از متهمان در ارتكاب بزه و با توجه به 

لاب، خواهشمند است به صدور قرار بازداشت موقت براي هر كدام از آنان توسط دادسراي عمومي و انق

  هاي زير پاسخ دهيد: پرسش

با اصلاحات و الحاقات  1367) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376(اصلاحي  37با توجه به اينكه ماده  -1

بعدي كه صدور قرار بازداشت موقت را به سبب از بين نرفتن ادله و بيم فرار متهمان دانسته است و با عنايت به 

كه بيان داشته است قرار بازداشت موقت در جرايم مشخص  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  242ماده 

(سلب حيات) نبايد بيش از دو سال باشد، آيا جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان مشمول قانون خاص 

كرد؟ به عبارت ديگر، است و يا آنكه بايد به عمومات مراجعه و مقررات قانون آيين دادرسي كيفري را اعمال 

  آيا قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ كرده و يا با تخصيص مواجه كرده است؟

با توجه به قاعده فراغ دادرس از سوي قضات دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامي، در صورت  -2

 أمين كيفري و يا فك آن بر عهده كدامنقض رأي توسط ديوان عالي كشور به جهت نقص تحقيقات، ابقاء قرار ت

هيأت عمومي  7/10/1400مورخ  818با توجه به رأي وحدت رويه شماره  -3باشد؟ يك از اين مراجع مي

، رسيدگي به اعتراض 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  146ديوان عالي كشور و همچنين با توجه به ماده 

  شده است و يا دادگاه تجديد نظر استان؟طعيثالث بر عهده دادگاه صادر كننده رأي ق

 پاسخ:

اولاً، در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس فاقد حداقل باشد، از  -2و  1

خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  242شمول ماده 

  كيفري با لحاظ اصول كلي مربوط به اين قرارها؛ از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود. 

گفته، صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در قانون پيش 242لازم به ذكر است كه تبصره يك ماده 

محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ديگر قرارهاي تأمين كيفري منتهي دادسرا و دادگاه و نيز 

  باشد.اي نميبه بازداشت در هر يك از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانه



، مقررات 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  242ثانياً، در خصوص تكليف مقرر در قسمت نخست ماده 

يا ابقاي قرار تأمين كيفري در موعد دو ماهه)، صرفاً ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي و مذكور (فك، تخفيف، 

  پيش از صدور كيفرخواست است و پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در اين مورد تكليفي ندارد.

 242مت اخير ماده الاجرا نشده باشد، تكليف قانوني مقرر در قسثالثاً، تا زماني كه حكم صادره قطعي و لازم

  به قوت خود باقي است. 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

با اصلاحات و الحاقات  1367) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376(اصلاحي  37رابعاً، هر چند در ماده 

بعدي، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فك يا تخفيف يا ابقاي آن مقررات خاصي وضع شده و در 

شده وجود ندارد؛ اما اين ماده در زماني به تصويب رسيده است كه دادسرا وانين بعدي نيز نصي بر نسخ ماده يادق

اين قانون، بيانگر اعمال مقررات  37در ماده » منتهي به صدور حكم نشده باشد«وجود نداشته است؛ عبارت 

قت صادره از سوي دادسرا در خصوص شده در دادگاه است؛ بر اين اساس، در خصوص قرار بازداشت موياد

با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز وفق حكم مقرر در  1367جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

  شود.رفتار مي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  242ماده 

 لث به اين تصميم اعتراضهرگاه دادگاه انقلاب حكم ضبط وسيله ارتكاب جرم (خودرو) را صادر و متضرر ثا -3

، مرجع رسيدگي به اين اعتراض 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148ماده  2كند، با عنايت به تبصره 

كه رأي صادره از دادگاه انقلاب با وحدت يا تعدد قاضي در هر صورت دادگاه تجديد نظر استان است؛ اعم از آن

جام رأي صادره از دادگاه انقلاب با تعدد قاضي به تنهايي موجب صادر شده باشد و در فرض سؤال، قابليت فر

تغيير صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان در رسيدگي به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو نيست؛ 

ديوان عالي كشور نيز بر صلاحيت دادگاه تجديد نظر  7/10/1400مورخ  818صدر رأي وحدت رويه شماره 

  .استان دلالت دارد

قانون اجراي احكام مدني  147و  146شايسته ذكر است فرض سؤال از اعتراض ثالث اجرايي موضوع مواد 

  كه ناظر به نحوه اجراي حكم است، خارج است. 1356مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/12    

7/1404/469   

  ع469-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

موضوع بند  »دادگاه بدوي كانون سردفتران و دفترياران«با توجه به ضرورت تعيين و معرفي عضو قضايي براي 

با اصلاحات و الحاقات  1354قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب  35الف ماده 

توان عضو قضايي دادگاه يادشده را از بين رؤساي شعب بعدي، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد كه آيا مي

  دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مركز استان انتخاب كرد؟

 پاسخ:

، به عنوان قانون حاكم در زمان تصويب قانون دفاتر اسناد 1318با توجه به قانون آيين دادرسي مدني مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ مواد مختلف قانون  1354رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 

يكي از رؤساي شعب مدني دادگاه «آن، مقصود از عبارت  52و  51، 50، 49، 45صدرالذكر؛ از جمله مواد 

قضاتي است كه سمت رياست شعبه مدني دادگاه استان را بر عهده داشته است و در حال حاضر  استان، يكي از

اين سمت معادل رئيس شعبه دادگاه تجديد نظر استان است؛ بنابراين، در فرض سؤال عضو قضايي دادگاه بدوي 

ر به امور اساس تقسيم كا كانون سردفتران و دفترياران بايد از ميان رؤساي شعب دادگاه تجديد نظر استان كه بر

كنند، انتخاب شود و تعيين و معرفي رئيس شعبه دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مركز استان مدني رسيدگي مي

  براي عضويت در دادگاه بدوي يادشده فاقد وجاهت است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/459   

  ع459-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب  6به موجب ماده 

 2گيري سازمان است كه تصميمات خود را از طريق بند ، شوراي مركزي بالاترين ركن و مرجع تصميم1380

» مجامع عمومي«شده، قانون ياد 5ماده  4كند؛ همچنين مطابق بند قانون و ديگر مواد مرتبط اعمال مي 14ماده 

مجمع نمايندگان «قانون به  6ماده  5اند؛ همچنين تبصره يك بند گانه سازمان ذكر شدهدر زمره اركان پنج

رزي هاي مختلف كشاونظر در رشتهاشاره دارد كه وظيفه انتخاب ده نفر از متخصصين صاحب» شوراهاي استاني

 29/9/1391نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 12و منابع طبيعي را بر عهده دارند. افزون بر اين، در ماده 

 13تصريح شذه و در ماده » مجمع نمايندگان شوراهاي استاني«هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، به وجود 

تنها مقرره صريح در خصوص نحوه شناسايي و تنظيم فهرست جديد نامه، شرح وظايف آن آمده است. آيين

نامه اجرايي قانون آمده است كه آن آيين 40ماده » هـ«اعضاي مجمع عمومي شوراي مركزي در بند يك جزء 

و صرفاً در ابتداي شروع هر دوره دانسته است. با توجه به » كميته اجرايي مركزي انتخابات«را در زمره وظايف 

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشت پيشمقررا

آيا عضويت نمايندگان شوراهاي استاني در مجمع عمومي شوراي مركزي (به عنوان شخصيت حقيقي  -الف

منتخب) براي يك دوره چهارساله ثابت است؟ به عبارت ديگر، آيا تغيير آنان صرفاً و منحصراً در موارد خاص 

  پذير است؟هاي مشابه امكانيا ديگر وضعيتمانند استعفا، فوت 

قانون صدرالذكر ناظر به چه مصاديقي است؟ آيا اين  18مندرج در ماده » عدم امكان ادامه وظيفه«عبارت  -ب

هاي شخصي و قهري عضو منتخب (مانند حجر، بيماري، محكوميت كيفري يا عبارت، صرفاً ناظر به وضعيت

  شود يا آنكه ناظر به موارد ديگري است؟ادامه ايفاي وظيفه مي ديگر شرايط مشابه) است كه مانع

 پاسخ:

قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري  6ماده  4اولاً، با توجه به تبصره  -الف

كه دوره فعاليت شوراي مركزي را چهار سال تعيين نموده و انتخاب مجدد اعضا  1380اسلامي ايران مصوب 



بعدي را بلامانع دانسته است، مدت عضويت نمايندگان شوراهاي استاني در مجمع عمومي شوراي  براي دوره

  باشد.مركزي نيز همانند دوره فعاليت شوراي مركزي، چهار سال مي

، يشده، تغيير نمايندگان شوراهاي استاني در مجمع عمومي شوراي مركزقانون ياد 18و  6ثانياً، با عنايت به مواد 

  باشد.تنها در موارد منصوص قانوني ميسر مي

 54و  5الذكر، با لحاظ مواد قانون فوق 18در ماده » عدم امكان ادامه انجام وظيفه«مقصود از عبارت  -ب

هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، تمامي مواردي است كه در  29/9/1391نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين

شود؛ اعم از آنكه اين موارد مانع از ادامه انجام وظيفه عضو منتخب شوراي مركزي مي قوانين و مقررات مربوطه

مربوط به شرايط شغلي و شخصي يا اجتماعي عضو يا محروميت اجتماعي وي به موجب حكم قطعي كيفري و 

  مانند آن باشد؛ به نحوي كه ادامه عضويت را با نقض مقررات آمره قانوني مواجه نمايد.

  

 مدعلي شاه حيدري پوردكتر مح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/09    

7/1404/447   

  ح447-122-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري هرچند اتاق تعاون ايران و اتاق

قانون  3اند اما از نظر حقوقي داراي ماهيت شركت تعاوني نبوده، چرا كه به استناد ماده اسلامي تشكيل گرديده

ماده واحده » ب«يز به استناد بند مجلس شوراي اسلامي، و ن 1385/11/18مديريت خدمات كشوري مصوب 

مجلس شوراي اسلامي اتاق  1399/6/12قانون دائمي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

دار خدمات عمومي قرار گرفته است و اين امر نيز در اي عهدهتعاون ايران در اعداد مؤسسات خصوصي حرفه

رغم وجود قوانين و آراي هاي ... مورد تصديق است. عليبه شماره رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مختلف در اين خصوص، در پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي دستگاه بالادست اتاق تعاون ايران، وزارت تعاون، 

 هاي برگزار شده دركار، رفاه امور اجتماعي درج شده بود كه با استناد به قوانين و مستندات فوق و با جلسه

كه طي نامه شماره..... مورخ  1393نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوق مصوب آيين 9دبيرخانه هيأت ماده 

، دستگاه بالادست حذف و اداره كل پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي به عنوان سازمان ثبت كننده 1403/12/27

شركت  1381/9/24ه اصلاحي مورخ اساسنام 4اتاق تعاون ايران تعيين گرديد. از سوي ديگر با توجه به ماده 

مسؤول اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمي كشور انجام سفارشات چاپي و «روزنامه رسمي كشور به عنوان 

هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي تعيين گرديده ها و مؤسسات و شركتمطبوعاتي قوه قضاييه وزارتخانه

دار ايفاي حقوق عامه در بخش ه عنوان نهاد عمومي غير دولتي كه عهدهها اتاق تعاون بو لذا انتشار آگهي» است

  باشد.باشد از جمله وظايف روزنامه رسمي كشور ميتعاون مي

 پاسخ:

 1390) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1399ماده يك (اصلاحي » ب«اولاً، وفق بند 

دار خدمات اي عهدهاي اصناف و تعاون در زمره مؤسسات خصوصي حرفههبا اصلاحات و الحاقات بعدي، اتاق

  عمومي هستند.

نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري ) آيين1392(الحاقي  39ماده  3ثانياً، از آنجا كه مطابق بند 

بررسي مدارك مربوط به «هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي،  14/5/1377اسلامي ايران مصوب 



ها، هيأت مديره، هيأت بازرسي، ها، نام اعضاي مجمع نمايندگان، اعضاي اتاقهاي تعاون، اساسنامهتشكيل اتاق

ر شده دها جهت تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبتصاحبان امضاي مجاز و تغييرات آن

در زمره اختيارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دانسته شده است و با توجه به اينكه اين » روزنامه رسمي

شده در روزنامه رسمي ياد 39ماده  3مقرره تاكنون به قوت و اعتبار خود باقي است، انتشار موارد مذكور در بند 

  و رفاه اجتماعي است.منوط به تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون، كار 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/18    

7/1404/440   

  ح440-88-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23منظور از مرجع قضايي در ماده 

رض توانند با فشود؟ آيا شعب دادسرا ميبعدي، صرفاً محاكم دادگاه است و يا آنكه شعب دادسرا را نيز شامل مي

  احراز شرايط موضوع اين ماده، دستور توقف عمليات اجرايي را براي اجراي احكام مدني صادر كنند؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، اگر  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23وفق قسمت اخير ماده  اولاً،

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، كننده يا قائمصادر

كند؛ از آنجايي كه را صادر ميكننده قرار توقف عمليات اجرايي در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي

شود، اقامه دعواي مستقل صلاح حقوقي يا كيفري طرح ميموضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي

ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ مرجع قضايي 

اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر كننده به دعاوي موضوع قسمت رسيدگي

  كند. مي

ر ماده د» ناپذير وارد گردداز اجراي سند مذكور ضرر جبران«و » ظن قوي پيدا كند«كه عبارات ثانياً، با عنايت به اين

و اصولاً اين امر توسط مرجع قضايي  كننده احراز شوديادشده، اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگي 23

كننده باشد، قابل احراز نيست؛ بنابراين مرجع قضايي صادركننده اجراييه كه در مقام رسيدگي به ادعاهاي طرفين نميصادر

  كند.ميقرار توقف عمليات اجرايي، حسب مورد دادسرا، دادگاه كيفري يا حقوقي است كه به دعاوي مذكور رسيدگي 

 محمدعلي شاه حيدري پوردكتر 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/435   

  ك435-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مردي كه همسر خود را در اثر ضربات متعدد عمدي به قتل رسانده است، به موجب حكم قطعي، علاوه بر 

پرداخت تفاضل ديه محكوم شده است. ورثه مقتول، مادر وي و پرداخت ديه جراحات، به قصاص نفس پس از 

باشند. در صورتي كه مادر مقتول، متقاضي اجراي قصاص باشد، آيا سهم وي از ديه دو دختر بالغ غير رشيد مي

جراحات كسر شده و با تفاضل ديه قابل تهاتر است؟ يا به عبارت ديگر، آيا متقاضيان قصاص بايد نصف ديه 

  رداخت كنند و يا پس از تهاتر، مابقي ديه را پرداخت كنند؟كامل را پ

 پاسخ:

در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  430به موجب ماده 

صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت 

ل ديه، قابل محاسبه است؛ بنابراين در فرض سؤال، محاسبه ديه جراحات مورد مطالبه مرتكب، به عنوان فاض

اولياي دم از قاتل كه راجع به آن حكم قطعي نيز صادر شده است به عنوان فاضل ديه، موافق قانون است و 

  رضايت مرتكب شرط نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1404/09/12    

7/1404/430   

  ح430-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

ف لهم، با فواصل زماني مختلعليه به علت داشتن ارزش مالي بالا و تكافوي طلب محكوماگر مالي از اموال محكوم

اند، لهمي كه ابتدا مال را توقيف كردهو با تقدم و تأخر و به صورت توقيف مازاد، توقيف شده باشد و محكوم

لهم بعدي نيز نخواهند از حكم مقرر در ماده محكومپرونده اجرايي خود را براي انجام مزايده پيگيري نكنند و 

براي رفع توقيف اوليه استفاده كنند و از طرفي مال توقيف شده  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  55

پوشش طلب تمامي بستانكاران را بدهد، آيا بستانكاري كه مؤخر بر ديگران مال را به صورت مازاد توقيف كرده 

به از آن را دارد؟ به ديگر بستانكاران حق فروش مال معادل طلب خود و استيفاي محكوماست با حفظ حقوق 

عبارت ديگر، آيا تقدم و تأخر توقيف يك مال به معناي آن است كه درخواست مزايده و فروش ابتدا بايد از 

  كننده اول صورت گيرد؟سوي توقيف

 پاسخ:

مالي كه وثيقه ديني بوده يا در قبال طلب توقيف  1356صوب قانون اجراي احكام مدني م 54هرگاه مطابق ماده 

مورخ  832له توقيف شود، با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره شده است، مازاد آن به درخواست محكوم

تواند با ابلاغ كننده مازاد، اجراي احكام ميهيأت عمومي ديوان عالي كشور، به درخواست توقيف 30/2/1402

كننده مقدم و پس از اعلام ميزان مطالبات دارنده وثيقه، مال را ارزيابي كرده و در صورتي وثيقه يا توقيف به دارنده

ه و كننده مقدم را تأديكه ارزش آن مازاد بر مطالبات وي باشد، مال را به مزايده گذاشته و ابتدا مطالبات توقيف

  كننده مازاد پرداخت كند.سپس مابقي را به توقيف

 محمدعلي شاه حيدري پوردكتر 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1404/422   

  ح422-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه مالي در مقام اجراي رأي توقيف شود و شخص ثالث با طرح اعتراض ثالث اجرايي، رأي مبني بر 

تواند اي ديگر توقيف شود، آيا معترض ثالث ميرفع توقيف از آن مال اخذ كند؛ اما بار ديگر همان مال در پرونده

رفع توقيف از  1356ي احكام مدني مصوب قانون اجرا 146به استناد رأي سابق و بر اساس قسمت اول ماده 

مال را درخواست كند و يا آنكه بايد بار ديگر بر اساس قسمت آخر اين ماده شكايت اعتراض ثالث اجرايي را 

  كننده با رعايت ماده بعدي به آن رسيدگي كند؟مطرح نمايد تا دادگاه توقيف

 پاسخ:

در فرض سؤال كه در مقام اجراي رأي، مالي توقيف شده است و پس از آن شخص ثالث نسبت به توقيف 

اعتراض ثالث اجرايي نموده و دادگاه با احراز مالكيت معترض ثالث، حكم به رفع توقيف و الغاي عمليات اجرايي 

ه نفع وي صادر كرده است، چنانچه صادر كرده است، از آنجا كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث حكم ب

قانون  146عليه در پرونده ديگري توقيف شود، موضوع مشمول ماده اين مال بار ديگر به عنوان مال محكوم

  است. 1356اجراي احكام مدني مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/26    

7/1404/418   

  ع418-1/7-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مدني و يا عمومات حاكم بر قراردادها  10آيا انعقاد قرارداد خصوصي كارفرما با كارگر به استناد ماده  -1

هاي آموزش، تعهد خدمت و يا ايمني وسايل و اخذ تضاميني مانند سفته يا چك و يا معرفي ضامن براي هزينه

  ، داراي وجاهت قانوني است؟1369ضامين قانوني مندرج در قانون كار مصوب كارگاه؛ مازاد بر ت

تواند در صورت پايان قرارداد كار به سبب استعفاي كارگر با رعايت مهلت قانوني و يا در آيا كارفرما مي -2

 لفرض اخراج كارگر، پرداخت حقوقي قانوني وي و تسويه حساب با كارگر را به تأمين تضامين فوق موكو

نموده و يا آنكه حقوق قانوني كارگر را با تضامين يادشده تهاتر كند؟ آيا در چنين فرضي كارفرما بايد حقوق 

صلاح مطرح و سپس تضامين يادشده متعلقه را پرداخت كند و سپس دعواي مطالبه خسارات را نزد مرجع ذي

  را وصول و استيفا كند؟

 پاسخ:

نين مستفاد است كه درج هرگونه شرط در قرارداد كار كه نافي حقوق چ 1369قانون كار مصوب  8از ماده  -1

قانوني كارگر و يا موجب محدوديت وي در برخورداري از مزاياي مقرر در اين قانون شود، ممنوع است؛ بنابراين 

حديد ت در فرض استعلام، چنانچه اخذ سفته، چك يا ضامن از كارگر در زمان انعقاد قرارداد كار به منظور نفي يا

هاي آموزش يا تعهد خدمت يا ايمني وسايل كارگاه باشد، با توجه به آمره بودن حقوق كارگر در خصوص هزينه

  مقررات مربوط، صحيح نبوده و فاقد اعتبار است.

چنين مستفاد است كه پرداخت مطالبات و حقوق قانوني  1369قانون كار مصوب  27و  24، 22، 21از مواد  -2

كارگر در پايان (خاتمه) قرارداد كار، وظيفه قانوني كارفرما است و صرف وجود اختلاف با كارگر و يا ادعاي 

كارفرما مبني بر مطالبه خسارت، نافي تكليف قانوني وي مبني بر پرداخت حقوق قانوني (مطالبات) كارگر و 

باشد؛ بديهي است تحقق تهاتر در ديون، مستلزم وجود شرايط ا تعلل در پرداخت اين مطالبات نميموجب تأخير ي

ين گفته، اقانون مدني است كه در فرض استعلام با توجه به توضيحات پيش 299تا  294قانوني مقرر در مواد 

  امر منتفي است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قوه قضاييهمدير كل حقوقي 



 

1404/09/12    

7/1404/414   

  ح414-76-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

صوصي هاي خمبني بر اشتغال در شركت با توجه به درخواست يكي از شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف،

ا دار بخشي از خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، خواهشمند است در خصوص شمول يعهده

 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  98قانون مدني و ماده  989عدم شمول محدوديت مندرج در ماده 

  با اصلاحات بعدي در خصوص چنين فردي اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

باشند و اشتغال در شركت اولاً، اشخاص حقوقي، شخصيت حقوقي متفاوت از افراد شاغل در آن را دارا مي

  شود.قانون مدني محسوب نمي 989خصوصي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي، اشتغال دولتي موضوع ماده 

با لحاظ  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  98در ماده » خدمات دولت«ثانياً، منظور از عبارت 

ور هاي مذكشدن شخص به عنوان كارمند دستگاه اجرايي به يكي از روش اين قانون پذيرفته 47و  41، 7مواد 

الذكر خروج از تابعيت ايران يا قبول تابعيت كشور بيگانه از قانون فوق 98در اين قانون است كه بر اساس ماده 

شود؛ بنابراين در فرض استعلام كه فرد ايراني داراي جبات انفصال از خدمت دولت محسوب ميسوي وي از مو

تابعيت مضاعف در شركت خصوصي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) 

 98 شمول مقررات مادهاشتغال به كار دارد به لحاظ فقدان رابطه خدمتي فرد مزبور با دستگاه اجرايي موضوع از 

هاي قانون مدني خارج است؛ بنابراين اشتغال آنان در شركت 989قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 

  خصوصي بلامانع است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/23    

7/1404/408   

  ع408-1/7-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

، نهادها و مؤسسات عمومي غير 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5همانگونه كه مستحضريد ماده 

هاي اجرايي دانسته است. با توجه به اين مقرره هاي دولتي را مشمول عنوان دستگاهدولتي و همچنين بانك

ها متعلق به مؤسسه پنجاه درصد سهام آنهايي كه دولت در آن سهامدار نيست؛ اما بيش از قانوني، آيا بانك

  گفته هستند؟پيش 5اجرايي موضوع ماده  عمومي غير دولتي است، مشمول عنوان دستگاه

 پاسخ:

هاي اجرايي ، در مقام احصاء دستگاه1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5گذار در ماده ناولاً، قانو

هاي اجرايي اين قانون را نيز در زمره دستگاه 3برآمده و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي موضوع ماده 

ها ركتها، شهاي دولتي، ذكري از بانكها و شركتدانسته و بر خلاف تصريح به شمول دستگاه اجرايي بر بانك

  و مؤسسات عمومي غير دولتي به ميان نياورده است.و مؤسسات وابسته به نهادها 

با  1373گذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب ثانياً، قانون

ها را به اصلاحات و الحاقات بعدي، واحدهاي سازماني مشروحه در اين ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن

اين ماده واحده، مؤسسه  24ير دولتي به رسميت شناخته است و در تبصره يك ذيل بند عنوان نهاد و مؤسسه غ

وابسته را از نظر اين قانون، واحد سازماني مشخصي دانسته است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد 

ي و به نحوشود غير تجارتي و غير انتفاعي يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تأسيس و اداره مي

مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي باشد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه بانك 

(شركت تجاري) تشكيل شده است كه بيش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و مؤسسه عمومي غير دولتي است، 

هاد و مؤسسه عمومي غير دولتي و در نهايت از از شمول عنوان مؤسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان ن

  قانون صدرالذكر خارج است. 5شمول عنوان دستگاه اجرايي موضوع ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/12    

7/1404/402   

  ح402-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه و عدم فروش آن پس از دو نوبت برگزاري مزايده و عدم قبول مال سوي محكوم در فرض معرفي مال از

  عليه را صادر كرد؟توان دستور جلب محكومله، آيا ميتوسط محكوم

 پاسخ:

، چنانچه در نوبت اول مزايده خريداري 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  132و  131اولاً، به موجب مواد 

له نيز حاضر به معرفي مالي ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از مال مورد مزايده نباشد نباشد و محكوم

له مال مورد مزايده را به قيمت و مزايده نوبت دوم برگزار شود و در اين مزايده نيز خريداري پيدا نشود و محكوم

  عليه مسترد شود. قبول نكند، اموال مذكور بايد به محكومشده ارزيابي

له، مال مورد گونه كه آورده شد، پس از مزايده دوم و عدم قبول مال مورد مزايده از سوي محكومثانياً، همان

هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميت 3كه اعمال ماده شود. با توجه به اينعليه مسترد ميمزايده به محكوم

عليه مالي نداشته باشد، در فرض سؤال نميتوان با اعمال ماده يادشده موكول به اين است كه محكوم 1394صوب م

  عليه را جلب و بازداشت كرد.محكوم

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/08    

7/1404/389   

  ك389-142-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،  2به استناد ماده » تحصيل مال از طريق نامشروع«شخصي به اتهام 

قانون  18با اصلاحات بعدي با رعايت و اعمال بندهاي مقرر در ماده  1367اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

 834ني و رأي وحدت رويه شماره به همين ماده قانو 1399و تبصره الحاقي  1392مجازات اسلامي مصوب 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به تحمل يك سال حبس تعزيري و رد اصل مال در حق  1402/5/24مورخ 

عليه ميزان رد مال مورد حكم را بر خلاف قانون و بيشتر از مال شاكي محكوميت قطعي يافته است؛ محكوم

مند خواهش كند. در خصوص چنين فرضي،اعاده دادرسي مي داند و صرفاً به همين جهت، تقاضايتحصيل شده مي

عليه در مورد رد مال؛ به طور كلي آيا درخواست اعاده دادرسي محكوم -1هاي زير پاسخ دهيد: است به پرسش

 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  474در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم، مشمول مقررات ماده 

  ت بودن پاسخ، مشمول كدام يك از جهات مذكور در اين ماده است؟باشد؟ در صورت مثبمي

تناد تواند به اسمي عليه مشمول مقررات اعاده دادرسي كيفري نباشد، آيا ويدر صورتي كه درخواست محكوم -2

از دادگاه صادر  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 433و  426مواد 

  ننده حكم قطعي، در مورد رد مال و جنبه حقوقي رأي كيفري درخواست اعاده دادرسي حقوقي نمايد؟ك

 پاسخ:

عليه نسبت به از آنجا كه حكم به رد مال ماهيت مجازات ندارد و جنبه مدني دارد؛ در فرض سؤال كه محكوم

مرتكبين ارتشا، اختلاس و قانون تشديد مجازات  2ميزان رد مال تعيين شده در خصوص بزه موضوع ماده 

با اصلاحات بعدي درخواست اعاده دادرسي دارد، اولاً، چنين فرضي از موارد اعاده  1367كلاهبرداري مصوب 

كه همگي ناظر بر جنبه كيفري احكام  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  474دادرسي موضوع ماده 

ثانياً، چنانچه فرض سؤال از شمول سهو قلم موضوع  محكوميت قطعي محاكم كيفري است، خروج موضوعي دارد؛

تواند از جهات اعاده دادرسي موضوع قانون يادشده خارج باشد، به لحاظ ماهيت مدني رد مال مي 381ماده 

محسوب شود  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 433و  426مواد 

كه قابل طرح در همان دادگاه صادركننده حكم محكوميت قطعي كيفري است؛ همچنانكه هيأت عمومي ديوان 



به لحاظ ماهيت مدني و جنبه خصوصي  7/10/1400مورخ  818عالي كشور به موجب رأي وحدت رويه شماره 

أي دادگاه كيفري راجع به رد مال را به حكم به رد مال، اعتراض ثالث در قالب قانون اخيرالذكر به آن بخش از ر

  رسميت شناخته است. 

شايسته ذكر است، هرگاه ميزان مال موضوع حكم رد مال در ميزان جزاي نقدي مؤثر باشد، به استناد قسمت دوم 

، به دليل تأثير در ميزان مجازات، موضوع قابل 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  474ماده » چ«بند 

  اعاده دادرسي است.درخواست 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/08    

7/1404/386   

  ك386-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي و ماده  19هاي تجديد نظر با استناد به ماده رساند برخي شعب دادگاهبه استحضار مي

برخي جرايم را متناسب با مجازات، جرم تعزيري درجه هشت  ،1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  427

تلقي كرده و در ماهيت جرم ارتكابي در مرحله تجديد نظرخواهي ورود نكرده و تجديدنظرخواهي را قابل استماع 

و گاه تبعات سنگين  1392صوب قانون آيين دادرسي كيفري م 18دانند؛ اين در حالي است كه آثار ماده نمي

ويژه اشخاص حقوقي را با آثار غير اي، اشخاص بهمرحلهحقوقي و مالي رأي صادره در فرايند رسيدگي يك

سازد؛ با توجه به اينكه، مجازات مقرر براي اشخاص حقوقي، ماهيت خاص داشته و بيني مواجه ميقابل پيش

و اقتصادي دارد و از آنجا كه فلسفه قطعيت آراي كيفري صادره از هاي حقوقي، اداري اي در حوزهآثار گسترده

شعب بدوي با مجازات تعزيري درجه هشت، عمدتاً ناظر به تخلفات جزئي اشخاص حقيقي و عدم اعمال آثار 

ويژه اشخاص حقوقي از حق تجديد مالي و حقوقي مالايطاق بوده است و نظر به اينكه، محروميت اشخاص؛ به

ر مواردي كه آراي صادره از محاكم بدوي آثار قابل توجهي براي شخص حقوقي و سهامداران و يا نظرخواهي د

اعضاي آن دارد، با اصول دادرسي منصفانه، اصل شخصي بودن جرم و حقوق دفاعي در تعارض است، خواهشمند 

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

شود، با توجه به آثار ت تعزيري درجه هشت صادر ميدر مواردي كه عليه اشخاص حقوقي، حكم به مجازا -1 

  گسترده آن، آيا امر تجديد نظرخواهي قابل استماع است؟

شود و يا آنكه بر ، شامل اشخاص حقوقي نيز مي1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19آيا اطلاق ماده  -2

نظرخواهي را براي اشخاص  اساس اصول دادرسي كيفري و ضرورت تفسير مضيق و هدفمند، بايد حق تجديد

  حقوقي محفوظ دانست؟

آيا محروميت اشخاص حقوقي از تجديد نظرخواهي، با اصول دادرسي منصفانه و فلسفه قطعيت آراي داراي  -3

  مجازات تعزيري درجه هشت، سازگار است؟

 پاسخ:



ه معيار قابليت ، چنين مستفاد است ك1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  428و  427از مواد  -2و  1

هاي كيفري، مجازات قانوني جرمي است كه شخص متهم به ارتكاب آن است تجديد نظر يا فرجام آراي دادگاه

  و شخص حقوقي بودن متهم، مؤثر در مقام نيست.

، آراء صادر شده از سوي دادگاهي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  427ماده » الف«اولاً، وفق بند  -3

كند در خصوص جرايم تعزيري درجه هشت قطعي است و دادگاه تجديد نظر مجوز ورود رسيدگي كيفري ميكه 

  به پرونده را ندارد.

رايم كند، در جچند قطعيت حكم صادر شده از سوي مراجع كيفري يا دادگاهي كه رسيدگي كيفري ميثانياً، هر

حقوقي باشد، امري بر خلاف اصل غير قطعي  تعزيري درجه هشت؛ اعم از اينكه مرتكب شخص حقيقي و يا

المللي ميثاق بين 14ماده  5المللي؛ از جمله بند اي است كه در اسناد بينبودن حكم و اصل رسيدگي دو درجه

حقوق مدني و سياسي پذيرفته شده است؛ اما تمسك به اصل در صورتي داراي جايگاه و وجاهت قانوني است 

  شته باشد و اجتهاد در مقابل نص پذيرفته نيست.كه نص بر خلاف آن وجود ندا

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/02    

7/1404/381   

  ك381-186/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

كه جرم كلاهبرداري كمتر از يكصد  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  104شخصي در زمان حكومت ماده 

ميليون تومان قابل گذشت بوده است، مرتكب اين جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محكوم شده است؛ 

پس از اصلاح ماده يادشده و غير قابل گذشت شدن جرم كلاهبرداري، شاكي اعلام گذشت كرده است. با توجه 

، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10ي خصوصي و با لحاظ ماده به زمان ارتكاب جرم و گذشت فعلي شاك

  توان قرار موقوفي تعقيب صادر كرد؟آيا در چنين فرضي مي

 پاسخ:

قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات كيفري  4وفق ماده  -4و  1

و با لحاظ اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10نيز با توجه به صدر ماده 

قانون مجازات اسلامي  104جمهوري اسلامي ايران، اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري است. اين امر در ماده 

قانون مجازات  11ماده  شود، در) نيز مصداق دارد. از سوي ديگر مواردي كه قانون فوري اجرا مي1403(اصلاحي 

احصاء شده است و غير قابل گذشت محسوب شدن يك جرم از شمول اين مقررات خروج  1392اسلامي مصوب 

يعني مقررات شكلي مربوط به نحوه دادرسي اشاره شده » شيوه دادرسي«اين ماده به » پ«موضوعي دارد؛ زيرا در بند 

ير قابل گذشت بودن جرم كه نتيجه آن، اعمال مجازات در مورد است و نه شرايط تعقيب؛ همانند قابل گذشت يا غ

متهماني است كه جرم ارتكابي آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنين با تكيه بر اصل تفسير به 

ي داد؛ رتوان مقررات اين قانون را نسبت به جرايم پيش از وضع آن تسنفع متهم و اصل حداقلي بودن حقوق كيفري، نمي

ر شود؛ زيرا جرايم مذكور دويژه آنكه، اين قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب ميبه

هاي حبس اين جرايم نيز با توجه به خروج الاجرا شدن قانون، غير قابل گذشت محسوب و مجازاتآن، از تاريخ لازم

، 1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب  11الحاقي ماده از شمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره 

اند و به هالاجرا شدن قانون لاحق واقع شداند؛ بنابراين، با گذشـت شـاكي نسبت به جرايمي كه پيش از لازمتشـديد يافته

  اند، تعقيب آنها موقوف خواهد شد.موجب قانون زمان ارتكاب جرم، قابل گذشت بوده

 شاه حيدري پوردكتر محمدعلي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/379   

  ك379-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه را به ضابطان دادگستري اعلام كند؛ اما پيش از دستگيري، متهم يا در صورتي كه فرد محل اختفاي محكوم

قانون  236عليه در حين فرار دچار حادثه شود و فوت كند، آيا چنين فرضي مشمول حكم مقرر در ماده محكوم

  شود؟مي 1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

 پاسخ:

ستان الكفاله از سوي دادگذار و در نتيجه صدور دستور ضبط وثيقه و اخذ وجها وثيقهدر صورت تخلف كفيل ي

، مختومه شدن بعدي پرونده كيفري موجب لغو 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  230در اجراي ماده 

، ترغيب 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236شود. با وجود اين، فلسفه وضع ماده دستور يادشده نمي

فاله يا ضبط الكعليه پيش از اتمام عمليات اجرايي مربوط به اخذ وجهگذار به معرفي متهم يا محكومكفيل يا وثيقه

بيني شده است و با فرض صدور قرار موقوفي اجراي وثيقه با برخورداري از امتيازي است كه در اين ماده پيش

اين قانون، پرونده مختومه شده و نيازي  251طعي مطابق ماده حكم، قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت ق

عليه نيست؛ همچنين مقصود اصلي مقنن كه مختومه شدن پرونده است، حاصل شده به معرفي متهم يا محكوم

قانون يادشده، برخلاف  236گذار از ارفاق قانوني مذكور در ماده است؛ بر اين اساس، محروميت كفيل يا وثيقه

  ع اين ماده و مغاير هدف قانونگذار است.فلسفه وض

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/08    

7/1404/368   

  ح368-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

به محكوميت فرد به پرداخت ارز خارجي كه از سوي دادگاه خارجي صادر شده  با توجه به پرونده اجرايي راجع

شود، خواهشمند است است (كشور امارات متحده عربي) و نظر به اينكه مجازات حبس، استثناء محسوب مي

كه به حبس نامحدود  1394وب هاي مالي مصقانون نحوه اجراي محكوميت 3اعلام فرماييد آيا اعمال ماده 

هاي خارجي و در فرض سؤال، حكم دادگاه امارات شود، نسبت به احكام صادره از دادگاهعليه منجر ميمحكوم

  زدايي قوه قضاييه منطبق است؟متحده عربي، با اصول حقوقي، مقررات و سياست حبس

 پاسخ:

قانون اجراي  173و  169احراز شرايط مقرر در مواد  هاي خارجي، مستلزماولاً، شناسايي و اجراي احكام دادگاه

كه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد؛ بنابراين در فرض است؛ مگر اين 1356احكام مدني مصوب 

قانون  173و  169سؤال، در مقام اجراي حكم صادره از محاكم امارات متحده عربي، بايد شرايط مقرر در مواد 

مگر آنكه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و  يادشده لحاظ شود؛

، ترتيب، شرايط و مقررات خاصي 1389تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي مصوب 

  الذكر رفتار خواهد شد.قانون صدر 171صورت، وفق ماده بيني شده باشد كه در اينپيش

، احكام محاكم خارجي با 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  178و  170، 169ثانياً، به موجب مواد 

شود. از آنجا كه، قانون رعايت مقررات قانوني، وفق مقررات اجراي احكام مدني توسط محاكم ايران اجرا مي

ي و ناظر به اجراي احكام از لواحق قانون اجراي احكام مدن 1394هاي مالي مصوب نحوه اجراي محكوميت

، مقررات 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 27عليه است و به موجب ماده راجع به محكوم

آن در مورد آراي مدني ديگر مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي  3اين قانون، از جمله ماده 

آن در خصوص آراي محاكم  3ررات اين قانون از جمله ماده احكام مدني دادگستري است، مجري است، مق

صلاح ايران دستور اجراي آن را داده است، قانون اجراي احكام مدني، دادگاه ذي 174خارجي كه مطابق ماده 

  قابل اعمال است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/360   

  ك360-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه دادگاه مجازات را تخفيف دهد و 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  483در فرض اعمال ماده 

توان بين تخفيف و تبديل مجازات قائل به يا تبديل نمايد؛ آيا ايام بازداشت قبلي محاسبه خواهد شد؟ آيا مي

ف مجازات، ايام بازداشت قبلي را محاسبه كرد؛ اما در تبديل مجازات به سبب آنكه تفكيك شد و در فرض تخفي

حكم قطعي صادر شده است، اين ايام را قابل محاسبه ندانست؟ براي مثال، در فرض اول فردي به يك سال 

 شده، محكوميتياد 483شود؛ با اعمال ماده حبس محكوم و براي تحمل حبس به مؤسسه كيفري معرفي مي

شود يم» تبديل«بايد؛ در فرض دوم، همان ميزان حبس به جزاي نقدي مي» تخفيف«حبس وي به نود و يك روز 

  ؟شده، حكم قضيه چيستعليه نيز داراي بيست روز ايام بازداشت قبلي است؛ در هر يك از فروض يادو محكوم

 پاسخ:

و بند  516ماده » پ«و بند  515ر ماده و صد 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  27با عنايت به صدر ماده 

عليه پيش از ، مدت زماني كه محكوم1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  529و تبصره يك ماده » ب«

، در اجراي حكم محكوميت 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  483صدور حكم قطعي موضوع ماده 

شود و از اين محاسبه و از ميزان مجازات وي كسر ميقطعي اوليه در حال تحمل محكوميت حبس بوده است، 

  شده، تفاوتي نيست.قانون ياد 483حيث، بين تخفيف يا تبديل مجازات صورت گرفته در اجراي ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/356   

  ع356-58-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كل كشور، اعضاي  1404قانون بودجه سال  12تبصره » ت«همانگونه كه مستحضريد به موجب بند يك قسمت 

اند. در هاي مربوط به سقف پرداخت حقوق و مزاياي دريافتي معاف شدهها از محدوديتهيأت علمي دانشگاه

هاي اجرايي ديگر مأمور به برخي دستگاهها با لحاظ مقررات حاكم در مواردي كه اعضاي هيأت علمي دانشگاه

  هاي زير پاسخ دهيد:شوند، خواهشمند است به پرسشخدمت مي

با توجه به تصريح قانوني يادشده، آيا دستگاه اجرايي مقصد مأموريت با محدوديت سقف پرداخت مزايا براي  -1

رداخت حقوق آنان نكند و حقوق توسط اين افراد مواجه است؟ به عبارت ديگر، چنانچه دانشگاه مبدأ اقدام به پ

دستگاه اجرايي مقصد پرداخت شود، آيا محدوديت سقف حقوق در خصوص عضو هيأت علمي مأمور به خدمت 

  شود؟نيز اعمال مي

چنانچه حقوق هيأت علمي مأمور به خدمت توسط دانشگاه مبدأ پرداخت شود، آيا براي دريافت مزاياي  -2

هاي اجرايي، محدوديت وجود دارد و يا آنكه مشمول معافيت سقف و اخذ گاهخارج از سقف ابلاغي به دست

  باشد؟حقوق و مزايا مي

 پاسخ:

 121و ماده  21ماده  2نامه اجرايي تبصره و تبصره آن از آيين 5اولاً، وفق قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله ماده 

ها بر عهده العادههيأت وزيران، پرداخت حقوق و فوق 13/10/1388قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

ر عهده گيرد، بهايي كه در دستگاه محل مأموريت به كارمند تعلق ميالعاده و هزينهدستگاه متبوع و پرداخت فوق

  باشد.دستگاه محل مأموريت مي

ر، اعضاي هيأت علمي كل كشو 1404قانون بودجه سال  12تبصره » ت«ثانياً، مطابق قسمت اخير جزء يك بند 

اند؛ با شاغل و بازنشسته از محدوديت سقف خالص پرداختي به افراد موضوع قسمت اول اين جزء مستثني شده

در اين مقرره قانوني، معافيت مذكور شامل حالت مأموريت به » اعضاي هيأت علمي«عنايت به اطلاق عبارت 

تا زماني كه در عضويت هيأت علمي قرار دارند، نيز هاي اجرايي؛ خدمت اعضاي هيأت علمي به ديگر دستگاه



هاي اجرايي توسط اين افراد، شود و از اين حيث براي دريافت مزاياي خارج از سقف ابلاغي به دستگاهمي

  محدوديتي وجود ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/26    

7/1404/352   

  ع352-58-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي اجرايي در تغيير شغل كاركنان واحدهاي با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختيارات دستگاه

حساب و با استفاده از مفاد تبصره حسابان و معاونين ذيهاي اجرايي؛ بويژه ذيسازماني خود و يا ديگر دستگاه

قانون رسيدگي  12و  9با اصلاحات بعدي و حكم مواد  1386دمات كشوري مصوب قانون مديريت خ 45ماده  4

و آراء شماره  1380/6/25مورخ  206و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره  1372به تخلفات اداري مصوب 

مواد  2هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تبصره  1390/10/5مورخ  422 - 427و  1388/1/30مورخ  31

با اصلاحات و الحاقات بعدي، خواهشمند است در خصوص  1345نون استخدام كشوري مصوب قا 114و  36

  هاي زير اعلام نظر فرماييد:پرسش

توانند بدون رضايت مستخدم، پست و جايگاه سازماني مستخدمين دولت هاي اجرايي، ميآيا دستگاه -1

هاي رسيدگي به تخلفات اداري هاي اجرايي) را بدون ارجاع به هيأتحساب دستگاهحسابان و معاونين ذي(ذي

قانون رسيدگي به تخلفات  12 و 9ها، به استناد مفاد مواد و يا بدون صدور حكم محكوميت از سوي اين هيأت

و آراي وحدت رويه صدرالذكر صادره از سوي هيأت عمومي عدالت اداري، تنزل و يا  1372اداري مصوب 

  تغيير بدهند؟

با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  31با عنايت به ماده  -2

هاي اجرايي، جزء مقامات بوده و پست سازماني آنها جزء مشاغل حساس و مديريتي هحسابان دستگاذي

  شود؟محسوب مي

آيا مصوبه شوراي عالي اداري، بر قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  -3

  ارجحيت دارد؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  32و  31عنايت به مواد  با -1

شوند؛ بنابراين تغيير پست و ذيحساب و معاون ذيحسابان با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب مي

و  وص تغيير يا تنزل پستباشد؛ همچنين در خصآنها از اختيارات دستگاه اجرايي مربوط نمي جايگاه سازماني



جايگاه سازماني اشخاص يادشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مطابق آراء وحدت رويه هيأت عمومي 

  شود.رفتار مي 5/10/1390مورخ  427تا  422ديوان عدالت اداري؛ از جمله رأي شماره 

دي، اشخاصي كه سمت آنها به با اصلاحات بع 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  71در ماده  -2

 31هاي اجرايي مذكور در ماده حسابان دستگاهشود، احصاء شده است و شامل ذيشناخته مي» مقام«عنوان 

 4شود؛ اما با عنايت به ماده با اصلاحات و الحاقات بعدي، نمي 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 

باشند، ، ذيحساباني كه در جايگاه مدير كل مي1401 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب

  شوند.جزء مشاغل حساس محسوب مي

 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  115و  114ساختار و وظايف شوراي عالي اداري در مواد  -3

بات وبا اصلاحات بعدي بيان شده است و مطابق اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مص

شوراي مذكور به عنوان مقررات دولتي نبايد با قوانين و مقررات بالادستي مغايرت داشته باشد؛ همچنين با لحاظ 

هاي با اصلاحات و الحاقات بعدي، رعايت آراي هيأت 1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  93و  90مواد 

تخصصي و هيأت عـمومي ديـوان عـدالت اداري؛ اعم از وحدت رويه و ابطال يا عدم ابطال مصوبات موضوع 

گيري مراجع قضايي اداري؛ از جمله شوراي عالي اداري، معتبر اين قانون، در رسيدگي و تصميم 12بند يك ماده 

  و ملاك عمل است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/339   

  ع339-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  88ماده » خ«حسب بند 

فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در ؛ معافيت ايثارگران، 1395

مجوز  اي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگيالتفاوت كسور بازنشستگي سنوات بيمهجبهه از پرداخت مابه

ور التفاوت كسمابهقانوني دارد؛ خواهشمند است در خصوص دايره شمول اين مقرره قانوني (معافيت از پرداخت 

بازنشستگي) به فرزندان آزادگان، فرزندان جانبازان، فرزندان ايثارگران و فرزندان رزمندگان، اعلام نظر فرماييد. 

توضيح آنكه، طبق رويه امور اداري و استخدامي قضات؛ تا كنون به غير از فرزندان شهدا، هيچ يك از فرزندان 

  اند.وضوع مقرره يادشده نبودهايثارگران صدرالذكر مشمول معافيت م

 پاسخ:

در خصوص معافيت فرزندان شهدا، جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه از پرداخت 

تلف اين اداره هاي مخاي ناشي از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگي، موضوع در كميسيونالتفاوت سنوات بيمهبهما

  اه زير منتهي شده است:كل مطرح و به دو ديدگ

  ديدگاه نخست:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي  88ماده » خ«با عنايت به نحوه نگارش و سياق بند 

ساله هفتم پيشرفت قانون برنامه پنج 31ماده » ت«بند  2كه به موجب جزء  1395جمهوري اسلامي ايران مصوب 

در طول مدت اجراي اين قانون تنفيذ شده است، معافيت از پرداخت  1403جمهوري اسلامي ايران مصوب 

اي ناشي از تقصير صندوق بيمه و بازنشستگي، صرفاً مربوط به فرزندان شهدا است و به التفاوت سنوات بيمهمابه

  باشد.فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان قابل تسري نمي

  ديدگاه دوم:

با اصلاحات و الحاقات  1386رساني به ايثارگران مصوب يك قانون جامع خدمات ماده» الف«با عنايت به بند 

الاثرها دانسته است و با توجه به اينكه بعدي كه ايثارگران را شامل شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و مفقود

هوري اسلامي ايران ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمقانون برنامه پنج 88ماده » خ«در بند 



ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي قانون برنامه پنج 31ماده » ت«بند  2كه به موجب جزء  1395مصوب 

 »ايثارگران«در طول مدت اجراي اين قانون تنفيذ شده است، ابتدا به نحو اطلاق به واژه  1403ايران مصوب 

و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه فرزندان شهدا و آزادگان «تصريح شده است و سپس عبارت 

شامل فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و » فرزندان«آورده شده است؛ بنابراين واژه » حضور در جبهه

اي التفاوت سنوات بيمهشود و معافيت از پرداخت مابهرزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مي

و بازنشستگي، علاوه بر فرزندان شهدا، شامل فرزندان ديگر ايثارگران موضوع اين  صندوق بيمه ناشي از تغيير

  شود.بند نيز مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/08    

7/1404/316   

  ك316-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دادگاه بدوي رأي به محكوميت حبس و جزاي نقدي و برائت صادر و نصف مجازات حبس را تعليق كرده است؛ 

و ماده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62متهم در مهلت تجديد نظرخواهي با تسليم به رأي، اعمال ماده 

ض شاكي به دادنامه كه متضمن را درخواست نموده است؛ با اعترا 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  442

حكم برائت نيز بوده است، دادگاه تجديد نظر دادنامه را عيناً تأييد كرده است. در چنين فرضي آيا دادگاه يادشده 

قانون  62عليه به رأي و درخواست وي از نهادهاي ارفاقي موضوع ماده تواند با توجه به تسليم محكوممي

  قانون آيين دادرسي كيفري به نفع متهم استفاده كند؟ 442ه و ماد 1392مجازات اسلامي مصوب 

 پاسخ:

اولاً، سؤال داراي ابهام است؛ چنانچه مقصود اين است كه در مورد يك اتهام متهم، حكم به محكوميت حبس و 

قانون  433ماده » ب«وي رأي برائت صادر شده است و شاكي در اجراي بند  جزاي نقدي و نسبت به ديگر اتهام

صرفاً نسبت به رأي برائت متهم درخواست تجديد نظر كرده و نه رأي  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

قانون يادشده و رأي وحدت  442در صدر ماده » محكوميت تعزيري«محكوميت، با عنايت به تأكيد مقنن بر 

گفته، قانون پيش 493ماده هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با لحاظ  14/10/1395مورخ  756رويه شماره 

 442تواند از تخفيف مجازات موضوع ماده عليه نسبت به حكم محكوميتي كه به آن تسليم شده است، ميمحكوم

باشد. مند شود و تجديد نظرخواهي شاكي صرفاً نسبت به رأي برائت، مانع و نافي از اين امر نميقانون مذكور بهره

  اين استنباط است.گفته، مؤيد قانون پيش 493ماده 

فرد «رئيس قوه قضاييه  10/4/1397هاي الكترونيكي مصوب نامه اجرايي مراقبتآيين 21ثانياً، مطابق ماده 

؛ »دباشتحت مراقبت الكترونيكي مطابق مقررات از حقوقي مانند عفو، آزادي مشروط و مرخصي برخوردار مي

دهد كه اصولاً جمع بين استفاده از حقوق مذكور و تحت مي موارد مذكور در اين ماده جنبه تمثيلي دارد و نشان

واهي، عليه كه پيش از پايان مهلت تجديد نظرخنظارت الكترونيكي قرار گرفتن، امكانپذير است، بنابراين محكوم

حق تجديد نظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديد نظر را مسترد كرده و از تخفيف مجازات موضوع ماده 

نون آيين دادرسي كيفري برخوردار شده است، اعمال اين تخفيف از سوي دادگاه نافي درخواست اعمال قا 442



هاي الكترونيكي و مبني بر قرار دادن متهم تحت نظارت سامانه 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62ماده 

  باشد.پذيرش آن از سوي دادگاه نمي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/09    

7/1404/310   

  ح310-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

له طي چندين سال به هاي اجراي احكام حقوقي و محكومرغم تلاشعليه متواري باشد و بهچنانچه محكوم -1

عليه از تواند براي جلب محكوماحكام حقوقي ميعليه و يا مال وي دسترسي حاصل نشود، آيا اجراي محكوم

  زني تلفن همراه وي استفاده كند؟امكانات مراجع اطلاعاتي و انتظامي؛ مانند رديابي و نقطه

م به و يا اقساط آن اقدابرد؛ اما براي تأديه محكومعليه در بند باز به سر ميهاي اجرايي كه محكومدر پرونده -2

 تواند از ادامهكند، آيا واحد اجراي احكام مدني ميارفاق (بند باز بودن) سوء استفاده مي كند و به نوعي ازنمي

  به در زندان به سر برد؟عليه تا زمان تأديه محكومامر جلوگيري كند؛ به نحوي كه، محكوم

 پاسخ:

مربوط هر  ، به دستور قاضي1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3پس از اعمال ماده  -1

كشف  عليه برايعليه باشد؛ از جمله رديابي از طريق تلفن همراه محكوماقدام قانوني كه لازمه دستگيري محكوم

عليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيئي اذن در شود؛ زيرا دستگيري محكوممحل اختفاء وي انجام مي

  باشد.لوازم آن نيز مي

آموزي، تحصيل علوم و فنون و اشتغال يا زندان باز يا اشتغال نداني در مركز حرفهاشتغال به كار محكومان ز -2

آموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه كيفري موسوم به داخل و خارج از مؤسسه كيفري (اشتغال در مراكز حرفه

ها و اننامه اجرايي سازمان زندماده يك آيين» ب«) بند 29/10/1400(اصلاحي  6رأي باز) موضوع جزء 

با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب رأي دادگاه و يا با  20/2/1400اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 

نامه يادشده) وفق آيين 24بندي و موافقت قاضي اجراي احكام كيفري (تبصره يك ماده تصويب شوراي طبقه

 184هاي مذكور در ماده رعايت ممنوعيتبا  183و  182، 181نامه؛ از جمله مواد ديگر مواد مرتبط اين آيين

  گيرد.نامه مذكور صورت ميآيين

محكوم مالي در  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 5در فرض سؤال كه در اجراي ماده 

مراكز اشتغال داخل يا خارج از مؤسسه كيفري به كار گرفته شده است؛ لغو فرايند اشتغال وي منوط به تصويب 



د تواند پيشنهابندي زندان است و قاضي اجراي احكام مدني اختياري در اين امر ندارد و صرفاً مياي طبقهشور

  دهد.لغو اين امتياز را به قاضي اجراي احكام كيفري براي طرح در شوراي يادشده ارائه 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/01    

7/1404/298   

  ع298-83-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون و بر اساس  1021به شماره ثبت  1380/4/13عطف به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورخ 

به شماره  1391/9/29نامه اجرايي قانون تأسيس سازمان مصوب هيأت وزيران در مورخ آيين 1بند ع ماده 

به وزارت جهاد كشاروزي، وزارت دادگستري، وزارت  1391/11/1غي در مورخ هـ ابلا34483/ت 213583

هاي تخصصي است كه بيانگر صلاحيت نيرو و ...، پروانه اشتغال مجوز رسمي فعاليت اعضاي سازمان در زمينه

مودن ن باشد. اينجانب و اعضاي شوراي نظام مهندسي كشاروزي و منابع طبيعي در اجرايياي و رتبه آنها ميحرفه

قانون نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور در استان با برگزاري جلسات و ابلاغ رسمي قانون به 

هاي انجام يافته موجب امتنان خواهد بود با توجه به گيريهاي اجرايي مرتبط با عنايت به مكاتبات و پيدستگاه

ستاني مركز استان تقاضاي صدور دستور جهت الزام اسناد قانوني ارائه شده به محضر رئيس كل دادگستري و داد

الخصوص در استان آذربايجان غربي مورد پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسي براي اجرا در سراسر كشور و علي

السهم سازمان از قراردادهايي منعقد با هاي دولتي و غير دولتي و نهايتاً پرداخت حقتأكيد مجدد و مؤكد دستگاه

  يقي و حقوقي در انجام امور فني مهندسي (مشاوره و پيمانكاري) قرار گيرد.افراد حق

 پاسخ:

نظر از ابهامي كه در نامه واصله از سوي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اولاٌ، صرف

قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي  32آذربايجان غربي وجود دارد، مطابق ماده 

، نهادها، ها، مؤسسات دولتيخانهبا الحاقات و اصلاحات بعدي، وزارت 1380جمهوري اسلامي ايران مصوب 

اي امهنتوانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيينهاي دولتي ميمراجع قضايي، نيروهاي انتظامي و شركت

رسد، به جاي كارشناسان رسمي دادگستري، از مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي تصويب هيأت وزيران ميكه به 

هيأت وزيران با اصلاحات  4/9/1383نامه اجرايي اين ماده مصوب داراي پروانه اشتغال استفاده نمايند. در آيين

  والحاقات بعدي نيز، ساز و كار اجرايي اين موضوع مشخص شده است. 



ها و مراجع مذكور در اين ماده از مهندسان كشاورزي و منابع قانون يادشده، صرفاً استفاده دستگاه 32نياً، ماده ثا

گونه الزام و تكليفي در اين زمينه مقرر نكرده است؛ طبيعي داراي پروانه اشتغال را مجاز دانسته است و هيچ

  بنابراين، صدور بخشنامه در اين زمينه منتفي است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/25    

7/1404/297   

  ح297-100-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 258و ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  165مطابق مفاد ماده 

، در موارد اعتراض به نظرات كارشناسي صرفاً به بررسي توسط 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

ديگر كارشناسان و در صورت نياز به بررسي بيشتر بر فرد بودن تعداد كارشناسان و امكان احراز اكثريت در 

  فزايش تعداد كارشناسان در اظهار نظر كارشناسي اشاره نشده است.نظرات كارشناسي تأكيد شده و به لزوم ا

هاي شود مبني بر اينكه افزايش عددي آراي موافق يا مخالف در كميسيونهايي مطرح ميدر اين خصوص استدلال

ر ب با تعداد بيشتر، دليل بر قوت نظر كارشناسي خواهد بود؛ در حالي كه اين استدلال از نظر اصول آماري مبتني

شود، تعداد خام آرا بدون توجه به نسبت منطقي تركيب اعضا بوده و در فرضي كه دو نوبت كميسيون برگزار مي

عملاً تعداد نظرات متخصصان كميسيون بعدي از جمع نظرات دو كميسيون قبلي كمتر خواهد بود. همچنين با توجه 

ت اول هاي نوبخبره و با تجربه در كميسيون شود از كارشناسانبه اهميت كيفيت كارشناسي همواره تلاش مي

ها و تشتت كارشناسان با تجربه، عملاً موجب تنوع بيشتر ديدگاه استفاده شود و افزايش تعداد اعضا و محدوديت

هاي شود و با رعايت عدم تكراري بودن كارشناسان كه در نوبتآرا و در نتيجه، دشواري در رسيدن به اجماع مي

  ركت كردند، چه بسا كيفيت جلسات كارشناسي تحت تأثير قرار گيرد.قبل در جلسه ش

اي منطبق با موازين قانوني و جلوگيري از بروز تعارض در فرآيند با عنايت به مراتب فوق و به منظور اتخاذ رويه

ي، سهاي مراجعان و افزايش كيفيت نظرات كارشنارسيدگي و همچنين جلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش هزينه

  هاي زير اعلام نظر فرماييد:خواهشمند است در خصوص پرسش

هاي كارشناسي، افزايش تعداد كارشناسان و ارجاع پرونده به آيا در صورت اعتراض به نظر كميسيون -1

  هايي با اعضاي بيشتر، الزام قانوني دارد؟كميسيون

ه فرد بودن تعداد كارشناسان و احراز در صورتي كه نظر كميسيون بدوي با رعايت ضوابط مقرر؛ از جمل -2

اكثريت آرا صادر شده باشد، آيا رسيدگي به اعتراضات وارده بدون افزايش تعداد كارشناسان و با حفظ تعداد 

  اعضاي پيشين امكانپذير است؟ 

 پاسخ:



ادرسي قانون آيين د 341و  280، 166و مواد  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  211از تبصره ماده  -2و  1

، 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 265و ماده  1392كيفري مصوب 

كه طرفين پرونده نسبت به آن چنين مستفاد است كه نظريه كارشناسي براي دادگاه در هر صورت اعم از اين

موضوعيت؛ اين طريقيت تا آنجا است كه براي اعتراض داشته يا آن را مورد قبول قرار دهند، طريقيت دارد و نه 

رو در مواردي كه هيأت  كننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از اينقاضي رسيدگي

كارشناسي اظهار نظر كرده و دادگاه نظر هيأت كارشناسي را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد 

اه، ارجاع به هيأت كارشناسي ديگر لازم باشد، در مقررات و قوانين موجود، كارشناسي نداند و به تشخيص دادگ

  الزام قانوني مبني بر ارجاع به هيأت كارشناسي ديگر با تعداد اعضاي بيشتر، وجود ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/287   

  ع287-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، جريمه تخلف  1400/5/12مورخ  1322بر اساس رأي وحدت رويه شماره 

قانون شهرداري  99ماده  3بند  2ساختماني اراضي خارج از محدوده و حريم شهر در صلاحيت كميسيون تبصره 

اين قانون، به نرخ  100هاي كميسيون موضوع ماده با اصلاحات و الحاقات بعدي برخلاف جريمه 1334مصوب 

روز رسيدگي است. با توجه به اينكه در برخي موارد، فاصله ارسال پرونده به كميسيون صدرالذكر، تا زمان صدور 

تاريخ ارسال پرونده به  رأي بيش از چندين ماه و حتي چندين سال است، آيا مقصود از نرخ روز رسيدگي،

كميسيون و آغاز رسيدگي است يا تاريخ پايان رسيدگي و زمان صدور رأي؟ در مواردي كه رأي كميسيون توسط 

شود، آيا نرخ زمان رسيدگي شود و براي رسيدگي مجدد به كميسيون ارسال ميديوان عدالت اداري نقض مي

  اوليه ملاك است يا نرخ زمان رسيدگي مجدد؟

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين مستفاد  3/8/1401مورخ  1322از رأي وحدت رويه شماره  -2و  1

قانون شهرداري مصوب  99ماده  3) ذيل بند 1372(الحاقي  2در تبصره » قيمت روز اعياني«است كه مقصود از 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، قيمت روز اعياني تكميل شده در زمان صدور حكم اوليه كميسيون مربوط  1334

  است و رسيدگي به اعتراض به رأي قطعي صادره، در ديوان عدالت اداري، در زمان تعيين جريمه تأثيري ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1404/285   

  ك285-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه در جرايم ناشي از تخلفات 1375به بعد قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  714با لحاظ مواد 

  رانندگي، صرفاً راننده مصدوم شود، آيا رفتار ارتكابي داراي جنبه عمومي است؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  717تا  715تعيين مجازات براي مرتكب رفتارهاي مذكور در مواد 

، ناظر به فرضي است كه صدمه بدني به شخصي غير از مرتكب وارد شده باشد. شايسته ذكر است در 1375

  ت.بيني نشده اساتي پيشمقررات جزايي براي ايراد صدمه بدني عمدي و يا غير عمدي يك فرد بر خودش، مجاز

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/23    

7/1404/283   

  ح283-26-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، 1365به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

ها و مؤسسات دولتي مهلت هجده ماهه براي پرداخت محكومبه اعطا كرده است؛ به وزارتخانهقانونگذار به 

است. از آنجايي كه برخي » يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم«صراحت ماده واحده يادشده، اين مهلت 

اين  هاي زير درهاي متفاوت ميباشند، خواهشمند است به پرسشمراجع قضايي در تفسير اين قانون داراي رويه

  خصوص پاسخ دهيد:

مبدأ محاسبه مهلت زماني هجده ماهه براي پرداخت محكومبه، موضوع ماده واحده يادشده از چه زماني  -1

  است؛ تاريخ صدور رأي قطعي؛ تاريخ صدور اجراييه و يا از ابتداي سال پس از سال صدور حكم قطعي؟

ست؟ چنانچه پس از مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و در چه صورتي دولت ملزم به پرداخت نيمعشر ا -2

  پيش از اتمام مهلت هجده ماه مذكور در ماده واحده، محكومبه پرداخت شود، نيمعشر اجرايي تعلق ميگيرد؟

 پاسخ:

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال مهلت يك سال و نيم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم-1

شود كه حكم قطعي در آن سال صادره شده است؛ به عنوان ، پس از پايان سالي آغاز مي1365ي مصوب دولت

صادر شده و قطعيت يافته باشد، مدت يك سال و نيم مقرر در  1400مثال، چنانچه حكم محكوميت در سال 

يگر، آغاز آن شود؛ به عبارت دآغاز مي 1400ماده واحده يادشده پس از پايان سال صدور حكم، يعني 

  خواهد بود. 1/1/1401

در صورت صدور اجراييه و ابلاغ آن و سپري شدن مهلت ده روز، مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه -2

عشر ، نيز بايد سپري شود تا نيم1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب مپرداخت محكو

  تعلق گيرد. عليهاجرايي به دستگاه  اجرايي محكوم

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/282   

  ح282-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي متعدد، چنانچه اسناد و مدارك مثبت حق موجود باشد؛ اما در خصوص دعاوي غير قابل تجزيه با خواهان

شود ها متضرر ميها باشد، با فرض اينكه اين خواهان با اثبات حق ديگر خواهانصرفاً در اختيار يكي از خواهان

ها قرار گرفته است و وي ا در زمره خواهانو صرفاً به واسطه حق يا به سبب توارث در مال يا حق موضوع دعو

ها صادر شود و به همين سبب از ارائه مدرك به دادگاه استنكاف كند؛ چنانچه حكم بر بطلان دعواي خواهان

شده دسترسي پيدا كرده و يا در نتيجه اقدام قضايي اين ها به نحوي به اسناد و مدارك يادمتعاقباً ديگر خواهان

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  7توانند به استناد بند نند، آيا آنان مياسناد را تحصيل ك

  ، درخواست اعاده دادرسي نمايند؟1379انقلاب در امور مدني مصوب 

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  7اولاً، منظور از سند مكتوم موضوع بند 

، سندي است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي، به صورت واقعي مكتوم بوده و 1379مصوب مدني 

در طي اين فرآيند، سند در اختيار متقاضي اعاده دادرسي نبوده است و مكتوم داشتن سند از سوي طرف دعوا و 

آمده بود،  1318ي مدني مصوب قانون آيين دادرس 592ماده  7يا باعث كتمان شدن آن؛ آنگونه كه سابقاً در بند 

قانون صدرالذكر در مورد ابتداي  430شده و همچنين حكم مقرر در ماده ياد 426ماده  7شرط نيست؛ اطلاق بند 

بودن سند كه از زمان وصول يا اطلاع از وجود سند تعيين شده  مهلت درخواست اعاده دادرسي در فرض مكتوم

  است، مؤيد اين ديدگاه است.

ثانياً، با توجه به اينكه، ملاك پذيرش اعاده دادرسي مكتوم بودن سند براي متقاضي اعاده دادرسي است، در فرض 

قانون  426ماده  7تواند بر اساس بند ها كه سند ابرازي نسبت به او مكتوم بوده است، مييك از خواهانسؤال هر

، درخواست اعاده دادرسي نمايد و احراز 1379مصوب هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آيين دادرسي دادگاه

  كننده است.مكتوم بودن امري مصداقي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/17    

7/1404/271   

  ك271-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شعب دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  296وفق ماده 

رياست دادگاه به عهده عضو  يابد و در صورت عدم حضور رئيس،است كه با حضور دو عضو نيز رسميت مي

مورد البدل حسب همين ماده، دادرس علي 2مستشاري است كه سابقه قضايي بيشتري دارد؛ به موجب تبصره 

تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رئيس كل دادگستري استان، عضويت مي

هاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مستشاران دادگاه

حضور مستشاران؛ اعم از مستشار داراي  رسد هر چندكند بلامانع است. در خصوص مقرره فوق، به نظر ميمي

است؛ اما اداره جلسه فقط با رئيس شعبه و در  سابقه خدمت بيشتر يا كمتر در جلسات رسيدگي دادگاه الزامي

غياب وي با مستشار ارشد است و مستشار با سابقه كمتر، علاوه بر عدم تكليف، حق رياست و اداره جلسه را 

قانون يادشده قانون پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده  389ندارد. همچنين وفق ماده 

كند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي

روز،  10كثر ظرف كند. عضو مذكور حداجامع آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي

  كند. گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس مي

از اين حكم قانوني چنين مستفاد است كه تهيه گزارش پرونده براي تشكيل جلسه مقدماتي دادگاه ضروري است 

ه به يكي از مستشاران؛ اعم از شود و فقط در صورت ارجاع پروندو اين گزارش توسط رئيس دادگاه تهيه مي

ارشد يا داراي سابقه كمتر براي تهيه گزارش مهلت قانوني تعيين شده است؛ در غير اين صورت، تكليفي متوجه 

قانون يادشده، در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي  395مستشاران نيست. همچنين وفق ماده 

بيني شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقليت بايد به طور مرجع قضايي با قضات متعدد پيش

مستدل در پرونده درج شود. در صورتي كه نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر 

شود. از اين حكم چنين مستفاد است كه مستشاران و رئيس دادگاه در امر مشورت مقام ارجاع اضافه مي توسط

و اظهار نظر؛ اعم از موافق يا مخالف از حق برابر برخوردارند و در صورت مخالف بودن هر يك آنها؛ اعم از 

 397ونده درج كنند. در ماده رئيس يا مستشاران بايد نظر مخالف خود را به صورت مستدل مكتوب و در پر



اجازه  توانند بابيني شده است كه قضات دادگاه كيفري يك مينيز پيش 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

رئيس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند. از نص اين ماده چنين برداشت 

جلسه رسيدگي الزامي است؛ اما مستشاران دادگاه كيفري يك؛ اعم از شود كه هرچند حضور مستشاران در مي

مستشاري كه داراي سابقه بيشتر و يا سابقه كمتر است، در صورت عدم اجازه رئيس دادگاه حتي اجازه مطرح 

  داند، ندارد. هايي را كه ضروري ميكردن پرسش

اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با ) قانون يادشده، 1394(اصلاحي  404توضيح آنكه به موجب ماده 

 نمايند و در هماناستعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي

د. كننجلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي

ادگاه اتفاق نظر حاصل نشود، رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به عهده رئيس در صورتي كه بين اعضاي د

دادگاه است؛ از حكم اين ماده چنين مستفاد است كه مستشاران در صورت حضور رئيس دادگاه فقط تكليف 

ب نويس و رأي صادره و يا مخالفت و مكتوحضور در جلسه دادگاه، مشاوره و اعلام نظر موافق و امضاء پيش

كه رئيس دادگاه غايب باشد و يا آنكه جزء اقليت باشد، وظايف كردن نظريه و استدلال خود را دارند و در صورتي

وي به عهده مستشار با سابقه بيشتر و به اصطلاح ارشد است و در هر صورت، مستشاري كه داري سابقه كمتر 

ز سؤال اجازه اداره و رياست جلسه رسيدگي، است، نه تنها تكليفي ندارد؛ بلكه بدون اجازه رئيس دادگاه، ا

لذكر انويس يا انشاء رأي را ندارد. نتيجه آنكه، از مواد قانوني فوقاصحاب پرونده و وكلا و شهود و تهيه پيش

توان اين نتيجه را حاصل دانست كه تكليف اختصاصي مستشار با سابقه كمتر، صرفاً محدود به انجام وظايف مي

مشتمل بر مشاركت فعال و حضور در جلسات رسيدگي و در صورت اجازه رئيس، سؤال و انجام قانوني محوله؛ 

تحقيقات؛ شركت در جلسات شعب ديگر براي رسميت پيدا كردن جلسه شعبه پس از درخواست شعبه و تعيين 

ي نظر حقوقهاي كيفري يك؛ مشاوره و اظهار به عنوان مستشار و ارجاع توسط سرپرست يا معاون ارجاع دادگاه

كه در اقليت باشد؛ تنظيم گزارش در مهلت قانوني و مكتوب كردن نظر قضايي پس از ختم رسيدگي در صورتي

ده روزه؛ در صورت ارجاع پرونده توسط رئيس شعبه؛ انشاء و نگارش رأي صرفاً در غياب تمامي مقامات ارشد 

  همان قانون اين امر ممكن نيست. 296است كه وفق نص ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشعنايت به مراتب و توضيحات پيشبا 



، آيا رئيس شعبه در تقسيم و ارجاع 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  389با توجه به نص ماده  -1

ي دارد و آيا اين قانونها براي اظهارنظر يا تهيه گزارش به مستشاران؛ بويژه مستشار با سابقه كمتر، تكليف پرونده

  موضوع در حدود صلاحديد وي است؟ در اين خصوص، مسئوليت قانوني رئيس شعبه چيست؟

در صورت عدم ارجاع پرونده يا عدم ارجاع به تعداد كافي در طول سال و ايام حضور مستشار در شعبه  -2

  توسط رئيس شعبه، تكليف و مسئوليت مستشار چيست؟

كيفري  هايگزارش كتبي و اعلام عدم ارجاع پرونده توسط مستشار به سرپرست دادگاهرغم در صورتي كه به -3

تواند يك، تهيه گزارش از مستشار مطالبه نشده باشد، آيا هيأت بازرسي يا ارزشيابي و يا دادسراي انتظامي مي

  مستشار را به علت عدم ارائه گزارش مؤاخذه يا براي وي امتياز منفي منظور كند؟

هاي ارزشيابي مستشار با سابقه كمتر كه امكان نگارش اداره محترم حقوقي در خصوص روش و شاخص نظر -4

تواند موجب محروميت از ارتقا شود رأي يا انشاي رأي براي وي فراهم نشده است، چيست؟ آيا اين موضوع مي

  و يا آنكه بايد براي آن راهكار خاصي در نظر گرفت؟

كه انشاي رأي را صرفاً به رئيس دادگاه يا در  1392آيين دادرسي كيفري مصوب  قانون 404بر اساس ماده  -5

  غياب وي به مستشار با سابقه بيشتر واگذار كرده است، شيوه ارزشيابي مستشار با سابقه كمتر در عمل چيست؟

ركت در جلسات ند شآيا معيار ارزشيابي مستشار با سابقه كمتر، صرفاً بر اساس ايفاي تكاليف مقرر قانوني مان -6

  رسيدگي، مشاوره و اظهارنظر و تهيه گزارش (در صورت ارجاع رئيس شعبه) خواهد بود؟

در فرضي كه به دلايلي از جمله عدم ارجاع يا عدم اجازه شركت در انشاي رأي به مستشار با سابقه كمتر،  -7

  عتراض وي چگونه خواهد بود؟عملاً وي فاقد سابقه عملي براي ارتقا شود، تكليف ارزشيابي او و حق ا

، آيا واحد نظارت و بازرسي، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  404با عنايت به منع صريح ماده  -8

بازرس دادگستري استان، سرپرست مجتمع قضايي، معاون ارجاع، رئيس شعبه يا هيأت ارزشيابي قضات استان 

با سابقه كمتر را ملزم به انشاي رأي نمايند و يا بابت عدم انشاء توانند مستشار و يا دادسراي انتظامي قضات مي

رأي، ارزشيابي منفي بدهند يا اقدام انتظامي انجام دهند؟ آيا اساساً اين درخواست يا ارزيابي، وجاهت قانوني 

  دارد؟  

قه مستشار با سابتوان صرفاً به دليل عدم انشاء رأي توسط آيا مطابق قانون و رويه دادسراي انتظامي، مي -9

)، صلاحيت علمي، تجربي يا قضايي وي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  404كمتر (برخلاف نص ماده 

  را زير سؤال برد و يا با توسل به اين موضوع، در فرآيند ارزيابي علمي، امتياز منفي لحاظ كرد؟



يادشده،  404رغم تصريح ماده خواسته شود به چنانچه در فرآيند ارزشيابي قضات، از مستشار با سابقه كمتر -10

مبادرت به انشاي رأي كند و يا گزارش رأي ارائه دهد، تكليف قانوني اين مستشار و صحت يا سقم اقدام هيأت 

  ارزشيابي چيست؟

  آيا مستشار با سابقه كمتر در دادگاه كيفري يك مكلف به نگارش رأي است؟ -11

سابقه كمتر صرفاً بايد بر اساس حضور وي در جلسات، اظهار نظر حقوقي و آيا ارزشيابي مستشار داراي  -12

  تهيه گزارش در صورت ارجاع باشد؟

درخواست شود،  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  404در صورتي كه نگارش رأي بر خلاف ماده  -13

نوني مستشار داراي سابقه خدمت توان بابت عدم نگارش رأي امتياز منفي اعمال كرد؟ وظيفه و حقوق قاآيا مي

  كمتر چيست؟

چنانچه مسؤول ارزيابي يا دادسراي انتظامي قضات، بدون رعايت حكم قانون از مستشار با سابقه كمتر  -14

  اي داشته باشد، مرجع رسيدگي به اعتراض به اين درخواست، كدام است؟مطالبه

گفته و فرض سؤالات هشتم، نهم، دهم، سيزدهم و چهاردهم، چنانچه پيش 404با عنايت به نص ماده  -15

گزارشي با عنوان ترك فعل به سبب عدم انشاء رأي به مراجع نظارتي يا دادسراي انتظامي قضات ارسال شود، 

ات قانون مجازات اسلامي (تعزير 698آيا اين امر از مصاديق تكليف مالايطاق و گزارش خلاف واقع موضوع ماده 

  ) است؟  1375مصوب 

 پاسخ:

قانون  389وظيفه و اختيار رئيس دادگاه كيفري يك در تهيه گزارش جامع پرونده همان است كه در ماده -1

رئيس دادگاه پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن را «در عبارت  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

آمده است و در صورت ارجاع به ديگر اعضاي » كندجاع ميتنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ار

  دادگاه (مستشاران دادگاه كيفري يك)، رعايت نوبت الزامي است.

و اصل قانوني بودن دادرسي كيفري  1392از قسمت اخير ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب -2

گاه كيفري يك همان است كه از جمله در اين قانون، چنين مستفاد است كه تكليف مستشار داد 2موضوع ماده 

به بعد اين قانون) آمده  382مقررات مربوط به رسيدگي به دادگاه كيفري يك (فصل چهارم قانون يادشده؛ مواد 

  است.



اين  2و صدر ماده  1392با عنايت به ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اولاً،  -14تا  12و  10تا  3

امات قضايي و وظايف و اختيارات آنان تابع اصل كلي حاكميت قانون و اصل قانوني بودن قانون، اشخاص و مق

  دادرسي كيفري است و تكليف قانوني مستشار دادگاه كيفري يك، تابعي از اين اصل است.

هاي ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات و معيارهاي آن و ارتقاء مقامات قضايي از ثانياً، بررسي و نقد شاخص

و  1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  12طه وظايف اداره كل حقوقي خارج است و مطابق ماده حي

و دستورالعمل ترفيع دارندگان پايه قضايي مصوب  25/2/1395نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين

  شود.رفتار مي 24/12/1398

كيفيت صدور رأي و نقش مستشار دادگاه كيفري يك در رسيدگي و انشاء رأي همان است كه در مقررات  -11

قانون آيين دادرسي  395و  404مربوط به كيفيت رسيدگي و صدور رأي در دادگاه كيفري يك؛ از جمله مواد 

  آمده است. 1392كيفري مصوب 

قانون نظارت بر رفتار  17اولاً، گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر، وفق بند يك ماده  -15

  ، تخلف انتظامي است.1390قضات مصوب 

ثانياً، تشخيص مصداق جرايم و انطباق رفتار ارتكابي با قانون بر عهده مقامات قضايي رسيدگي كننده است و از 

  است. وظايف اداره كل حقوقي خارج

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/266   

  ح266-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

نامه اجراي آيين 158) ماده 23/10/1403(الحاقي  4و  3هاي همانگونه كه مستحضريد به موجب تبصره -1

با اصلاحات و 11/6/1387الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب مفاد اسناد رسمي لازم

الاجرا، در صورت انصراف بستانكار از تعقيب عمليات اجرايي الحاقات بعدي، موجبات معافيت از پرداخت حق

شمول اين معافيت به فرض انصراف بستانكار به علت شده مبني بر عدم ياد 3فراهم شده است. تصريح تبصره 

با اصلاحات و الحاقات  1310قانون ثبت و اسناد و املاك مصوب  131يكي از موارد مذكور در تبصره ماده 

ر كند كه انصراف دبعدي و لزوم صدور گواهي انصرف بستانكار از تعقيب عمليات اجرا، اين امر را تقويت مي

را فراهم خواهد آورد كه به منظور مراجعه به مرجع قضايي باشد؛ به عبارت ديگر، از  صورتي موجبات معافيت

آنجا كه اقدام اوليه بستانكار در تقاضاي اجراي مفاد سند از طريق مرجع ثبتي، وفق اصل عدم امكان مطالبه يك 

ت، ييه ثبتي اسطلب از دو مرجع، مانع از پذيرش دادخواست توسط مرجع قضايي در خصوص طلب موضوع اجرا

  بيني شده است.شده، صدور گواهي انصراف به منظور ارائه به مرجع قضايي پيشالحاقي ياد 3در تبصره 

گفته، براي اجراي اين امر كه انصراف بستانكار صرفاً به منظور مراجعه به مرجع با توجه به توضيحات پيش 

شده منوط به اقدام از طريق مرجع قضايي و ارائه هاي يادقضايي بوده است، آيا شمول معافيت موضوع تبصره

توضيح كه، اداره ثبت پس از درخواست انصراف گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت مربوطه است؟ بدين

بستانكار با صدور گواهي انصراف، امكان اقدام قانوني وي را از طريق مراجع قضايي فراهم نمايد؛ اما معافيت از 

و ختم پرونده اجراي ثبت، منوط به ارائه گواهي تقديم دادخواست صادره توسط مرجع قضايي اجرا پرداخت حق 

قانون ثبت اسناد و املاك  131باشد تا مشخص شود كه انصراف بستانكار خارج از موارد مذكور در تبصره ماده 

شناسايي شود؛ اما به لحاظ  چنانچه مالي از بدهكار -2باشد.  بوده و صرفاً براي اقدام از طريق مرجع قضايي مي

استيفاي طلب از محل آن مال با مانع رغم  شناسايي مال، عدم دسترسي، توقيف فيزيكي آن مقدور نباشد و به

دائمي يا موقت مواجه شود و در چنين حالتي بستانكار از تعقيب عمليات اجرايي منصرف شود، آيا عدم امكان 

و يا مقدور نبودن استيفاي طلب از مال توقيفي به علت وجود مانع توقيف مال به لحاظ عدم دسترسي به آن 

اي كه بتوان گفت با انصراف بستانكار به استناد دهد، به گونهقانوني، آن را در حكم عدم (عدم شناسايي) قرار مي

عبارت  شده را مشمول معافيت از پرداخت حقوق دولتي دانست؟ بهنامه يادآيين 158الحاقي به ماده  3تبصره 



شده كه مقرر داشته الحاقي ياد 3ديگر، در چنين فرضي با انصراف بستانكار، طبق حكم كلي عبارت اخير تبصره 

، »حكم اين تبصره در تمام مواردي كه به هر دليلي امكان اجراي اجراييه فراهم نشود نيز مجري است«است 

م امكان اجراي اجراييه است يا عدم شناسايي ملاك در وصول يا عدم وصول حقوق دولتي وفق تبصره مزبور، عد

رغم شناسايي و توقيف مال يا اموالي از مديون، بستانكار درخواست انصرف از چنانچه به -3و توقيف مال؟ 

ادامه تعقيب عمليات اجرايي و رفع بازداشت از اموال توقيفي را به منظور مراجعه به مرجع قضايي بنمايد، آيا 

 4وق دولتي خواهد بود؟ آيا در چنين فرضي، ملاك در وصول حقوق دولتي وفق تبصره مشمول معافيت از حق

ونه توضيح كه همانگاقدام به وصول مطالبات بستانكار از مال توقيفي است؟ بدينشده، ياد 158الحاقي به ماده 

الحاقي مذكور آمده است، چنانچه بستانكار بخواهد از مال توقيفي وصول طلب نمايد، به ميزان  4كه در تبصره 

شود و در صورت عدم اقدام به وصول طلب از مال توقيفي و درخواست انصراف توسط اجرا اخذ مي وصولي حق

  بستانكار، مشمول معافيت از حقوق دولتي خواهد بود؟

 پاسخ:

الاجرا و طرز نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 158) ماده 23/10/1403حاقي (ال 3به موجب تبصره  -1

رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات 11/6/1387رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 

خواست رچنانچه اموالي از متعهد شناسايي نشود مراتب عدم شناسايي مال به بستانكار ابلاغ و حسب د«بعدي 

گيرد. غير از موارد الاجرا تعلق نميله پرونده اجرايي مختومه و گواهي لازم خواهد شد. به اين پرونده حقمتعهد

قانون ثبت اسناد و املاك، حكم اين تبصره در تمام مواردي كه به هر دليلي امكان اجراي  131تبصره ماده 

له، ض عدم شناسايي اموال بدهكار و به درخواست متعهد؛ بنابراين در فر»اجراييه فراهم نشود نيز مجري است

رد؛ گيالاجرا تعلق نميشود و به اين پرونده حقپرونده اجرايي مختومه و گواهي عدم شناسايي اموال صادر مي

بعد از شناسايي اموال و ابلاغ اجراييه در «شده ياد 158) ماده 23/10/1403(الحاقي  4همچنين وفق تبصره 

له با انصراف بستانكار پرونده اجرايي نسبت به مازاد تكافوي اموال توقيفي جهت مطالبات متعهدصورت عدم 

؛ بر اين اساس، در فرض عدم تكافوي »گرددالاجرا اخذ و گواهي لازم صادر ميمختومه و به ميزان وصول حق

ن وصولي، مازاد مختومه و به ميزااموال توقيفي براي وصول مطالبات با انصراف بستانكار پرونده اجرايي نسبت به 

الاجرا، گيرد. بنابراين، شرط معافيت از پرداخت حقالاجرا تعلق نميشود و نسبت به مازاد، حقالاجرا اخذ ميحق

عدم شناسايي اموال متعهد يا عدم تكافوي اموال وي و انصراف بستانكار از اجراي كل طلب يا مازاد آن است و 

الاجرا به گواهي تقديم دادخواست در مراجع قضايي و شده، معافيت از پرداخت حقادهاي الحاقي يدر تبصره

  ارائه آن به واحد اجراي ثبت، موكول نشده است.



قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي  113ماده » ب«شايسته ذكر است در مدت زماني كه بند  

نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در آيين 8و  2د و موا 1395و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 

رياست محترم قوه قضاييه، مجري بود  22/4/1398اجراي اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 

» ب«هاي مقرر در بند در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق ادارات اجراي ثبت، تا پايان مهلت

  شده، دعواي مطالبه مفاد سند رسمي در مرجع قضايي قابل استماع نبود.ياد 113ماده 

حكم اين تبصره در تمام مواردي كه به «دارد شده كه مقرر ميياد 158الحاقي به ماده  3عبارت ذيل تبصره  -2

ام استعلعام و مطلق است و موارد مذكور در فرض » هر دليلي امكان اجراي اجراييه فراهم نشود، نيز مجري است

گيرد و در هر صورت، اجراييه بايد در زمان متعارف اجرا شود؛ بنابراين، چنانچه به هر دليلي در ميرا نيز در بر

  شده است.مدت زمان متعارف اجراي مفاد اجراييه امكانپذير نباشد، موضوع مشمول ذيل تبصره ياد

مفاد اجراييه توسط ادارات اجراي ثبت،  در فرض شناسايي و توقيف اموال مديون و مقدور بودن اجراي -3

 الاجرا نيستشده، موجب معافيت از پرداخت حقصرف انصراف بستانكار از وصول طلب از محل اموال توقيف

الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 158و در چنين فرضي، وفق ماده 

  شود.الاجرا وصول ميبا اصلاحات و الحاقات بعدي، حق11/6/1387عمليات اجرايي مصوب 

با اصلاحات و  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  98شايسته ذكر است، به موجب ماده 

قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران  120ماده » پ«الحاقات بعدي كه به موجب بند 

چنانچه زوجه پس از صدور اجراييه در خصوص «اجراي برنامه هفتم تنفيذ شده است، در طول 1402مصوب 

شدن (اعم از اجراييه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضايي) به هر علت از ادامه الاجرا وصول مهريه و لازم

  ».عشر دولتي معاف خواهد بودعمليات اجرايي منصرف شود از پرداخت نيم

 حيدري پور دكتر محمدعلي شاه

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/15    

7/1404/252   

  ح252-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصي عليه صادركننده و ظهرنويس چك دعواي مطالبه وجه را مطرح و دادگاه بدوي خواندگان را به صورت 

و ظهرنويس در دو دادخواست مستقل و در مهلت كند. صادركننده تضامني به پرداخت وجه چك محكوم مي

نمايند. در چنين فرضي هزينه دادرسي بايد به چه ميزان محاسبه شود؟ آيا پرداخت قانوني تجديد نظرخواهي مي

كند و يا آنكه بايد هزينه دادرسي به طور مساوي پرداخت شود؟ هزينه دادرسي از سوي يكي از آنان كفايت مي

  ها بايد تمام هزينه دادرسي را پرداخت كنند؟نظرخواهان آيا هر يك از تجديد

 پاسخ:

در موردي كه «هيأت عمومي ديوان عالي كشور،  28/2/1345مورخ  45به موجب رأي وحدت رويه شماره 

دو يا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا 

شكايت نمايد، پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف پرداخت  هاي متعدددادخواست

قانون  683؛ نظر به اينكه رأي وحدت رويه يادشده بر اساس ماده »هزينه مزبور از ساير خواندگان خواهد بود

 ت مقرر كردهبه مورد شكايصادر شده است كه هزينه را به نسبت بهاي محكوم 1318آيين دادرسي مدني مصوب 

قانون وصول برخي از درآمدهاي  3ماده  12شق » ج«و » ب«بود و از آنجا كه مشابه مفاد اين ماده در بندهاي 

با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز مقرر شده است، رأي وحدت  1373دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

  بايد مطابق آن رفتار شود. الاتباع است و در فرض سؤال، نيزرويه يادشده همچنان لازم

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/250   

  ك250-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

تان و دادسخط ارسال شكايات از سوي مراجع انتظامي و اشخاص حقيقي به كارتابل با توجه به فراهم شدن سامانه بر

هاي جرياني طرفين پرونده در اين سامانه (سامانه خدمات الكترونيك قضايي)، چنانچه تمهيد زمينه بررسي سوابق پرونده

براي معاون ارجاع در زمان بررسي شكواييه محرز شود كه متهم داراي پرونده جرياني با درجه تعزير بالاتر يا سابقه 

و يا محل ارتكاب بزه حوزه قضايي ديگري باشد؛ مانند محل افتتاح حساب دستگيري در حوزه قضايي ديگري است 

اي، آيا ارجاع مستقيم اين شكايت به دادسراي مربوطه با دستور معاون بانكي مالباخته در جرايم كلاهبرداري رايانه

صلاحيت آن دادسرا  ارجاع و با درج توضيحات لازم؛ داراي وجاهت قانوني است و يا آنكه اين موضوع بايد هرچند در

  باشد به شعبه تحقيق ارجاع و آن شعبه با بررسي موضوع و در صورت لزوم قرار عدم صلاحيت صادر كند؟نمي

 پاسخ:

كه حل اختلاف در صلاحيت در امور  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  317با توجه به حكم مقرر در ماده 

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 26كيفري را مطابق مقررات آيين دادرسي مدني دانسته و با لحاظ ماده 

كه تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده  1379در امور مدني مصوب 

همين قانون كه فرايند صدور قرار عدم صلاحيت و اظهار نظر  27ه دانسته و با عنايت به ماده است را با همان دادگا

اليه را تعيين كرده است و از آنجا كه صلاحيت ناظر به مرجع حقوقي است و نه شخص قاضي بعدي دادگاه مرجوع

حض بنابراين در فرض سؤال كه به مشود؛ گفته جزو قواعد آمره محسوب ميكننده و نظر به اينكه مقررات پيشرسيدگي

وصول گزارش ضابطان دادگستري يا شكوائيه، دادستان يا معاون وي به عدم صلاحيت دادسرا معتقد است؛ مستند به 

اين قانون،  302؛ در غير از جرايم موضوع ماده 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  310و  118 117، 116مواد 

يا پس از ارجاع پرونده به يكي از دادياران با صدور قرار عدم صلاحيت از دادسرا نفي شده توسط مقام ارجاع ياد

اليه شده نيز اتخاذ تصميم در خصوص صلاحيت با بازپرس مرجوعياد 302شود. در جرايم موضوع ماده صلاحيت مي

لب دستور اداري، وجاهت است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال ارسال پرونده از يك دادسرا به دادسراي ديگر، در قا

  قانوني ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/248   

  ك248-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

حساب شاكي در اي، تمام وجوه برداشت شده از چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي در جرم كلاهبرداري رايانه

حساب مقصد موجود نباشد، به عبارتي موجودي حساب مقصد كفاف وجوه شاكي را ننمايد، آيا توقيف ديگر 

هاي وي) به منظور بررسي و تكميل هاي بانكي متهم به ميزان وجه برده شده از شاكي (و نه تمام حسابحساب

  ني است؟تحقيقات و در صورت لزوم دستور عودت وجه، داراي وجاهت قانو

 پاسخ:

هاي ، توقيف وجوه موجود در ديگر حساب1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  147با توجه به مفاد ماده 

تواند در اجراي مواد بانكي متهم كه با ارتكاب جرم ارتباط ندارد، خارج از شمول اين ماده است؛ اما شاكي مي

اين قانون، تقاضاي تأمين  14ان ناشي از جرم موضوع ماده شده به منظور تأمين ضرر و زيقانون ياد 108و  107

هاي بانكي خواسته كند و پس از صدور قرار تأمين خواسته، در اجراي اين قرار وجوه موجود در ديگر حساب

  متهم قابل توقيف خواهد بود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1404/239   

  ح239-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه (شركت) را تسعير و بخش عليه، دلارهاي حاصل از صادرات متعلق به محكوممدير عامل شركت محكوم

قابل توجهي از آن را به حساب شخصي خود واريز كرده است؛ در نتيجه شكايت كيفري ثابت شده است اموال 

يه، عل(شركت) نزد مدير عامل است و به جهت خودداري و عدم معرفي اموال شركت محكومعليه متعلق به محكوم

قانون اجراي احكام  93و  87مدير عامل به تحمل چهار ماه حبس محكوم شده است؛ محكومله به استناد مواد 

يه) را علعليه نزد ثالث (مدير عامل شركت محكومتوقيف مال مذكور متعلق به محكوم 1356مدني مصوب 

عليه را نزد مدير عامل توقيف كرده است اي مال متعلق به محكومدرخواست كرده و دادورز نيز با ارسال اخطاريه

عليه و عدم دسترسي دادورز به آن و فقدان و به جهت خودداري ثالث از تحويل مال توقيف شده متعلق به محكوم

توقيف معادل مال  1356نون اجراي احكام مدني مصوب قا 93به استناد ماده هاي بانكي ثالث موجودي حساب

هاي ثالث را درخواست نموده و اجراييه صادر شده است؛ در عليه از ديگر داراييتوقيف شده متعلق به محكوم

اهشمند گفته، خوگونه اموالي از شركت شناسايي نشده است. با توجه به توضيحات پيشحين اجراي حكم هيچ

  ير پاسخ دهيد:هاي زاست به پرسش

ه به شرح مذكور امكانپذير است و يا آنك» عليه نزد ثالثتوقيف معادل مال توقيف شده متعلق به محكوم«آيا  -1

  عليه نزد ثالث است؟نيازمند طرح دعواي استرداد مال متعلق به محكوم

اري ي ثالث، به لحاظ خودداز ديگر داراي» عليه نزد ثالثتوقيف معادل مال توقيف شده متعلق به محكوم«آيا  -2

  عليه و عدم دسترسي داورز به آن به شرح مذكور امكانپذير است؟وي از تحويل مال توقيفشده متعلق به محكوم

عليه نزد خود، ادعايي داشته باشد، به استناد مواد چنانچه ثالث در خصوص مال توقيف شده متعلق به محكوم -3

  له يا ثالث؟، چه شخصي بايد طرح دعوا كند؟ محكوم1356صوب قانون اجراي احكام مدني م 147و  146

با توجه به محكوميت مدير عامل (ثالث) در دادگاه كيفري و كارشناسي موضوع و اثبات انتقال دارايي شركت  -4

و به جهت  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  18توان به استناد ماده عليه به حساب ثالث، آيا ميمحكوم

مؤثر بودن حكم كيفري در امر حقوقي در مرحله اجراي حكم به آن استناد كرد؟ آيا حكم كيفري براي اجراي 



عليه نزد مدير عامل را براي توان اموال محكومالاتباع است و به استناد آن مياحكام دادگاه حقوقي نيز لازم

  به اين پرونده توقيف و وصول كرد؟پرداخت محكوم

 :پاسخ

عليه نزد ثالث؛ و وجود اموال محكوم 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  87حكم مقرر در ماده  -2و  1

يه در علعليه از ثالث باشد و يا به هر دليلي ديگر مال متعلق به محكوماعم از آن است كه آن اموال طلب محكوم

ير عليه به ثالث (مدال اموال شركت محكوماختيار و تصرف ثالث باشد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه انتق

مشمول حكم ماده صدرالذكر بوده و با رعايت ترتيبات  عامل شركت) در نتيجه رسيدگي كيفري احراز شده است،

مذكور در اين مبحث از قانون يادشده، در صورت امتناع ثالث (مدير عامل شركت) از تسليم مال و عدم دسترسي 

  شود.   به از دارايي ثالث توقيف ميمحكوم معادل قيمت به آن مال،

در فرض سؤال، چنانچه ثالث منكر وجود مال يا طلب نزد خود باشد؛ از جمله اينكه مدعي استرداد آن به  -3

، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  91عليه باشد، بايد وفق ماده محكوم

عليه بايد دعواي مطالبه آن مال يا طلب مت اجرا اطلاع دهد؛ در اين صورت، محكوماخطاريه، مراتب را به قس

عليه) بر خلاف واقع منكر وجود تمام كه ثالث (بدهكار محكومرا عليه ثالث مطرح كند. بديهي است در صورتي

قع نباشد و موجب عليه نزد خود شود و يا اطلاعاتي كه داده است موافق با وايا قسمتي از مال يا طلب محكوم

تواند براي جبران خسارت به دادگاه صالح مراجعه كند له ميقانون يادشده، محكوم 92خسارت شود، وفق ماده 

  عليه) منتفي است.و در هر صورت، طرح دعواي اعتراض ثالث اجرايي از سوي ثالث (بدهكار محكوم

كننده به دعوا است ي دادگاه حقوقي رسيدگياز سو 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  18اعمال ماده  -4

و فرض سؤال كه راجع به قابليت استناد به اين ماده و رأي قطعي كيفري در مرحله اجراي احكام مدني است، از 

  شمول اين ماده خروج موضوعي دارد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/19    

7/1404/232   

  ح232-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود و مالك در هنگام ساخت ، پروانه ساختماني صادر مي»كاربري مسكوني«در مواردي كه براي ملك با 

 »تخلف تغيير كاربري از مسكوني به تجاري«كند و با وقوع تبديل مي» مغازه تجاري«ملك، بخشي از آن را به 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، شاهد  1334قانون شهرداري مصوب  100كميسيون ماده  و با طرح موضوع در

آنكه  ها، به سببهاي موضوع اين ماده هستيم. بدين صورت كه برخي كميسيونهاي مختلفي در كميسيونرويه

» تجاري هتغيير كاربري از مسكوني ب«اصل بنا داراي پروانه ساختماني (كاربري مسكوني) است، موضوع تخلف 

اي و با احراز ديگر شرايط، قانون يادشده دانسته و با در نظر داشتن قيمت منطقه 100ماده  3را مشمول تبصره 

با  كنند. برخي ديگر نيزاي براي هر متر مربع از مغازه تجاري تعيين ميبرابر قيمت منطقه 4تا  2اي بين جريمه

صادر نشده و پروانه صادره فقط مربوط » مغازه تجاري«ي براي اين استدلال كه در چنين فرضي پروانه ساختمان

به احداث ملك با كاربري مسكوني بوده است، به نوعي احداث مغازه تجاري را احداث مغازه بدون پروانه تلقي 

دانند و بر همين اساس، موضوع تخلف را به قانون شهرداري مي 100ماده  4كرده و موضوع را مشمول تبصره 

كنند تا مبلغ سرقفلي را تعيين كند و سپس با احراز ديگر شرايط، يك پنجم از صلاح ارجاع ميذي كارشناس

  كنند.تعيين مي» تغيير كاربري از مسكوني به تجاري«سرقفلي اعلامي را به عنوان جريمه 

 پاسخ:

ات و الحاقات با اصلاح 1334قانون شهرداري مصوب  100و تبصره يك ماده  55ماده  24از تبصره ذيل بند 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين مستفاد  13/3/1404مورخ  646865بعدي و رأي وحدت رويه شماره 

قانون  55ماده  24است كه در مواردي كه از ملك با كاربري مسكوني استفاده تجاري شود، وفق تبصره ذيل بند 

شود و چنانچه در ملك با كاربري مسكوني بناي تجاري احداث شود، موضوع مشمول تبصره يادشده رفتار مي

قانون شهرداري  100ماده  4و  3هاي قانون مذكور است و در هر صورت، موضوع از شمول تبصره 100يك ماده 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است. 1334مصوب 

 شاه حيدري پوردكتر محمدعلي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/220   

  ك220-25-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در فرايند اجراي احكام كيفري چگونه اعمال  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  233و  232مواد 

هاي شود؟ آيا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تأمين كيفري از سوي دادستان است؟ آيا در پروندهمي

  مربوط به قاچاق كالا و ارز در اين باره تفاوتي وجود دارد؟

 پاسخ:

 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  233و  232ناظر به مواد  538و تبصره آن و ماده  537از ماده  -1

گفته كه ناظر به تخلف قانون پيش 233و صدر ماده  232چنين مستفاد است كه در خصوص حكم مقرر در ماده 

كه مال مورد وثيقه متعلق به ثالث يا متهم باشد)، جبران خسارت و استيفاي گذار است؛ (اعم از اينكفيل يا وثيقه

ار تأمين كيفري، مستلزم صدور دستور ضبط از سوي دادستان است؛ اما در حق مدعي خصوصي از محل قر

قانون يادشده كه ناظر به عدم تخلف متهم است، بحث از ضبط وثيقه و لزوم   233خصوص قسمت اخير ماده 

صدور دستور دادستان در اين خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حكم قطعي، چنانچه از 

كه مال موضوع تأمين جزء مستثنيات دين نباشد، خسارات مدعي كيفري رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به اينتأمين 

  شود.خصوصي استيفاء مي

در موارد سكوت اين قانون، قانون آيين  1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  51مطابق ماده  -2

  حاكم است. 1392دادرسي كيفري مصوب 

، ناظر به استيفاي جزاي نقدي 1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  60ست مقررات ماده شايسته ذكر ا

عليه است كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نكرده است و از محل وثيقه متعلق به شخص محكوم

نيست؛ اما از  1392نيازي به صدور دستور ضبط وثيقه به شرح مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

، امكان برداشت جزاي نقدي 1400بارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب الاجرا شدن قانون اصلاح قانون متاريخ لازم

كه وفق شده توسط متهم يا ديگري وجود دارد. بديهي است با توجه به اينو يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديع

شده يعدقانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است، برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه تو 4ماده 

ه الاجرا شدن قانون اخير و به شرط تفهيم آن بشده پس از تاريخ لازمتوسط ديگري تنها نسبت به وثايق توديع



پذير است و نيازي به صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان نيست؛ شخص مذكور در هنگام اخذ وثيقه امكان

شده مستلزم رعايت مقررات قانون اجراي احكام اما در هر صورت استيفاي جزاي نقدي از محل وثيقه توديع

  است و در هر حال صدور اجراييه منتفي است. 1356مدني مصوب 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/30    

7/1404/219   

  ك219-25-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دهد و كارشناس بدون در مواردي كه اجراي احكام كيفري موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي

قانون آيين دادرسي  163تواند به استناد ماده شود، آيا قاضي اجراي احكام كيفري ميعذر موجه حاضر نمي

  دستور جلب كارشناس را صادر كند؟ 1392كيفري مصوب 

 پاسخ:

قانون  163سلب آزادي اشخاص امري استثنايي و نيازمند تصريح قانون است؛ جلب كارشناس موضوع ماده 

ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است و تسري اين حكم به مرحله اجراي  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

گفته كه در قانون پيشاحكام و اعطاي اين اختيار به قاضي اجراي احكام كيفري مستلزم تصريح قانون است 

چنين نصي وجود ندارد؛ بنابراين، اختيار بازپرس در صدور دستور جلب كارشناس وفق ماده يادشده به قاضي 

اجراي احكام كيفري قابل تسري نيست؛ بديهي است اين امر نافي اقدام قاضي اجراي احكام كيفري در اعلام 

مقتضي ديگر، مانند عزل كارشناس و تعيين كارشناس ديگر  تخلف كارشناس به مراجع انتظامي يا اقدام به طرق

  نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/11    

7/1404/215   

  ك215-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي، تصريح شده است كه كليه مبالغ مذكور در  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  28در ماده 

در  گردد وبار تعديل مياين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي به تناسب نرخ تورم، هر سه سال يك 

  الاجرا است. شود لازممورد احكامي كه بعد از آن صادر مي

ر هايي كه تاريخ وقوع جرم و صدواي كه در پرونده؛ به گونهدر استنباط از اين ماده بين قضات اختلاف نظر است

نامه هيأت وزيران) است، برخي محاكم در اعطاي حكم آن مربوط به پيش از آخرين تعديل (آخرين تصويب

نهادهاي ارفاقي؛ اعم از تخفيف مجازات از طريق تبديل حبس به جزاي نقدي يا جزاي نقدي جايگزين حبس، 

 11و مفهوم ماده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10به نفع متهم و ملاك موجود در ماده به استناد تفسير 

خير نامه انامه حاكم بر زمان وقوع جرم را كه نسبت به تصويباين قانون، مبلغ جزاي نقدي مندرج در تصويب

يأت نامه هرين تصويبدهند؛ بعضي ديگر از محاكم، مبلغ جزاي نقدي آخمبلغ كمتري است، ملاك عمل قرار مي

  دانند.وزيران را كه جزاي نقدي بيشتري است، ملاك مي

  گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد:بر اين اساس و با توجه به توضيحات پيش 

نامه قبلي هيأت وزيران در خصوص تعديل ميزان جزاي نقدي در فرضي كه جرم در زمان حاكميت تصويب 

، ارتكاب يافته و رأي نيز در همان 1399/11/8وانين و مقررات مختلف مصوب جرايم و تخلفات مندرج در ق

زمان صادر شده است؛ اما به جهت اعلام رضايت بعدي شاكي يا ديگر اسباب تخفيف، دادگاه در زمان اجرايي 

ا آي شدن تصويبنامه جديد، قصد تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي از همان درجه را دارد و مواردي مانند آن؛

مبلغ جزاي نقدي تصويبنامه حاكم بر زمان وقوع جرم ملاك است، يا مبلغ جزاي نقدي آخرين تصويبنامه هيأت 

  وزيران؟

 پاسخ:

كه با لحاظ اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  10به موجب ماده 

قانون اساسي وضع و تصويب شده است، حكم به مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه پيش از تاريخ وقوع 

جرم وضع شده است و مرتكب هيچ رفتاري؛ اعم از فعل يا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محكوم 



جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا بيان)؛ بنابراين، از آنجا كه قلمرو زماني اجراي شود (اصل قانوني بودن نمي

قانون مجازات  28مجازات جزاي نقدي، تابع قواعد بنيادين مزبور است و حكم مذكور در قسمت اخير ماده 

لام رض استع، منصرف از جرايمي است كه پيش از مصوبه هيأت وزيران ارتكاب يافته است، در ف1392اسلامي 

قانون آيين دادرسي  483و  442كننده حكم قطعي به جهاتي نظير موارد مذكور در مواد نيز كه دادگاه صادر

يافته بايد با در نظر گرفتن مجازات قانوني قصد تخفيف مجازات را دارد، مجازات تخفيف 1392كيفري مصوب 

  جرم مربوط در زمان وقوع آن تعيين شود.

شده، از مقرره ذيل قانون ياد 529شايسته ذكر است كه مواردي مانند تبديل جزاي نقدي به حبس موضوع ماده  

  خروج موضوعي دارد. 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  28ماده 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/213   

  ك213-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذار، اخطار كتبي مبني بر معرفي محكوم ظرف ضامن؛ اعم از كفيل يا وثيقهچنانچه در فرايند اجراي رأي براي 

به  الكفاله،مدت يك ماه ارسال شود و بدون اقدام از سوي ضامن، پيش از صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236م به اجرا درآيد، آيا اجراي احكام بايد به استناد هر طريق قانوني حك

را الكفاله، نزد سرپرست دادسو احراز تخلف ضامن، پرونده را با پيشنهاد دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه 1392

  ارسال كند و يا آنكه مكلف به رفع اثر از موضوع قرار تأمين كيفري است؟

 پاسخ:

مورخ  657 و رأي وحدت رويه شماره 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  230و  224اولاً، از مواد 

الكفاله و ضبط وثيقه ضمانت هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنين مستفاد است كه اخذ وجه 14/12/1380

قضايي است؛ بر اين گذار نزد مرجع و حاضر كردن وي توسط كفيل و وثيقه» تخلف از حضور متهم«اجراي 

 ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه و گذار مبني بر معرفي محكوم ظرف يكاساس، در صورت اخطار به كفيل يا وثيقه

عدم معرفي، بدون عذر موجه و تحقق تخلف، اجراي بعدي حكم، مانع اعمال ضمانت اجراي تخلف از اجراي 

  گذار نيست.تعهد كفيل و يا وثيقه

ه، عليماه موضوع اخطاريه تحويل متهم يا محكوماجراي حكم پيش از سپري شدن مهلت يك ثانياً، در صورت 

و ديگر مواد مربوط اين است كه به سبب عدم  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  230مستفاد از ماده 

ثيقه يا اخذ و، صدور دستور ضبط »عدم تحقق تخلف«گذار و به عبارتي استقرار قطعي مسؤوليت كفيل يا وثيقه

  الكفاله سالبه به انتفاء موضوع است.وجه

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/15    

7/1404/206   

  ح206-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

اي كه در تواند حكم صادره از مرجع همعرض خود را قرار توصيف كند؟ براي مثال، در پروندهآيا دادگاه مي

اي و در صورتجلسه شوراي حل مرجع ديگري مطرح بوده است، خواهان پيش از جلسه اول رسيدگي طي لايحه

ارجاع به دادگاه، مرجع اختلاف با اعلام رضايت، مختومه شدن پرونده را درخواست كرده؛ اما پس از 

حقي قانون مدني حكم بر بي 1257العاده به استناد ماده كننده بدون تشكيل جلسه رسيدگي در وقت فوقرسيدگي

رسد از موارد صدور حكم ماهوي نبوده است؟ آيا در چنين فرضي وي صادر نموده است؛ در حالي كه به نظر مي

  لقي كرده و بر اساس آن، در پرونده خود اتخاذ تصميم نمايد؟تواند اين رأي را قرار تدادگاه ديگري مي

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي  107اولاً، استعلام داراي ابهام است؛ چنانچه مقصود استرداد دادخواست يا دعوا موضوع ماده 

بايست وفق ماده يادشده الاصول دادگاه ميباشد، علي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

قانون مدني؛ آنگونه  1257حقي به استناد ماده كرد؛ اما صدور حكم بر بيحسب مورد قرار مقتضي را صادر مي

  كه در فرض سؤال آمده است، مؤيد ورود ماهوي دادگاه به دعوا است.

ال كه دادگاه ديگري كه رأي دادگاه نخست در آن دادگاه ارائه نظر از ابهام و ايراد فوق، در فرض سؤثانياً، صرف

حقي بوده و اين حكم به آن دادگاه عرض دادگاه صادركننده حكم بر بيكننده كه همشده است، دادگاه رسيدگي

 قانون يادشده، حكم صادره را قرار تلقي 403تواند با اخذ ملاك از ترتيبات مقرر در ماده ارائه شده است، نمي

  كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/15    

7/1404/202   

  ك202-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در فرض رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي به عنوان دادگاه همعرض و در مقام اصلاح مجازات حبس به 

توان ضمن اصلاح و كاهش ميزان حبس به تجويز ديوان عالي كشور)، آيا ميحداقل مجازات قانوني (بنا به 

  باشد، تخفيف لازم را اعمال كرد؟حداقل كه اين حداقل بيش از نود و يك روز مي

 پاسخ:

عرض چنين مستفاد است كه رسيدگي دادگاه هم 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  480از ماده 

صادركننده حكم قطعي، پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور، رسيدگي ماهوي است و اين 

الاصول تابع عمومات مذكور در قانون دادرسي از دادرسي اوليه مستقل است و دادگاه مذكور در رسيدگي علي

است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه ديوان عالي كشور در اجراي قسمت  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

قانون آيين دادرسي كيفري، اعاده دادرسي را تجويز و رسيدگي مجدد را به دادگاه  474ماده » چ«اخير بند 

عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع داده است و اين دادگاه در مقام اصلاح مجازات و صدور حكم به هم

عرض صادركننده حكم قطعي) در صورت گفته، دادگاه (همحداقل مجازات قانوني است؛ با عنايت به ماده پيش

قانون يادشده (منع تشديد مجازات)  458الاصول جز در مورد ماده نقض يا اصلاح حكم مورد اعاده دادرسي، علي

، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  37محدوديتي ندارد و اعمال نهاد ارفاقي تخفيف مجازات موضوع ماده 

  در صورت اقتضاء و در حدود قانون بلامانع است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1404/191   

  ك191-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات  1380) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1390(الحاقي  11ماده » ج«به موجب بند 

و الحاقات بعدي، به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت تعاون، 

 گيرند، بابت هر روزكار و رفاه اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي

اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد. در صورت تكرار 

تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، 

نظام به عمل خواهد آمد. مجمع تشخيص مصلحت  1369قانون كار مصوب  181تعقيب كيفري بر اساس ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد:در خصوص اين مقرره قانوني، خواهشمند است به پرسش

 1287آيا رأي بر جريمه صادره از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي از مصاديق سند رسمي موضوع ماده  -1

د صلاحيت مأمور رسمي) قانون مدني (تنظيم سند توسط مأمور رسمي، در حدود قوانين و مقررات و در حدو

تواند به استناد رأي در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي -2شود؟ محسوب مي

  صادره از طريق واحد اجراي ثبت محل مبادرت به صدور اجراييه و وصول جريمه نمايد؟

 پاسخ:

» ج«قانون مدني در تعريف سند رسمي، برگه جريمه صادره موضوع بند  1287اولاً، با توجه به ماده  -2و  1

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1380) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1390(الحاقي  11ماده 

 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران 120ماده » پ«(با لحاظ تمديد اين قانون وفق بند 

صلاح مقررات قانوني رعايت شده باشد، به )، چنانچه در تنظيم و صدور آن از سوي مأموران ذي1403مصوب 

 92الاجرا موضوع مواد گونه اسناد رسمي از شمول اسناد رسمي لازمشود؛ اما اينعنوان سند رسمي محسوب مي

ه اينكه در قانون خاص مرتبط نيز به قانون ثبت اسناد و املاك كشور، خروج موضوعي دارد و با توجه ب 93و 

  اي نشده است، صدور اجراييه براي وصول برگه جريمه موضوع استعلام ممكن نيست.الاجرا بودن آن اشارهلازم

گفته تعيين شده پيش 11ماده » ج«ثانياً، ضمانت اجراي قانوني عدم پرداخت جريمه از سوي كارفرما در بند 

قانون كار  181رما و خودداري وي از پرداخت جريمه، كارفرما، وفق ماده است و در صورت اخطار به كارف



شود و با تعقيب كارفرما در مرجع قضايي، پرداخت جريمه موضوع مورد تعقيب كيفري واقع مي 1369مصوب 

  قانون صدرالذكر منتفي است. 11ماده » ج«بند 

فريده شكري



 
 

1404/09/08    

7/1404/182   

  ك182-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مقرر داشته است در احضاريه متهم بايد  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  170با توجه به اينكه ماده 

  نتيجه عدم حضور متهم قيد شود؛ خواهشمند است اعلام فرماييد:

 اي كه براي تشكيل جلساتر احضاريهآيا صراحت اين ماده صرفاً ناظر بر احضار نخستين متهم است و يا د -1

  شود، بايد نتيجه عدم حضور متهم درج شود؟مواجهه حضوري نيز صادر مي

قانون يادشده جلب است و يا آنكه  179نتيجه عدم حضور متهم در جلسات مواجهه حضوري، وفق ماده  -2

  شود؟براي عدم حضور متهم در جلسات مواجهه حضوري، نتيجه ديگري مترتب مي

 پاسخ:

، چنين مستفاد است كه احضار متهم جز در 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  229از ماده  -2و 1

مواردي كه حضور او براي انجام تحقيقات ضرورت داشته باشد، ممنوع است؛ بنابراين، در مواردي كه براي 

اشد، در صورت عدم حضور بدون اقداماتي مانند تفهيم اتهام يا مواجهه حضوري، حضور متهم ضرورت داشته ب

قانون يادشده  170اين قانون، متهم جلب شود و نتيجه عدم حضور هم مطابق ماده  179عذر موجه بايد وفق ماده 

گذار مانع صدور دستور جلب او توسط مقام در احضاريه ذكر شود. در اين موارد، خواستن متهم از كفيل يا وثيقه

  نيز مؤيد اين نظر است. 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  500قضايي نيست؛ عبارت ذيل ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/17    

7/1404/177   

  ح177-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، به منظور احراز خلاف شرع 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  477آيا هيأت استاني موضوع ماده  -1

تواند موضوع را به كارشناسي ارجاع دهد؟ بيّن در مواردي كه بررسي امر مستلزم ارجاع كارشناسي باشد، مي

فيه باشد و اساساً پرونده بدون مانند آنكه متقاضي، مدعي عدم تطبيق موقعيت موضوع معامله با محل متنازع

و  تواند به سبب ناقصي اعتراضي شده باشد. همچنين آيا هيأت يادشده ميانجام كارشناسي منتهي به صدور رأ

  مبهم بودن نظريه كارشناسي، اعلام نظر تكميلي كارشناس را خواستار شود؟ 

ذ عنه در قالب تأمين دليل اختواند بر مبناي نظريه كارشناسي كه پس از صدور رأي معترضآيا معترض مي -2

يد؟ به طور كلي، آيا ارجاع به كارشناسي و استناد به آن براي بررسي درخواست شده است، اعاده دادرسي نما

  اعاده دادرسي، داراي وجاهت قانوني است؟

 پاسخ:

ارزيابي و اخذ نظر مشورتي حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه استان به صورت مستدل و مستند  -1

قانون آيين  477العمل اجرايي ماده دستور 4براي تشخيص خلاف شرع بينّ بودن رأي قطعي؛ موضوع ماده 

بر اين اساس در ، رسيدگي ترافعي مرجع قضايي به معناي اخص نيست؛ 7/9/1398دادرسي كيفري مصوب 

  فرض سؤال، ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري و يا اخذ نظريه تكميلي كارشناس جايگاه قانوني ندارد.

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 155و  150، 149با عنايت به مواد  -2

در حال رسيدگي يا دعوايي است كه در آينده ، تأمين دليل براي حفظ دلايل اصحاب دعوا در دعواي 1379

كند؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه رأي صادر شده است، تأمين دليل و استناد به آن براي شكايت مطرح مي

  مستقيم از رأي صادره، موضوعاً منتفي است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/22    

7/1404/174   

  ك174-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

در خصوص  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  86همانگونه كه مستحضريد يكي از اهداف قانونگذار در ماده 

ت اي با رعايموضوع كيفرخواست به صورت شفاهي، تسريع در امر رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي است؛ در پرونده

شرايط مقرر در اين ماده شركت توزيع نيروي برق عليه سارقي شكايتي مبني بر سرقت سيم و كابل مربوط به تجهيزات 

رار كند؛ اما نماينده اداره برق در جلسه حضور ندارد و دادياري پس برق مطرح و متهم نيز در شعبه دادياري به سرقت اق

از اخذ اظهارات متهم و اقرار وي به رفتار مجرمانه، با انجام اقدامات مربوط به كيفرخواست شفاهي، مراتب را فوراً به 

 كند؛ دادگاه به علتگاه اعزام ميالحفظ به داددادگاه صالح (دادگاه كيفري دو) اعلام و متهم را به همراه مأمور بدرقه تحت

كند عدم حضور نماينده شركت توزيع برق به عنوان شاكي پرونده به همراه متهم، پرونده را به دادسرا عودت و مقرر مي

به سبب عدم حضور نماينده شاكي، موجبات رسيدگي با صدور كيفرخواست شفاهي فراهم نيست و پرونده با صدور 

  گاه ارسال شود.كيفرخواست كتبي به داد

استفاده كرده است و نه از عبارت » در صورت حضور شاكي«قانون يادشده از عبارت  86نظر به اينكه قانونگذار در ماده 

، آيا در فرض سؤال، اقدام دادگاه داراي وجاهت قانوني است يا دادگاه، صرف نظر از حضور »در صورت وجود شاكي«

  ست شفاهي، مكلف به رسيدگي است؟يا عدم حضور شاكي و به صرف كيفرخوا

 پاسخ:

  اولاً، اظهار نظر راجع به صحت و يا سقم آراء مراجع قضايي، از حيطه وظايف اين اداره كل خارج است. 

راجع به تضمين حقوق اصحاب دعواي كيفري و  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  6و  2ثانياً، از مفاد مواد 

گفته كه مشعر به اصل قانون پيش 359و  335مواد » پ«اين قانون و بند  86كار رفته در ماده صدر و ذيل عبارت به

ترافعي بودن رسيدگي دادگاه است، چنين مستفاد است كه از شرايط كيفرخواست شفاهي (بيان ادعاي شفاهي دادستان 

قانون يادشده)، از جمله اين است كه اصحاب پرونده كيفري يعني  335ماده » پ«و بند  86وضوع ماده در دادگاه م

  شاكي و متهم هر دو حاضر باشند.

شايسته ذكر است؛ در فرض گذشت شاكي و يا فقدان شاكي خصوصي، لزوم حضور شاكي سالبه به انتفاء موضوع است. 

صميم ف به پيروي از تكه شرايط كيفرخواست شفاهي وجود ندارد، دادسرا مكلبر اين اساس، چنانچه دادگاه معتقد باشد 

  دادگاه است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1404/169   

  ك169-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

پياده و مصدوم شدن عابر، اولاً، آيا بزه واقع شده، تسبيب  در صورت برخورد دوچرخه (مقصر حادثه) با عابر -1

هاي عمومي است و يا از در ايراد صدمه بدني غير عمدي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادسرا و دادگاه

موارد تصادفات رانندگي محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه صلح است؟ ثانياً، در صورت متواري 

عابر، موضوع جزء موارد پرداخت ديه از » مصدوميت«يا » فوت«چرخه، در هر يك از فروض بودن راكب دو

  هاي بدني؟المال است يا صندوق تأمين خسارتبيت

با لحاظ اينكه مرجع انتظامي بدون دستور قضايي امكان جلب متهم يا توقيف خودرو را ندارد و پرونده نيز  -2

، در مواردي كه مقصر حادثه از مراجعه به مرجع انتظامي و حتي از باشداز موارد رسيدگي در دادگاه نمي

كند و تفهيم كروكي به وي غير ممكن است، نحوه رسيدگي به پرونده چگونه پاسخگويي تلفني نيز اجتناب مي

توان پرونده را از موارد عدم اعتراض به كروكي تلقي و پس از مشخص كردن گونه موارد، مياست؟ آيا در اين

ي طور مستقيم معرفكت بيمه طرف قرارداد يا مسبب حادثه از طريق مقتضي، مصدومان را براي اخذ ديه بهشر

  كرد؟

نامه دارد؛ اما فاقد بيمه است. در اين گونه موارد آيا پرونده در بسياري از موارد راننده مسبب حادثه، گواهي -3

هاي بدني معرفي شوند و يا آنكه پرونده خسارت بايد در اجراييات رسيدگي شود و مصدومان به صندوق تأمين

  بايد به دادگاه ارسال شود؟

، بيانگر آن است كه در موارد 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  718با توجه به اينكه ماده  -4

وم از دو س نامه يا در حالت مستي يا ديگر موارد مذكور در اين ماده، متهم صرفاً به بيشرانندگي بدون گواهي

شود و بر غير قابل گذشت شدن بزه مذكور اين قانون) محكوم مي 718تا  714مجازات مقرر قانوني (در مواد 

گونه تصادفات جرحي، بايد پرونده به دادگاه ارسال شود و قانون دلالتي ندارد؛ آيا در اين 717و  716در مواد 

نامه يا شرب خمر، از صرفاً به جهت رانندگي بدون گواهيشود و يا آنكه در همان اجراييات به آن رسيدگي مي

  شود؟سوي مرجع انتظامي اعلام جرم شده و بدل پرونده نزد مرجع قضايي صالح ارسال مي



هايي كه به فوت برخي و جراحت بعضي ديگر منجر شده است، چگونه است؟ آيا نحوه رسيدگي به پرونده -5

و يا ابتدا در همان مرجع انتظامي اقدامات اوليه انجام و در صورت عدم  بايد كل پرونده به دادگاه ارسال شود

اعتراض به كروكي و نظريه پزشك قانوني، مصدومان به شركت بيمه مربوطه معرفي شوند و سپس اصل پرونده 

ونده رنزد دادگاه ارسال شود و يا از همان ابتدا، بايد پرونده، در مرجع انتظامي تفكيك و در خصوص فوت، بدل پ

  نامه اقدام شود؟به دادگاه ارسال و در خصوص مصدومان وفق آيين

 پاسخ:

ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص » پ«اولاً، با عنايت به تعريف حوادث در بند  -1

 113ماده » د«نامه اجرايي بند آيين 1ماده  4و بند  1395ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي قانون برنامه پنج

» ث«هيأت وزيران و نيز تعريف وسيله نقليه در بند  7/2/1404منتهي به صدمات بدني غير عمدي) مصوب 

 حوادث«رخه با عابر و ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از آن از شمول ماده يك قانون صدرالذكر، برخورد دوچ

خارج است و وفق مقررات عام  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  9موضوع بند » رانندگي

  شود.، به اتهام مذكور در دادسرا و دادگاه كيفري دو رسيدگي مي1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

قانون مجازات اسلامي  474ر فرض استعلام، در صورت فراري بودن مرتكب و احراز شرايط مقرر ماده ثانياً، د

المال پرداخت خواهد شد و (عدم دسترسي به مرتكب و اموال وي و ...) ديه مصدوم از بيت 1392مصوب 

هاي بدني خسارتقانون يادشده، از تكليف مقرر براي صندوق تأمين  551موضوع جز در موارد تبصره ماده 

  خارج است.

و  1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج 113ماده » د«با عنايت به بند  -2

نامه اجرايي آن، عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامي يا عدم اعتراض وي به نظريه اخير آيين

ست. هاي بدني نيو يا صندوق تأمين خسارت ادثه به شركت بيمهكارشناس تصادفات، مانع از معرفي مصدوم ح

نامه اجـرايي يادشـده، به لحاظ عدم امكان ابلاغ كروكي يا نظريه آييـن 6همچنين، در موارد مذكور در ماده 

كارشناسي به مسبب حادثه، به صرف شكايت شاكي و گزارش نيروي انتظامي در اين خصوص، پرونده نزد مرجع 

  صالح ارسال خواهد شد.قضايي 



صرف بيمه نبودن خودروي مسبب حادثه، از موارد خروج از شمول قانون صدرالذكر و ارسال پرونده نزد  -3

ساله هفتم پيشرفت قانون برنامه پنج 113ماده » د«نامه اجرايي بند دادگاه نيست؛ در نتيجه، بايد مطابق آيين

  هيأت وزيران رفتار شود. 7/2/1404جمهوري اسلامي ايران مصوب 

قانون مجازات اسلامي  717و  716در فرض پرسش كه موضوع صدمه بدني از موارد مذكور در مواد  -4

ي هاي بدنيا صندوق تأمين خسارت است، در خصوص پرداخت ديه توسط شركت بيمه 1375(تعزيرات) مصوب 

جب قانوني براي ارسال پرونده در خصوص ايراد شود و مونامه اجرايي يادشده رفتار ميمطابق قانون و آيين

 113ماده  2صدمه بدني غير عمدي به مرجع قضايي نيست؛ اما در خصوص جنبه عمومي جرم، در اجراي تبصره 

پرونده نزد مرجع قضايي مربوط ارسال  1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج

  شود.مي

قانون صدالذكر و تبصره يك آن، به تفكيك، در خصوص قتل غير عمدي و  113ماده » د«با توجه به بند  -5

ناشي از  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  715و  714صدمات بدني غير عمدي موضوع مواد 

نامه اجرايي آيين 2اده تصادفات رانندگي، پرونده به دادگاه و در خصوص ديگر صدمات بدني غير عمدي، وفق م

  شود.گفته، رفتار ميپيش

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/30    

7/1404/165   

  ح165-97-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ي كه بانك دولت» ب«كه شركت تعاوني و غير دولتي است، به شخص حقوقي » الف«چنانچه شخص حقوقي 

قانون آيين دادرسي  32است، وكالت رسمي در طرح دعوا اعطا كند و نماينده حقوقي شخص اخير در اجراي ماده 

رح دعوا كند، با ط» الف«از سوي شخص حقوقي  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

ياد شده تأسيسي ارفاقي و حكمي استثنايي است، آيا دعواي طرح شده  32توجه به اينكه به نظر ميرسد ماده 

  صحيح و قابل استماع است؟

 پاسخ:

براي تجويز  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 32حكم مقرر در ماده 

فاع و تعقيب دعاوي توسط نماينده حقوقي، ناظر به دعاوي مربوط به خود اين اشخاص است؛ هرگونه دعوا يا د

بر اين اساس، در فرض سؤال كه شخص حقوقي به شخص حقوقي ديگري براي طرح دعوا وكالت رسمي اعطا 

  نموده است، طرح دعوا از سوي نماينده حقوقي شخص اخير، از شمول اين ماده خارج است.

 ي شاه حيدري پوردكتر محمدعل

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/24    

7/1404/159   

  ع159-121-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شده ده مطرحعنه) پرونبا عنايت به اين كه گاهي برخي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه جزء طرفين (شاكي يا مشتكي

نفع ثالث و ارسال لايحه به هيأت تجديد نظر شوراي خود به عنوان ذيباشند، با معرفي در شوراي رقابت نمي

كنند؛ همچنين در برخي موارد، همزمان رقابت، به تصميمات اين شورا كه هنوز قطعيت نيافته است، اعتراض مي

د؛ كننبا تجديد نظرخواهي، صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مفاد آن تصميم را نيز درخواست مي

هاي تجديد نظرخواهي هشمند است در خصوص جواز يا عدم جواز پذيرش و نحوه رسيدگي به درخواستخوا

  و صدور دستور توقف اجراي تصميمات شوراي رقابت توسط اشخاص مذكور، اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

اصلاحات با  1386) قانون اساسي مصوب 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (قانون اجراي سياست 63وفق ماده 

)، ظرف مدت 59گر بخشي موضوع ماده (كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم«و الحاقات بعدي، 

) اين قانون 64نفع، صرفاً قابل تجديد نظر در هيأت تجديد نظر موضوع ماده (بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي

 19شده و همچنين ماده آنگونه كه در ماده ياد نفع،با توجه به ضرورت ابلاغ تصميم شوراي رقابت به ذي». است

 16/4/1395نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب آيين

شده در بيان اختيار هيأت قانون ياد 64ماده  4هيأت وزيران با اصلاحات بعدي آمده است و با عنايت به بند 

نامه آيين 18تجديد نظر شوراي رقابت براي دعوت از طرفين دعوا براي اداي توضيحات و با لحاظ حكم ماده 

نامه تابع قانون آيين دادرسي مدني است، دارد رسيدگي شورا در موارد سكوت در اين آيينمذكور كه مقرر مي

شده كه حق تجديد نظر از رأي شوراي رقابت را دارد، طرفين پرونده هستند ياد 63در ماده » نفعذي«مقصود از 

و اصولاً تجديد نظرخواهي، حق طرفين رأي تجديد نظرخواسته است و شكايت اشخاص ثالث نسبت به رأي 

  اي متفاوت از تجديد نظرخواهي است.صادره تابع مقررات مربوط به رسيدگي به اعتراض ثالث است كه مقوله

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/15    

7/1404/142   

  ح142-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 10همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 

گذار اختصاصاً موضوعي را در صلاحيت صلاحيت محاكم دادگاه عام است؛ مگر در مواردي كه قانون 1379

مرجع ديگر قرار داده باشد؛ به استناد همين اصل، رسيدگي به دعاوي عليه دولت و مؤسسات عمومي در صلاحيت 

وان عدالت اداري مصوب ) قانون دي1402(اصلاحي  10ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. به موجب ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به احراز تقصير و مطالبه خسارت در صلاحيت ديوان عدالت  1392

  اداري قرار گرفته است. 

هايي را كه ، محاكم حقوقي دادخواست1402توضيح آنكه، پس از اصلاح قانون ديوان عدالت اداري در سال 

دارات دولتي است، با قرار عدم صلاحيت نزد ديوان عدالت اداري ارسال موضوع آن مطالبه خسارت عليه ا

كنند؛ اما اين مرجع با اين استدلال كه احراز تقصير از ديوان عدالت درخواست نشده است، پرونده را با قرار مي

قانون  10كند؛ از طرفي رسيدگي در محاكم به تصريح ماده عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي اعاده مي

صدرالذكر منوط به احراز تقصير است و بايد قرار اناطه صادر شود تا احراز تقصير از ديوان عدالت اداري 

درخواست شود و پس از درخواست، بار ديگر ديوان با اين استدلال كه احراز تقصير بدون مطالبه خسارت 

دام گفته، آيا رسيدگي جداگانه به هر كشكند؛ با توجه به توضيحات پيمسموع نيست، قرار عدم استماع صادر مي

ها در ديوان عدالت اداري با اشكال حقوقي مواجه است؟ در فرض سؤال، چنانچه صرفاً خسارت از خواسته

  مطالبه شود، كدام مرجع صالح به رسيدگي است؟

 پاسخ:

لاحات و الحاقات با اص 1392) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402(اصلاحي  10به موجب تبصره يك ماده 

عمومي است. ليكن در مواردي كه مطالبه  رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه«بعدي، 

خسارت ناشي از تخلف در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور از سوي 

هاي يادشده ده و مأمورين واحدها و دستگاه) اين ما2) و (1هاي مذكور در بندهاي (واحدهاي دولتي يا دستگاه

باشد، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل 



؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه »نمايدمطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده اقدام و حكم مقتضي صادر مي

دارد: باشد، با توجه به ذيل اين تبصره كه مقرر مي، مطالبه خسارت شده به سبب تخلف موضوع اين تبصره

موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه «

، رسيدگي ديوان عدالت اداري به دعواي »كندخسارت و تعيين خسارت وارده اقدام و حكم مقتضي صادر مي

  طالبه خسارت، منوط به احراز تخلف به طور جداگانه و پيش از مطالبه خسارت نيست.م

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/12    

7/1404/126   

  ك126-51-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي نفتي، امكانات و تجهيزات مورد استفاده فرآوردهبا عنايت به اينكه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و 

هاي تشكيل شده در توسط قاچاقچيان عمدتاً مخازن، اتصالات و پمپ و تجهيزات تخليه بوده و در پرونده

ار توان به منظور پيشگيري از وقوع يا تكرشود آيا ميتعزيرات حكومتي بلاتكليف مانده و به متهم مسترد مي

هاي قاچاق، مخازن پلاستيكي، فلزي و هاي ملي و تضعيف شبكهحفظ و صيانت از سرمايه جرم و در راستاي

هاي نفتي كه از قاچاقچيان كشف شده است را توقيف و در اختيار يگان ادوات مربوط به پمپ و تخليه فرآورده

ال و هزينه بسيار انتق كاشف قرار داد و در خصوص اقلامي كه قابل انتقال نبوده يا به دليل ارزش ريالي اندك و

 هاي زيرزميني، مخازن پلاستيكي وجابجايي آن، توقيف و مصادره مقدور نيست، اين اقلام (مخازن بتوني، تانك

مانند آن) امحاء و تخريب شود و در هر صورت از استرداد اين آلات و ادوات به شبكه قاچاق جلوگيري به عمل 

  آيد؟

 پاسخ:

قانون مدني در لزوم احترام  31و  30تم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد با استفاده از اصل چهل و هف

قانون مجازات  215و ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148به مالكيت اشخاص كه در اجراي ماده 

 مورخ 844الرعايه است و با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره نيز لازم 1392اسلامي مصوب 

سازي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در فرض استعلام تا زماني كه در خصوص ضبط و معدوم 8/12/1402

هاي نفتي حكم صريح قانوني وجود نداشته باشد، اشياء و تجهيزات توقيفي مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده

ي ر فرآيند اجراصدور حكم به ضبط يا معدوم كردن اين اشياء و تجهيزات و يا صدور دستور در اين خصوص د

  حكم، منتفي است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/15    

7/1404/125   

  ك125-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به مقررات آيين دادرسي كيفري، در صورت حضور رئيس شعبه دادگاه تجديد نظر، آيا صدور رأي و 

  ؟پذير استاتخاذ تصميم توسط مستشاران شعبه، بدون اعلام نظر رئيس شعبه دادگاه تجديد نظر، امكان

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري  404در فرض سؤال كه رئيس شعبه دادگاه تجديد نظر استان حضور دارد، وفق ماده 

رأي اكثريت تمام اعضاء، ملاك اتخاذ ، انشاء رأي در صورتي كه در اقليت نباشد با ايشان است و 1392مصوب 

شده؛ كه به موجب قانون ياد 395ناظر به قسمت اخير ماده  454تصميم و صدور رأي است و با عنايت به ماده 

شود، عدم مشاركت رئيس دادگاه در فرايند صدور رأي، هر چند آن نظر اقليت به طور مستدل در پرونده درج مي

  طبق با قانون نيست.جزء اكثريت نباشد، موجه و من

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/17    

7/1404/114   

  ك114-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

زوجه دعواي مطالبه مهريه به طرفيت زوج مطرح نموده و پس از صدور حكم قطعي محكوميت زوج و پذيرش 

الارث كند و زوج براي جلوگيري از توقيف سهمبه و قطعيت آن، پدر زوج فوت ميتقسيط محكوماعسار وي و 

كند و دارنده چك از طريق اجراي خود توسط زوجه، يك فقره چك در وجه يكي از همكاران خود صادر مي

جه، واجد وصف كند. آيا رفتارهاي ارتكابي زوج و همكار وي در قبال زوالارث زوج را توقيف ميثبت، سهم

  كيفري است؟ در صورت جرم بودن، مشمول كدام يك از عناوين مجرمانه است؟

 پاسخ:

به (مهريه)، به لحاظ فوت پدر زوج و حصه در فرض پرسش كه پس از صدور حكم اعسار به تقسيط محكوم

به، اقدام به صدور حكومبه را دارد؛ اما به منظور فرار از پرداخت معليه توان پرداخت محكوموي از تركه، محكوم

چك به صورت غير واقعي و تحويل آن به شخص ثالث نموده و اين شخص به عنوان دارنده چك از طريق اداره 

 20/1/1398مورخ  774الارث زوج را توقيف كرده است، با لحاظ رأي وحدت رويه شماره اجراي ثبت، سهم

تا زماني كه عمليات اجرايي ثبت پايان نپذيرفته و هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رفتار زوج و شخص ثالث 

اموال توقيفي به شخص ثالث منتقل نشده باشد، در حد شروع به جرم بوده و با عنايت به مجازات قانوني بزه 

(بزه فرار از پرداخت دين) كه درجه  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 21مذكور در ماده 

قابل تعقيب و  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  122ه جرم مذكور با لحاظ ماده باشد، شروع بشش مي

قانون  18عليه) وفق ماده لها) به حبس زوج (محكوممجازت نيست؛ اما اين امر مانع از درخواست زوجه (محكوم

يزاني باشد الارث زوج به منخواهد بود. بديهي است چنانچه سهم 1394هاي مالي مصوب نحوه اجراي محكوميت

 21به را بنمايد، موضوع اساساً از شمول ماده رغم توقيف شخص ثالث، مازاد آن كفاف پرداخت محكومكه به

  الذكر خارج است.قانون اخير

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/12    

7/1404/113   

  ك113-192-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي تغيير كاربري چنانچه مالك، زمين كشاورزي را تفكيك كرده باشد و بابت تفكيك به لحاظ در پرونده -1

باشد؟ در شمول مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شده باشد، آيا اين قرار مجوزي براي ساخت بنا مي

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و  10ماده  2تواند تبصره گونه موارد، آيا دادسرا براي ساخت و سازها مياين

  با اصلاحات و الحاقات بعدي را اعمال كند؟ 1374ها مصوب باغ

چنانچه در مرحله احداث ستون اول بنا، به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شده باشد،  -2

  آيا مالك اجازه ادامه ساخت و ساز و تكميل بنا را در زمين كشاورزي دارد؟

 پاسخ:

 3شود؛ اما وفق تبصره ها، تغيير كاربري محسوب نمياولاً، هرچند صرف تفكيك اراضي زراعي و باغ -1

با اصلاحات و الحاقات  1374ها مصوب ) ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ1385(اصلاحي 

مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، ها و ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأت«بعدي 

ها از ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها و تغيير كاربري آنافراز و تقسيم اراضي زراعي و باغ

  ».هاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايندسازمان

گفته، هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا بدون اخذ مجوز ) قانون پيش1385ي (الحاق 10ثانياً، مطابق ماده 

از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون يادشده واجد جنبه مجرمانه است؛ در فرض سؤال، صدور قرار 

(بدون اخذ مجوز  مقررتغيير كاربري برخلاف ترتيبات  مذكور، بر جواز ايجاد بنا و اباحه موقوفي تعقيب، بابت بزه

  از كميسيون يادشده) دلالت ندارد.

 1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2ثالثاً، در خصوص ساز و كار اعمال تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي از حيث فرع بودن يا نبودن اعمال آن بر صدور حكم از سوي دادگاه، موضوع در 

  اين اداره كل مطرح و به دو ديدگاه به شرح زير منتهي شده است:چند كميسيون 

  ديدگاه اكثريت:



اين  10ماده  2الذكر، قلع و قمع بنا موضوع تبصره قانون صدر 3در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 

پذير انري امكقانون توسط مأموران جهاد كشاورزي، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيف

  است؛ زيرا:

با اصلاحات  1374ها مصوب ) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ1385(اصلاحي  3نخست اينكه، در ماده 

 عبارت». علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد«... و الحاقات بعدي آمده است: 

باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت ا و جزاي نقدي (هر دو) ميشامل قلع و قمع بن» محكوم خواهند شد«

هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري  21/12/1386مورخ  707رويه شماره 

  غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است.

نامه اجرايي آن مصوب آيين 12ده و ماده ) به قانون يادش1/8/1385الحاقي ( 10دوم اينكه، مطابق ماده 

توقف «هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختيار مأموران جهاد كشاورزي صرفاً در حد  2/3/1386

جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق » گزارش به اداره متبوع«و » مجلستنظيم صورت«و » عمليات

نامه اجرايي آن، چنانچه مرتكب پس از اعلام آيين 12قانون مذكور و تبصره يك ماده  10تبصره يك ماده 

مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي موظف است با درخواست مأموران جهاد 

هاد وسط مأموران جت» قلع و قمع بنا«كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز بر اختيار 

  است.» قلع و قمع مستحدثات«شده، متفاوت از در مواد اشاره» توقف عمليات«كشاورزي دلالت ندارد؛ زيرا 

با اصلاحات و  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2سوم اينكه، آنچه در تبصره 

رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و «است مبني بر اينكه نامه اجرايي آن آمده آيين 13الحاقات بعدي و ماده 

، ناظر به چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين »وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند

، اجراي احكام كيفري بر 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  484خصوص است؛ زيرا به موجب ماده 

هاي بخش بر عهده رئيس اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه 3و وفق تبصره عهده دادستان است 

قانون حفظ كاربري اراضي  10ماده  2البدل است؛ اما مقنن در تبصره دادگاه و در غياب وي با دادرس علي

قمع بنا را  با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و 1374ها مصوب زراعي و باغ

در اين تبصره به كار رفته است و » رأساً «بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت واژه 

حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد، حضور نماينده دادگاه، به سبب نظارت دادستاني يا دادگاه 

  در اجراي حكم مذكور است.



  ديدگاه اقـليت:

ند مطابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم هرچ

قانون حفظ  10ها در ماده قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ

ي آن، احكام خاصي هابا اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 1374ها مصوب كاربري اراضي زراعي و باغ

وضع كرده است؛ با اين توضيح كه مطابق صدر ماده مذكور، مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقف عمليات 

هستند و چنانچه مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره يك 

مليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات ماده مذكور نيروي انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه ع

ماده يادشده مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه،  2خود ادامه دهد، به موجب تبصره 

همين ماده نياز  2كنند و اين اقدام با توجه به صراحت تبصره رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام مي

هيأت عمومي ديوان عالي  21/12/1386مورخ  707ور حكم ندارد. ضمناً رأي وحدت رويه شماره به صد

كشور صرفاً ناظر به عدم لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم 

مي انتظا توسط مرجع قضايي مربوط به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي

  توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده باشد.

هنگامي است كه  1374ها مصوب اولا،ً مبدأ محاسبه مرور زمان در جرم تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ -2

  ت.ربط استغيير كاربري محقق شده باشد كه تشخيص آن با توجه به مقررات مربوط با مرجع قضايي ذي

هيأت 31/3/1401مورخ  822گفته به موجب رأي وحدت رويه شماره شناخته شدن جرم پيش ثانياً، غير مستمر

 گفته، بر جواز وعمومي ديوان عالي كشور يا صدور قرار موقوفي تعقيـب در موارد مقرر قانوني در جرم پيش

صره يك موضوع تبايجاد مستحدثات و يا تكميل آن بر خلاف ترتيب مقرر قانوني (اخذ مجوز از كميسيون  اباحه

  ماده يك قانون يادشده) دلالت ندارد

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/19    

7/1404/111   

  ح111-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 245در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد، با توجه به ماده 

، آيا دادگاه مكلف است از دادگاه محل توقف گواه بخواهد كه 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  گواهي او را استماع كند و يا آنكه دادگاه در اين خصوص داراي اختيار است؟

 پاسخ:

كه مقرر  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 245از عبارات ماده 

تواند از دادگاه محل توقف او در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي«دارد: مي

مفاد  شود؛ماده استفاده نمي، الزام و تكليف دادگاه مبني بر اقدام وفق اين »بخواهد كه گواهي او را استماع كند

ده كنناين قانون نيز مؤيد اين ديدگاه است. با وجود اين، از آنجا كه حضور شاهد در دادگاه رسيدگي 253ماده 

ممكن است اين امر براي اصحاب دعوا نيز  همين قانون، 247كند و به سبب حكم ماده براي او ايجاد زحمت مي

خسارات ناشي از آن را در پي داشته باشد، دادگاه بايد در احضار شاهدي  پرداخت هزينه رفت و آمد و جبران

 659كه در مقر دادگاه ديگري اقامت دارد، اين موارد را مد نظر قرار دهد. شايسته ذكر است با توجه به ماده 

 ارتباطات هايهاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانهبه كارگيري سامانه«، 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است 

  ».و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد كه هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/30    

7/1404/104   

  ح104-2/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين 9با توجه به اينكه طبق ماده 

الوكاله ده درصد ميزان حق ، در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است،28/12/1399

ويب هاي صلح است و تا پيش از تصنامه مربوط به پيش از تشكيل دادگاهبهاي خواسته است و تصويب اين آيين

تر از سه ميليون ريال ها با بهاي خواسته كم، صرفاً احكام دادگاه1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

هاي صلح حد نصاب قطعيت حكم براي خواسته تا پانصد ميليون ريال افزايش قطعي و اكنون با تشكيل دادگاه

الوكاله چگونه بايد محاسبه شود؟ نامه يادشده، ميزان حقآيين 21و  9يافته است، با لحاظ حكم مقرر در مواد 

دل ده درصد بهاي خواسته است و يا آنكه مانند پيش از تشكيل الوكاله در دادگاه صلح، معاآيا ميزان حق

نامه مذكور، معادل هشت درصد بهاي خواسته است؟ آيا سهم آيين 9ماده » الف«هاي صلح، طبق بند دادگاه

اي بودن رسيدگي، صددرصد مقادير مذكور (ده درصد يا هشت درصد) در نظر الوكاله با توجه به يك مرحلهحق

  گيرد؟الوكاله قرار ميود و يا آنكه فقط ميزان مربوط به مرحله بدوي يعني شصت درصد مبناي حقشگرفته مي

 پاسخ:

المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين 9اولاً، به موجب ماده 

رياست محترم قوه قضاييه، در دعاوي مالي در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي  28/12/1398

شصت درصد  نامه،اين آيين 21الوكاله ده درصد بهاي خواسته است و مطابق ماده خواسته قطعي است، ميزان حق

گيرد. از تعلق مي يادشده به مرحله نخستين و چهل درصد آن به مرحله تجديدنظر 9الوكاله موضوع ماده حق

، آراء دادگاه صلح در 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده » الف«و بند  5آنجايي كه وفق تبصره 

دعاوي مالي تا نصاب پانصد ميليون ريال قطعي است و از طرفي دادگاه صلح جزو محاكم بدوي است، در دعاوي 

شده و حكم دادگاه صلح قطعي است، در هر صورت ميزان  مالي كه بهاي خواسته تا پانصد ميليون ريال تعيين

نامه يادشده مبني بر تعلق شصت درصد آيين 21الوكاله ده درصد بهاي خواسته است؛ زيرا حكم مقرر در ماده حق

نامه به مرحله بدوي و چهل درصد به مرحله تجديدنظر، ناظر به اين آيين 20و  13، 9الوكاله موضوع مواد حق

نامه كه ناظر بر اين آيين 9كه حكم صادره قابليت تجديدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده  فرضي است



قطعي بودن حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته است، به لحاظ عدم امكان تجديدنظرخواهي، تفكيك مقرر 

يرد و نه گالوكاله تعييني (ده درصد بهاي خواسته) به وكيل تعلق مييادشده منتفي است و كل حق 21در ماده 

  شصت درصد از اين ميزان. 

 الوكاله مقررالحساب مالياتي بر مبناي حقاي نيز ميزان تمبر عليمرحلهها و دعواهاي يكثانياً، در درخوست

ر الحساب مالياتي، اين ميزان بالوكاله در زمان ابطال تمبر عليشود و در صورت عدم دريافت تمام حقتعيين مي

  شود و در هر صورت، در اين موارد ابطال تمبر به الوكاله وصول شده محاسبه مياساس حق

 الوكاله،نامه تعرفه حقآيين 21الوكاله تخصيص يافته به مرحله نخستين موضوع ماده مأخذ شصت درصد حق

  ، فاقد موضوعيت است.28/12/1398ه سفر وكلاي دادگستري مصوب المشاوره و هزينحق

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/30    

7/1403/1066   

  ح1066-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

لايحه قانوني حفظ و گسترش «نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح آيين 7همانگونه كه مستحضريد كميسيون ماده 

اعضاء  رغم تعيين تعدادها و تشخيص نوعيت اراضي را دارد. بهوظيفه رسيدگي به پرونده» فضاي سبز در شهرها

ادر صهاي مطروحه صرفاً با حضور و امضاء دو نفر از اعضا و نحوه رسيدگي در قانون، در گذشته برخي پرونده

شده است؛ بر اين اساس، موضوع اعتبار آراي مذكور يا امكان رسيدگي مجدد محل ترديد است؛ در اين خصوص، 

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

نامه آيين 7در صورت عدم معرفي عضو يا عدم حضور يكي از اعضاء، آيا تشكيل كميسيون موضوع ماده  -1

  ي با تركيب ناقص، داراي وجاهت قانوني است؟شده و صدور رأاجرايي ياد

نامه آيين 7تواند به لحاظ عدم حضور يا عدم معرفي يكي از اعضاء، برخلاف ماده شده ميآيا كميسيون ياد -2

هاي منتهي به صدور رأي را بار ديگر در كميسيون با تركيب كامل اعضاء مطرح و مبادرت به مذكور، پرونده

  صدور رأي نمايد؟

 خ:پاس

قضايي مانند كميسيون موضوع سؤال هاي شبهاولاً، تا زماني كه تمامي اعضاي هيأت يا كميسيون -2و  1

نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در آيين 7(كميسيون موضوع ماده 

اشند، هيأت يا كميسيون شكل نگرفته ها) معرفي و تعيين نشده بشوراي عالي استان 17/6/1401شهرها تنقيحي 

  و تشكيل جلسه دادرسي و صدور رأي امكانپذير نيست.

قضايي، از آنجا كه دعوت از اعضا از جمله ثانياً، پس از معرفي و تعيين تمامي اعضا هيأت يا كميسيون شبه

كيل نيامده است، تشمقدمات لازم براي تشكيل جلسه رسيدگي است، تا زماني كه از تمامي اعضا دعوت به عمل 

  باشد.جلسه و در نتيجه، رسيدگي و صدور رأي امكانپذير نمي

ي نصاب قضايثالثاً، در مواردي كه در قوانين و مقررات مربوط براي تشكيل و صدور رأي هيأت يا كميسيون شبه

شركت  لسهموجه برخي اعضا كه با وصف دعوت، در جخاصي تعيين نشده باشد، با توجه به اينكه غيبت غير 



اند، نبايد مانع رسيدگي و تأخير در انجام وظايف محوله شود، اصولاً تشكيل جلسه و صدور رأي با نصاب نكرده

  پذير است.اكثريت مطلق امكان

گيري هيأت و يا كميسيون رابعاً، در صورت صدور رأي پيش از معرفي و تعيين همه اعضا به سبب عدم شكل

  شود.يكن تلقي ميلمهرگونه اعتبار و موجوديت قانوني است و كانقضايي، رأي صادره فاقد شبه

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1403/1054   

  ح1054-122-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اولاً، در صورتي كه هيأت مديره شركت تعاوني بدون اخذ اختيار از مجمع عمومي و بر خلاف مقررات ساخت و 

ها به ساز، اقدام به افزايش يك طبقه ساختمان اضافي بر روي مجتمع آپارتمان در حال ساخت كند و آپارتمان

 متعلق به چه كسي است؛ به همان فروش واگذار شده باشد، طبقه اضافيديگر اعضاي تعاوني به صورت پيش

  خريداران و يا شركت تعاوني؟ شركا و پيش

حقوق  كه اين افزايش طبقه موجب تضييعثانياً، چنانچه اين طبقه متعلق به شركت تعاوني باشد، با توجه به اين

  ران است؟شود، حقوق آنها چگونه قابل جبخريدار؛ از جمله از حيث مقاومت ساختمان ميمالكان مشاعي پيش

 پاسخ:

هاي غير مجاز صورت گرفته از سوي شركت تعاوني مسكن، وفق رأي قطعي اولاً، در خصوص ساخت و ساز

شود و در با اصلاحات و الحاقات بعدي، رفتار مي 1334قانون شهرداري مصوب  100كميسيون موضوع ماده 

  ه به انتفاء موضوع خواهد شد.صورت صدور حكم قطعي بر قلع و قمع بنا و اجراي آن، فرض پرسش سالب

شده، موضوع تابع عمومات قانوني ياد 100ثانياً، در فرض ابقاء بنا در نتيجه تصميم كميسيون موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و ديگر قوانين  1350هاي تعاوني مصوب مربوطه در قانون مدني، قانون شركت

و حسب مورد حكم قضيه ممكن است متفاوت باشد؛ به عنوان مثال  مربوط و با لحاظ قراردادهاي منعقده است

هاي در حال ساخت را با شرايط معين و تعيين تعداد واحدها و طبقات به اعضاي چنانچه شركت تعاوني، آپارتمان

شركت، اختصاص داده باشد، اقدام شركت تعاوني كه بر خلاف شرايط مقرر، مبادرت به افزايش تعداد طبقات و 

كند و مالكان واحدهاي آپارتماني به نسبت سهم خود دها كرده است، براي شركت تعاوني ايجاد مالكيت نميواح

  باشند.حق ميدر آن مجتمع، ذي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/02    

7/1403/1032   

  ع1032-66-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي، مطالبات شهرداري حداكثر تا  12/4/1346ها مصوب نامه مالي شهرداريآيين 32به موجب ماده 

نامه سي و شش ماه به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي قابل تقسيط است؛ گاهي شهرداري به استناد اين آيين

ت كند؛ در زمان اجراي عمليادر مرحله صدور پروانه مطالبات خود را با شرايط فوق تقسيط و پروانه ساختماني صادر مي

 100شود؛ با ارجاع پرونده به كميسيون موضوع ماده ساختماني، مالك اين ملك تخلفاتي را در ساختمان مرتكب مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي و صدور رأي قطعي مبني بر محكوميت به پرداخت جريمه،  1334قانون شهرداري مصوب 

شود؛ در زمان اتمام ع محكوميت وي تقسيط ميالذكر، جريمه موضوصدر 32به درخواست مالك و در اجراي ماده 

عمليات ساختماني و پيش از اخذ پايان كار، به سبب برخي عوارض و چه بسا تخلف جديد صورت گرفته و صدور 

ها و نامه مالي شهرداريآيين 32قانون شهرداري، مالك بار ديگر اعمال ماده  100رأي مجدد از كميسيون موضوع ماده 

 گفته، خواهشمند استكند. با توجه به توضيحات و مثال پيشو عوارض جديد خود را درخواست ميها تقسيط بدهي

نامه مالي آيين 32اعلام نظر فرماييد در خصوص يك پرونده ساختماني، شهرداري تا چند نوبت مجاز به اعمال ماده 

  با اصلاحات بعدي است؟  12/4/1346ها مصوب شهرداري

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي (موضوع  12/4/1346ها مصوب نامه مالي شهردارياصلاحي آيين 32قانونگذار در ماده 

ها با اصلاحات و الحاقات بعدي) به شهرداري 1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  73ماده 

تا  ه است و صرفاً قيد تقسيطبدون تعيين محدوديتي براي دفعات تقسيط، اجازه تقسيط مطالبات خود را داد

بيني كرده و انجام اين فرايند و ترتيبات آن را به دستورالعمل پيشنهادي شهردار حداكثر سي و شش ماه را پيش

و مصوبه شوراي اسلامي شهر موكول كرده است. در فرض سؤال كه دفعات تقسيط ناظر به مطالبات مختلف 

ي از صدور پروانه ساختماني و بار ديگر بابت جريمه كميسيون شهرداري است و در يك نوبت بابت بدهي ناش

قانون شهرداري امر تقسيط صورت گرفته است، چنانچه در دستورالعمل و مصوبه شوراي شهر  100موضوع ماده 

  بيني نشده باشد، اين امر با منع قانوني مواجه نيست.مربوط منع و يا ترتيبي بر خلاف آن پيش

 حيدري پوردكتر محمدعلي شاه 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1403/1014   

  ع1014-97-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه خواهان داراي دو وكيل دادگستري بوده و وكلا هم اختيار وكالت در توكيل داشته باشند و يكي از وكلا، 

به وكيل دادگستري ديگري اعطاي وكالت نمايد و وكيل يادشده به جاي نام خواهان به عنوان موكل در قرارداد 

  هاي زير پاسخ دهيد: سشوكالت، نام خود را درج كند، خواهشمند است در اين خصوص به پر

اولاً، با توجه به ممنوعيت اخذ بيش از دو وكيل دادگستري در دعاوي حقوقي، آيا وكالت وكيل سوم به وكالت 

توان به اين وكالت ترتيب اثر داد و يا آنكه وكيل سوم، صرفاً وكيل خود شود و نمياز شخص خواهان تلقي مي

قانون  31با ايراد ممنوعيت معرفي بيش از دو نفر وكيل موضوع ماده شود و چنين فرضي وكيل خواهان تلقي مي

  باشد؟ مواجه نمي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

ثانياً، چنانچه وكيل سوم، وكيل وكيل خواهان تلقي شود و نه وكيل خواهان، آيا شيوه اخير در اعلام وكالت در 

ست و آيا وكالت وي به عنوان وكيل وكيل خواهان بايد مورد پذيرش دادگاه قرار گيرد و يا دادگستري صحيح ا

  آنكه بايد در ستون موكل به جاي نام يكي از وكلاي خواهان، بايد نام اصيل (خواهان) درج شود؟

 پاسخ:

قانون مدني چنين مستفاد است كه اقدامات وكيل به نيابت از موكل بوده و خود وكيل در عمل انجام  656از ماده 

شده اصالتي ندارد و چنانچه وكيل خواهان در انجام موضوع وكالت، اختيار توكيل داشته باشد، وكيل جديد نيز 

 باشد و فوت، جنون وطه برقرار ميالواسوكيل خواهان است و در نتيجه، رابطه وكالتي بين خواهان و وكيل مع

ر شمار الواسطه دالواسطه تأثيري ندارد؛ به همين سبب، وكيل معسفه وكيل اول در رابطه بين خواهان و وكيل مع

قانون آيين دادرسي  31هاي عددي وكلا موضوع ماده وكلاي معرفي شده از سوي خواهان لحاظ و در محدوديت

گيرد و در نتيجه وكالت وي تا زمان خارج قرار مي 1379امور مدني مصوب  هاي عمومي و انقلاب دردادگاه

همين قانون باشد و معرفي  44باشد؛ مگر آنكه، موضوع مشمول ماده شدن يكي از وكلاي قبلي قابل پذيرش نمي

 تاي باشد كه وكيل اول به سبب دعوت همزمان براي شركالواسطه صرفاً براي شركت در همان جلسهوكيل مع

  در دو يا چند دادگاه ديگر، امكان حضور در اين جلسه دادرسي را ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/17    

7/1403/981   

  ح981-88-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورت مطالبه خسارت تأخير تأديه چك از تاريخ سررسيد؛ چنانچه خواهان مهلت قانوني يك ساله از تاريخ 

را رعايت نكرده باشد، از آنجا كه وفق ماده  1311قانون تجارت مصوب  286واخواست براي طرح دعوا موضوع ماده 

همين قانون، واخواست چك  280شود و به موجب ماده شده، اين تكاليف شامل دارنده چك نيز ميقانون ياد 314

ويژه آنكه حكم به خسارت از تاريخ سررسيد شود و نه مطالبه رسمي دين؛ بهصرفاً اعتراض عدم تأديه محسوب مي

هاي عمومي و انقلاب در امور درسي دادگاهقانون آيين دا 522چك امري استثنايي و خلاف قاعده و عمومات ماده 

ك باشد و اين ترباشد و در موارد ترديد در وجود بدهكاري بيشتر، اصل بر برائت ذمه مديون ميمي 1379مدني مصوب 

تكليف قانوني و سپري شدن زمان قابل توجه از زمان صدور چك، اعطاي مهلت از جانب خواهان به خوانده تلقي 

قانون تجارت، طرح دعوا از جانب دارنده چك با وجود گذشت بيش از  286وان با اخذ ملاك از ماده تشود، آيا ميمي

كننده تلقي كرد و به پرداخت خسارت تأخير نامه عدم پرداخت را اعطاي مهلت به صادريك سال از زمان صدور گواهي

  تأديه از زمان تقديم دادخواست حكم صادر كرد؟

، راجع به اسناد تجاري 1311قانون تجارت مصوب  318خ، با توجه به اينكه مفاد ماده در صورت منفي بودن پاس 

هاي عادي پس از گذشت چند سال ديگر باشد، آيا در خصوص چكصادر شده از طرف تجار يا براي امور تجارتي مي

  توان حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه چك از زمان سررسيد چك صادر كرد؟نمي

 پاسخ:

براي مطالبه  1311قانون تجارت مصوب  286در فرض سؤال كه دارنده چك در مهلت يك سال مقرر در ماده 

وجه آن اقامه دعوا نكرده است، ضمانت اجراي عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر در اين ماده، عدم امكان مراجعه 

نده و عدم امكان مطالبه آن از صادركنبه ظهرنويس است و اين ماده قانوني بر تعلق نگرفتن خسارت تأخير تأديه 

چك دلالت ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال، خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك قابل محاسبه است؛ مگر آنكه 

دادگاه بر اساس مدارك و شواهد موجود احراز كند عدم مطالبه دارنده، متضمن اعطاي مهلت به صادركننده چك 

ت كه اين امري موضوعي است و تشخيص آن بر عهده مرجع قضايي و انصراف از حقوق قانوني خود اس

  كننده است.رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/24    

7/1403/979   

  ح979-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

باشد، داراي وجاهت قانوني است متفاوتي نيز مي آيا دعواي تخليه عين مستأجره به جهات متعدد كه داراي آثار

  و يا از موارد رفع نقص يا اخذ توضيح از خواهان است؟

 پاسخ:

چنانچه ذكر دو سبب در دادخواست به لحاظ ترديد خواهان باشد، به دليل جازم نبودن وي دعوا قابل استماع 

كه ذكر اين اسباب مبتني بر ترديد نباشد، دعوا قابل استماع است؛ بر اين اساس، در صورتي نيست؛ اما در صورتي

را به جهات مختلف  1356مستأجر مصوب كه خواهان دعواي تخليه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و 

كند. بديهي است دادگاه بايد در رأي خود كه قابل جمع باشد، درخواست كند، دادگاه به اين جهات رسيدگي مي

شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس حكم به تخليه صادر كرده تصريح كند كه كدام يك از جهات مطرح

  است.

 پوردكتر محمدعلي شاه حيدري 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/29    

7/1403/970   

  ع970-1/10-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دور، الصدر رابطه با پرداخت تتمه پاداش پايان خدمت قضات شاغل در ديوان عالي كشور و در رد نظريه سابق

  نمايد:نظر حضرتعالي را به نكات ذيل جلب مي

انون امور استخدامي و مديريت كشور، پاداش پايان خدمت بر اساس سال آخرين حقوق مستخدم در ق -1

  باشد.مي

الاجراي حكومتي يا ولايي مستلزم حداقل قطع نظر از اين كه اعلام نظر راجع به موضوع قانون يا فرمان لازم -2

راجع به حقوق مكتسبه اشخاص اظهار توان با صرف فرض و شرط و احتمال ديدن متن آن حكم است و الا نمي

رغم الوصف فرمان مقام رهبري قطعاً در مقام تنبيه قضات و تضييع حقوق مستخدمين ايثارگران علينمود، مع

) سال خدمت انجام داده و همچنان مشغول به خدمت 30وظيفه قانوني كه به عشق خدمت به مردم، مازاد بر سي (

بديل ان و مساعدت به مستخدم و در نهايت حفظ ماندگاري نيروهاي ارزشمند و بيهستند، نبوده بلكه در مقام امتن

بود و در نتيجه به برآيند و نتيجه اين فرمان يا امريه نبايد موجب تنبيه و تضييع حقوق مكتسبه آنان باشد چه 

رغم افته عليحق يا حقوق مكتسبه در مفهوم خاص به معني محترم شمردن و استمرار حقوق ايجادي استقرار ي

  باشد.تغيير مكان يا زمان يا تغيير قوانين مي

طوري كه فعلاً و در شرايط موجود، راجع به مرخصي ذخيره قضات استدلال استهلاك و برائت ذمه از همان -3

سال نيز مرخصي ذخيره قضات استدلال استهلاك و  30هاي مازاد بر شود و براي سالسوي دستگاه قضايي نمي

كنند سال نيز مرخصي ذخيره لحاظ مي 30هاي مازاد بر شود و براي سالبرائت ذمه از سوي دستگاه قضايي نمي

و استحقاق پايان خدمت بر اساس آخرين حقوق از همين مبنا برخوردارند و نبايد تفسير دوگانه و متناقض از 

  ائه شود.يك متن و فرمان ار

الحساب و پاداشت قانوني بعد التفاوت پاداش قبلي به صورت عليدر موارد شك و ترديد در پرداخت مابه -4

از بازنشستگي، اصل بقاي حقوق مسلم مستخدم، حاكم به مورد است و اشتغال يقيني مستلزم برائت يقيني است 

  را نقض و بلااثر و يا منتفي ننمايد.و حكم قانوني را بايد به نحوي تفسير كرد كه هيچيك، ديگري 



اين نظريه ابرازي از آن اداره محترم از حيث خروج قضات با تجربه از دستگاه قضايي و كاهش انگيزه  -5

ماندگاري آنان كه استدامه و استمرار خدمت آنان نيز ضروري مردم و نظام قضايي است، اثرگذار و نوعي دفع 

  شود.نيروي خدوم اين دستگاه تلقي مي

سال، اجراي آن توسط بخش اداري با پرداخت پاداش  10از تاريخ صدور فرمان رهبري تا به حال بيش از  -6

التفاوت پس از نظرخواهي از رياست محترم وقت قوه قضاييه، مجري و عملي بوده است و قطع پرداخت مابه

اري ثباتي نظام اجرايي و اداست كه بي بلادليل و تغيير اين رويه فارغ از ايرادات فوق نوعي نوآوري و بدعتي

كشور را به دنبال خواهد داشت. بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمايند نسبت به اصلاح نظريه اداره 

  التفاوت پاداش پايان خدمت قضات ديوان عالي كشور اقدام عاجل مبذول گردد.حقوقي راجع به پرداخت مابه

 پاسخ:

 1/3240/9000در پاسخ به نامه استعلام شماره  12/5/1400مورخ  393/1400/7نظريه مشورتي شماره 

معاون محترم مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه صادر شده است؛ در نامه مذكور، 3/4/1400مورخ 

مشمولين واجد شرايط با اعلان تمايل و با «درج نشده و بدين صورت قيد شده است كه » الحسابعلي«عبارت 

؛ به همين سبب در متن نظريه يادشده آمده »تعهد سه سال خدمت مازاد، پاداش پايان خدمت دريافت نمودند.

عالي قيد شده است ؛ اين در حالي است كه در استعلام جناب»با فرض پرداخت پاداش خدمت يادشده«است: 

ست. از منظر قانوني بين بوده ا» الحساببه صورت علي«پاداش پايان خدمت پرداخت شده به قضات مشمول 

تفاوت وجود دارد؛ زيرا در تمامي » بدون آن«و يا » الحسابعلي«صورت  به» پاداش پايان خدمت«پرداخت 

قطعي «پس از گيرد، صورت مي» الحسابعلي«هايي به صورت كه در قبال حقوق مستخدم، پرداختمواردي

شود؛ اما بررسي و تشخيص مصداق و اعلام نظر در ميالتفاوت آن محاسبه و لحاظ حقوق متعلقه، مابه» شدن

وجوه پرداخت شده به قضات مشمول در اجراي مجوز خاص مقام » قطعي بودن«يا » الحسابعلي«خصوص 

  معظم رهبري، از وظايف اين اداره كل خارج است.

  باشد.الاتباع نميشايسته ذكر است نظريات اين اداره كل مشورتي است و براي هيچ مرجعي لازم

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/16    

7/1403/939   

  ح939-110-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي مالكيت رسمي  1340همانگونه كه مستحضريد به موجب قانون اصلاحات ارضي مصوب 

املاك مشمول تقسيم در كشور به زارعان واگذار شده است؛ اين در حالي است كه در خصوص برخي از اين 

قانون مدني است  10اراضي و املاك رابطه با توافق طرفين همچنان تداوم دارد؛ اين توافق طرفين مشمول ماده 

نامه اصلاحات آيين 42و  21قانون يادشده و مواد  7از فصل  33و  24 ،23، 22، 20و آنان ملزم به رعايت مواد 

مجمع  1370ماده واحده مصوب  2كميسيون خاص مشترك مجلسين و تبصره  3/5/1343ارضي مصوب 

تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات «تشخيص مصلحت نظام در خصوص 

  باشند.مي» ارضي

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشبه مستندات پيشبا توجه 

نامه اصلاحات آيين 42و  21قانون صدرالذكر و مواد  7از فصل  34و  33، 25، 24، 23، 22، 20الف) آيا مواد 

ه، گفتمجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح پيش 1370ماده واحده مصوب  2و تبصره  3/5/1343ارضي مصوب 

  حل اختلافات حقوقي زارعان و مالكان فعلي معتبر است و يا آنكه ملغي شده است؟ در مورد

با اصلاحات بعدي براي حل  1340اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب  33ب) آيا هيأت موضوع ماده 

اختلافات زارعان و مالكان فعلي صالح است؟ در صورت تكليف قانوني آنها به حل اختلاف و تمرد بعدي از 

  قانون صدرالذكر در مورد متمردين قابل اعمال است؟ 34جام وظيفه، آيا مجازات ماده ان

، حق 1317نامه قانون ثبت املاك مصوب آيين 31ج) در مواردي كه مطابق عرف محل و با توجه به ماده 

وانند تميشود، آيا مالكان فعلي گاوبندي، حق ريشه و نظاير آن بين زارعان به صورت عادي خريد و فروش مي

   مانع خريد و فروش عادي حق ريشه توسط زارعان بشوند؟

 پاسخ:

كه به منظور رفع اختلاف بين مالك  19/10/1340قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب  33ماده  -الف و ب

لايحه قانوني اصلاح قانون اصلاحات  5بيني كرده بود، به موجب بند و زارع در امور مربوط به كشاورزي، هيأتي را پيش

هيأت وزيران، اصلاح و رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور يادشده به مأموران اصلاحات  23/7/1341ارضي مصوب 

(كميسيون مشترك مجلسين)  3/5/1343نامه اصلاحات ارضي مصوب آيين 42ارضي محول شد. سپس به موجب ماده 



اي مركب از كارمندان هاي سه نفرهيادشده، تكميل و مقرر شد كه كميسيون 33شده در ماده بيني ترتيب رفع اختلاف پيش

اين  38وزارت كشاورزي براي رسيدگي به اعتراض به نظر مأموران اصلاحات ارضي تشكيل شود. همچنين، در ماده 

رات ر اسنادي كه در اجراي مقر، صلاحيتي مبني بر تشخيص اشتباه د»شوراي اصلاحات ارضي«نامه قانوني، براي آيين

د بيني شد. در قوانين ديگري مانناصلاحات ارضي تنظيم شده است و صدور رأي به اصلاح، اقاله و يا ابطال سند، پيش

ويژه ماده ششم آن، راجع به رفع اختلافات مربوط و به 12/2/1346نامه اصلاحات ارضي مصوب قانون الحاقي به آيين

هيأت عمومي  1/11/1348مورخ  190مقرراتي وضع و رأي وحدت رويه شماره » ت ارضيشوراي اصلاحا«و نيز 

هاي ديوان عالي كشور نيز در همين خصوص صادر شد. پس از آن، به موجب ماده واحده ترتيب رسيدگي و ختم پرونده

ون در اجراي مراحل هايي كه تا تاريخ تصويب اين قاندر كليه پرونده«مقرر شد:  23/4/1354اصلاحات ارضي مصوب 

ه هاي مربوط بهاي تقسيم ملك و نمونهمختلف اصلاحات ارضي منجر به تنظيم سند واگذاري يا ارسال صورتمجلس

) شكايت و اعتراض نرسيده باشد از 23/2/1354دفاتر اسناد رسمي شده و نسبت به آنها تا تاريخ تقديم اين لايحه (

هاي چهارگانه اين ماده واحده نيز براي ؛ در تبصره»گردده تلقي مينظر اجراي مقررات اصـلاحات ارضي مخـتوم

  بيني شد.اعتراضات و شكايات و اشتباهات مربوط، ترتيباتي پيش

نامه اصلاحات ارضي مصوب آيين 38شوراي انقلاب به ماده  17/9/1358همچنين، به موجب تبصره الحاقي مورخ 

  لاحات ارضي به شوراهاي استاني قابل تفويض دانسته شد.، برخي اختيارات قانوني شوراي اص3/5/1343

با  3/5/1343نامه اصلاحات ارضي مصوب بنا به مراتب، اولاً، برخي مواد قانوني مربوط به قانون صدرالذكر و آيين

ماده واحده مصوب  2گفته به موجب قوانين بعدي اصلاح شده است؛ اما تبصره توجه به توضيحات و مستندات پيش

مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات  1370

  ارضي، به قوت و اعتبار خود باقي است.

و  19/10/1340قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب  33ثانياً، در حال حاضر هيأت موضوع ماده 

قضايي ديگري و هيچ مرجع شبه 3/5/1343نامه اصلاحات ارضي مصوب نآيي 42هاي سه نفره موضوع ماده كميسيون

استعلام در خصوص » ب«موجوديت قانوني ندارد و بر اين اساس، پاسخ ذيل بند » شوراي اصلاحات ارضي«جز 

  يادشده به سبب تمرد از انجام وظيفه، موضوعاً منتفي است. 33مجازات هيأت موضوع ماده 

ي دار رسيدگهاي مقرر قانوني خود عهدهصرفاً در موارد داخل در صلاحيت» شوراي اصلاحات ارضي«شايسته ذكر است؛ 

هاي دادگستري مرجع صالح به رسيدگي به برخي اختلافات مربوط است و در ديگر موارد، مطابق عمومات، دادگاه

  باشند. مي

راي ، آ»هاي دادگستريصلاحيت دادگاه«و تفكيك آن از » يصلاحيت شوراي اصلاحات ارض«همچنين، براي تبيين 

تواند راهگشا باشد؛ مانند رأي وحدت رويه شماره وحدت رويه صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي



هاي آن مرجع؛ كه رسيدگي به دعواي راجع به معامله نسق زراعي را در صلاحيت دادگاه 19/9/1370مورخ  568

هيأت عمومي ديوان عالي كشور،  15/12/1374مورخ  603ستري دانسته است؛ رأي وحدت رويه شماره عمومي دادگ

دعاوي مربوط به اراضي مزروعي را در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا در نيامده است، بر اساس قانون 

هيأت عمومي ديوان  2/5/1386مورخ  702مدني و ديگر قوانين قابل استماع دانسته است؛ رأي وحدت رويه شماره 

  هاي زراعي صالح دانسته است.عالي كشور نيز شوراي اصلاحات ارضي را براي اصلاح اسناد مربوط به نسق

به علاوه، در اين خصوص آراء متعددي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است؛ از اين جمله است 

با توجه به ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم « دارد:مرجع كه مقرر ميآن  11/7/1377مورخ  145رأي شماره 

كه به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاريخ  1354هاي اصلاحات ارضي مصوب پرونده

نامه آيين 38ماده  كهيافته تلقي شده و اينمقرر در قانون مزبور اجراي مقررات اصلاحات ارضي در خصوص مورد خاتمه

منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخيص  1343اصلاحات ارضي مصوب سال 

مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال نيز متضمن ايجاد صلاحيت در حد نفي حقوق ثابت و مكتسب 

  »اشخاص و يا ايجاد حق جديدي براي آنان نيست.

به روشني مستفاد است، حق دسترنج  1317نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب آيين 31گونه كه از ماده همان ولاً،ا -ج

  رعيتي و حق ريشه قابل خريد و فروش است.

براي خريد و فروش عادي حق ريشه توسط » مانع شدن مالكان«ثانياً، پرسش در وضعيت موجود از حيث چرايي 

م است، در فرض سؤال، مالكان فعلي ممكن است ادعاي توافق قبلي با زارع و يا خريد حق ريشه زارعان، داراي ابها

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1341قانون اصلاحات ارضي مصوب  22ماده  2و  1هاي توسط مالك در اجراي تبصره

ظايف كننده است و از ورسيدگي و يا ادعاي ديگري داشته باشند؛ تشخيص هر يك از اين مصاديق بر عهده مرجع قضايي

  ارج است.اين اداره كل، خ

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/30    

7/1403/916   

  ح916-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كيفري مربوط به تصادفات رانندگي يا جرايم تعزيري درجه هفت و هشت پيش از تشكيل  چنانچه پرونده -1

هاي صلح در دادگاه كيفري دو ثبت و به دليل نقص در تحقيقات به دادسرا ارسال شود؛ پس از رفع نقص دادگاه

، 16/3/1403هاي حل اختلاف مصوب نامه اجرايي قانون شوراآيين 22و تشكيل دادگاه صلح، با توجه به ماده 

هاي يادشده چنانچه در پرونده -2آيا ارسال پرونده به دادگاه صلح براي رسيدگي، داراي وجاهت قانوني است؟ 

كه پيش از تشكيل دادگاه صلح در دادگاه كيفري دو ثبت شده است، پس از تشكيل اين دادگاه نقص در تحقيقات 

يا ارسال پرونده از سوي دادسرا به دادگاه صلح؛ با اين استدلال كه خارج از اعلام و به دادسرا ارسال شود، آ

  صلاحيت رسيدگي دادسرا است، داراي وجاهت قانوني است؟

 پاسخ:

، با 16/3/1403نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين 22صرف نظر از حكم مقرر در ماده 

قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و « 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  11ماده » الف«توجه به بند 

مشمول قاعده اثر فوري اجراي قانون بوده و نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون قابل اعمال است. » صلاحيت

 1402قانون شوراهاي حل اختلاف  مصوب  12ماده  10و  9هاي صلح، جرايم موضوع بندهاي با تشكيل دادگاه

دن قانون الاجرا ششود؛ بنابراين در صورتي كه پرونده پيش از لازمطور مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي مي به

يادشده در دادگاه كيفري دو ثبت و به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده شده باشد و پس از رفع نقص توسط 

دهنده يعني دادگاه كيفري دو و سپس دگاه ارجاعالاجرا شود؛ پرونده از دادسرا به دادادسرا، قانون اخيرالذكر لازم

  شود.توسط اين دادگاه با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه صلح ارسال مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/09/24    

7/1403/866   

  ع866-58-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات  1386رساني به ايثارگران مصوب قانون جامع خدمات 39همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده 

و الحاقات بعدي، حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از كار 

ررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه ها، اعم از كشوري و لشكري بر اساس قوانين و مقافتاده كلي دستگاه

شده و چگونگي آن را بيان ها و مراجع پرداخت حقوق و مزاياي يادهاي اين ماده نيز، دستگاهگردد. تبصرهمي

ها و ها و دستگاههاي هر يك از سازمانشده و تعيين مسؤوليتياد 39كند. توضيح آنكه، فرآيند اجراي ماده مي

ي حكم حقوقي در سازمان متبوع مشمولين و صندوق بازنشستگي مربوطه، داراي چگونگي محاسبه و اجرا

ز براي اي نينامهابهاماتي است كه اجراي دقيق را با مشكل مواجه ساخته و از سوي ديگر تاكنون هيچگونه آيين

رساني به قانون جامع خدمات 55و  53، 40، 39، 38نامه اجرايي مواد آن تدوين نشده است. همچنين در آيين

قانون حكمي بيان نشده است. با توجه به  39هيأت وزيران، در خصوص ماده  25/2/1401ايثارگران مصوب 

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشتوضيحات پيش

 تبر اساس قوانين و مقرراقانون صدرالذكر تصريح شده است كه حقوق و مزاياي حالت اشتغال  39در ماده  -الف

اند كه مقصود از قوانين و مقررات استخدامي شود. گروهي بر اين عقيدهاستخدامي نيروهاي مسلح محاسبه مي

ماده  3نيروهاي مسلح، اعمال ضريب يك و دو دهم، در حقوق دستگاه و سازمان متبوع آنان (موضوع تبصره 

برخي معتقدند محاسبه حقوق  با اصلاحات بعدي) است؛ اما 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  117

مشمولين، بر اساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح؛ به اين معني است كه آنان به مثابه كاركنان 

ي مربوط هااند و با توجه به سنوات خدمت، تحصيلات، نوع و سطح شغل و ديگر مؤلفهنيروهاي مسلح تلقي شده

 شود.با اعمال ضريب يك و دو دهم، به عنوان حكم حقوقي صادر ميبه حقوق و مزايا، حقوق ايشان تعيين و 

با اصلاحات  1386رساني به ايثارگران مصوب قانون جامع خدمات 38قانون برخلاف ماده  39در ماده  -ب

والحاقات بعدي، به عضويت مشمولين اشاره نشده و همچنين در مورد حدود و ثغوري (زمان و مكان) كه مشمولين 

اند، عبارتي بيان نشده است؛ به همين سبب هاي شهادت، جانبازي و آزادگي (اسارت) قرار گرفتهتدر وضعي

اكنون و تا آينده، گستردگي قانون از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا هم 39گروهي معتقدند دايره شمول ماده 



شود؛ اما گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه قانونگذار از باب تخفيف در كلام و به داشته و شامل هر مكاني مي

توان قانون بيان نكرده است وگرنه نمي 39را در ماده  38طريقه حذف به قرينه معنوي، عبارات چند خط اول ماده 

شوند (يعني مشمولين ماده غير شاغل محسوب نميدر مورد كاركنان دولت و همچنين كاركنان نيروهاي مسلح كه 

قانون) به قيود زمان و مكان حادثه (محل شهادت، محل مجروحيت و محل اسارت) قائل نباشيم؛ اما براي  39

گروه ديگري از رزمندگان (بسيجيان، سربازان و نيروهاي داوطلب) به حدود و ثغور قائل باشيم و براي اشخاص 

شده حكم صادر كنيم و در مورد گروه ديگري كه بخش اعظم مقدس و يا افراد ترور حاضر در هشت سال دفاع

قانون هستند؛ قائل به زمان و مكان نباشيم. توضيح آنكه، كاركنان دولت؛ اعم  38آنان از اقشار مذكور در ماده 

اند و يا و يا سرباز بودهاند؛ يا بسيجي بوده از همه كساني كه كادر نيروهاي مسلح نبوده و در جبهه حضور داشته

اند. پس به همين دليل، عقيده به تحت عناوين و مشاغلي مانند داوطلب جهاد سازندگي در جبهه حضور يافته

قانون،  39ماده  2شود؛ موضوع ديگر آنكه، در حكم تبصره حذف به قرينه معنوي قابل اعتناء بوده و تقويت مي

شده است كه اين موضوع مؤيد آن است كه بازه زماني براي مشمولين  اشاره 39و  38همزمان به مشمولين مواد 

هاي ميداني انجام شده، مدل محاسباتي حقوق و مزايا بر در بررسي -هر دو ماده، يكي بوده و تفاوتي ندارد. پ

هاي هها مانند وزارتخاناساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با احكام حقوق و مزاياي برخي دستگاه

ها و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، متفاوت بوده و جمع حقوق و مزاياي نفت و نيرو، بانك

قانون صدرالذكر،  39و  38گذار از احكام مقرر در مواد احكام نيروهاي مسلح كمتر است؛ در حالي كه مراد قانون

گذار انحراف شده است. اتخاذي، هدف قانون حمايت از ايثارگران و افزايش حقوق آنان است و با ترتيبات

قانون صدرالذكر را تاكنون به دلايلي كه  39هاي كشوري، حكم ماده ها و دستگاهتوضيح آنكه، اكثريت سازمان

اند، در زمان انتقال حقوق از دستگاه هايي كه حكم اين ماده را اجرا كردهبيان شد؛ اجرا نكرده و معدود دستگاه

شستگي مربوطه دچار مشكلات محاسباتي شده و يا آنكه كسورات ناشي از اعمال ضريب يك و به صندوق بازن

دو دهم، كه از زمان اجراي حكم حقوقي به صندوق واريز نشده است از سوي صندوق به عنوان ناترازي و 

  خسارت وارده به صندوق محسوب و در نهايت حكم بازنشستگي اجرا نشده است.

 پاسخ:

افتاده و به اينكه به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كارنظر  -الف و پ

مستخدمين شهيد، جانباز از «با اصلاحات بعدي  1372مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 

هاي موضوع حميلي در دستگاهكلي، جانباز آزاده از كارافتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ ت افتادهكار

 25/1/1361قانون برقراري حقوق وظيفه از كار افتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و ... مصوب  1ماده 



ها يا مشاغل سازماني با نام در تشكيلات مربوط بيني پستمجلس شوراي اسلامي و نيروهاي مسلح با پيش

تخدمين شاغل تلقي و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان همطراز با مشاغل قبلي آنان به منزله مس

العاده شغل، مزاياي شغل يا مزاياي مستمر و همچنين دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق يا اجرت و فوق

 افزايش سنواتي و ارتقاء گروه و ساير عناوين مشابه همانند مستخدمين شاغل با دو گروه بالاتر و يا عناوين

قرر ربط با سنوات مربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامي ذيهاي ذيمشابه توسط دستگاه

ن و از آنجا كه قانو» مند خواهند شدبازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگي و مستمري مربوط بهره

به » رسانيخدمات«بعدي با هدف  با اصلاحات و الحاقات 1386رساني به ايثارگران مصوب جامع خدمات

قانون اخيرالذكر بايد  39ايثارگران؛ از جمله ايثارگران داراي حالت اشتغال وضع شده است؛ بنابراين تفسير ماده 

اي باشد كه موجب كاهش حقوق و مزاياي ايثارگران نسبت به شاغلان همطراز نشود؛ به علاوه، از حقوق گونهبه

 3هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مانند اعمال ضريب يك و دو دهم موضوع تبصره و مزاياي مقرر براي نيرو

  مند شوند.با اصلاحات بعدي، بهره 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  17ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي كه  1386رساني به ايثارگران مصوب قانون جامع خدمات 38برخلاف ماده  -ب

اين قانون در اين خصوص فاقد قيد است و صرف  39ول و حدود مكاني آن مقيد است، ماده از حيث افراد مشم

اي بر اشتراك موضوعي و مكاني در شده نه تنها قرينهياد 39و عدم ذكر آن در ماده  38ذكر قيودي در ماده 

كس آن است؛ باشد؛ بلكه به قرينه مقدمات حكمت دليل عحدوث واقعه منتهي به يكي از عناوين فوق نمي

ديدگان ناشي از جنگ و ترور و نيز شمول مكاني اين شده از حيث شمول آسيبقانون ياد 39بنابراين، ماده 

  باشد.قانون مذكور نمي 38حوادث، عام است و محدود به قيود مقرر در ماده 

خاذ مستلزم ات آنچه در اين بند مطرح شده است، صرفاً بيان يك مشكل اجرايي است و رفع مشكل اجرايي -ت

  ربط است و نيازمند صدور نظريه مشورتي از سوي اين اداره كل نيست.تدابير مربوط از سوي مراجع ذي

شايسته ذكر است، مقررات موضوع استعلام با توجه به اينكه مربوط به حقوق ايثارگران عزيز است نيازمند 

  گذار است.شفافيت بيشتر و احياناً اصلاح و به روزرساني آن توسط قانون

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

 


